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سوره  33 هیقصاص در آ يانگار حق
  مترتب بر آن یاسراء و فروع فقه

  *آبادي ده احمد حاجی   __________________________________________________________  

 چکیده
 یدم مقتـول  یول ـ يسلطنت، قدرت و امکـان قصـاص بـرا    يسوره اسراء، حاو 33 هیآ لیذ

ظلم کشته شده است. اگر امکان قصاص حق باشد ـ نه حکم ـ ازآنجاکه    ياست که از رو
 هی ـکـه حـق عل   یکس ـ«و » سـبب حـق  «، »متعلـق حـق  «، »صاحب حـق «چهار رکن  یهر حق
  کرد. یو بررس افتی هیدر آ اچهار رکن حق قصاص ر نیا توان یدارد، م» اوست

 بـودن  یالناس ـ بودن، حـق  بودن قصاص و نه صرف حکم اند از: حق مقاله عبارت جینتا یبرخ
آن، جـواز   بـودن  یدم، انحلال ـ یول ـ یول ـ يمقتـول و بـرا   يقصاص، نبودن حق قصاص برا

شرط پرداخت  نبودن قصاص همه شرکاء قتل به مقتول، اسراف ونید نیقصاص بدون تضم
 يهـا  وهینفـس و حرمـت قصـاص بـه ش ـ     صـاص فاضل قصاص، تداخل قصاص عضـو در ق 

  .رمتعارفیغ

  دم، قصاص، اسراف در قتل، حق، حکم. یول :کلیدي واژگان
   

                                                      
  ).adehabadi@ut.ac.ir(دانشگاه تهران  یفاراب سیپرد اری* دانش

mailto:adehabadi@ut.ac.ir
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  مقدمه
ي جـزء  درابتـدا هفدهمین سوره قـرآن کـریم اسـت کـه      ،اسرائیل بنی سوره اسراء یا

دستوراتی الزامی اعم از  ي سورهدرابتدابوده، مکّی ، این سوره. پانزدهم قرار گرفته است
  :فرماید می که 33تا آیه  ،واجب و محرمّ بیان شده است

الَّت لاَتَقْتلُُوا النَّفْس یو رَّمـلَ    حـنْ قُتم قِّ وإِلاَّ بِـالْح مظلومـاً   اللَّه  لولْنَـا لعج ـفَقَـد  طَاناً ه سـلْ ی
 شید نفسی را که خداوند کشتن او را حـرام کـرده  مکُ :انَ منصْوراًکالْقَتلِْ إنَِّه  یسرفِ فیفلاََ

 ؛او قدرتی قرار دادیـم  براي ولی ،کشته شودمظلوماً  مگر از روي حق و کسی که است،
  .پس در کشتن اسراف نورزد که او یاري شده است

آیاتی اسـت   ازجملهاین آیه  .قابل استخراج استاحکام فقهی متعددي  شریفه هیاز آ
آیـه  در کنار آیاتی همچـون   »جنایات«حکام در مبحث الأ ي آیاتها کتابکه نویسندگان 

ي آیـه  درابتـدا پـس از آنکـه    انـد.  بحث کـرده از آن و  اند بدان پرداخته، سوره بقره 178
 ،کشـته شـده  مظلومـاً   کسـی کـه   بـراي ولـی  در ذیل آن شود،  می حرمت قتل نفس بیان

 باشـد؛  مـی اسـت کـه کنایـه از امکـان قصـاص قاتـل       شـده  سلطنت و قدرت قرار داده 
بـه  حاضـر  نوشتار . او یاري شده است زیرا ؛کند می از اسراف در کشتن نهی حال درعین

 ،شـود کـه امکـان قصـاص     می بحثمسئله ابتدا از این . پردازد می تحلیل ذیل آیه شریفه
کسـی کـه   «، »الحـق  صاحب حق یا من له«دارد: حقی چهار رکن  هر. حق است یا حکم

بحث ، از این چهار رکن. »سبب حق«و  »متعلق حق«، »حق علیه اوست یا من علیه الحق
موضوع اسـراف و نهـی از    1.دهد می مباحث بعدي را تشکیل ،و متعلق حق صاحب حق

سـت کـه   ا آن علت تفکیک ایـن موضـوع  . شود مطرح میآخرین بحث عنوان  به ،اسراف
نهـی از اسـراف اگـر     ،ثانیـاً  ؛طلبـد  میدربردارد که جایگاه مستقلی بسیاري مباحث  ،اولاً

ولـی   ،بحـث کـرد  تـوان   مـی آن را در متعلق حق و شـرایط آن  ، باشد ولی دم خطاب به
  .محتمل است که خطاب به قاتل باشد

                                                      
) و 56ـ25، ص1397 آبادي، ده ر.ك: حاجیاي بحث شد ( تر در مقاله (قتل عدوانی) پیش »سبب حق« .1

 .شود نمیبررسی  ،بحث چندانی ندارد »الحق من علیه«ازآنجاکه 
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  ؟رف حکمیا ص ولی دم حق، امکان قصاص. 1
. شـود  تقسـیم مـی   »حکم«و  »حق«به دو قسم  است، ار شدهاموري که به انسان واگذ

 ـحکـم،  عمال قدرت وجود دارد و سلطه و ا، حقدر  رف جـواز و تـرك فعـل اسـت    ص 
 کل و شربی کـه از آیـه  أمیان حق خیار و جواز  دلیل همین به ؛)184ص ،1423، سبحانی(
»وا وَاشْربرِفُوا کلُوا وقابل اسقاط و  ،حکم. تفاوت است، آید دست می هب) 31 :اعراف» (لاَتُس

  است.وانتقال  حق غالباً قابل اسقاط و نقل که درحالی ،وانتقال نیست نقل
حکم شـرعی اسـت   ، تواند قاتل را قصاص کند می ولی دم اینکهشود  اکنون پرسیده می

ب  «آیـاتی چـون   ، اگر مستند قصاص. طبع درابتدا باید به لسان ادله توجه کرد به؟ یا حق کتـ
یلَعکم ف اصصْتدَى«)، 178 :بقره( »القْتَلْىَ یالقنِ اعَلَ  فمیعلَ کمتدَوا عیفاَعتـَدى  ها اعثلِْ مِـ  بم   »کمیعلَ
 ـ «و ) 40 :شـوري ( »مثلْهُا ئۀٌَیس ئۀٍَیجزاء س و«)، 194 :بقره(  »الـنَّفسْ بِـالنَّفسِْ   أنََّ هـا یف همِیکتبَنَـا علَ
 :بقـره » (امیالص کمیکتب علَ« از آیه که چنان ؛شود بیش از حکم فهمیده نمی، باشد) 45 :مائده(

 ـفقَدَ جعلنْاَ لول« آیه محل بحث با تعبیر ولی، شود نمی بیش از حکم فهمیده) 183 لطْاَناً  هی » سـ
نیـز   .شود قصاص استفاده میبودن  کند و از آن حق بر بیش از حکم دلالت می ،)33(اسراء: 

رود  مـی  میـان نفع از از اینکه حکم با اسقاط ذي نفع از بین نمی رود ولی حق با اسقاط ذي
» حسـان إلیـه ب إداء أفاتبـاع بـالمعروف و    خیـه شـیئاً  أفمن عفی له مـن  «و اینکه مفاد آیاتی چون 

) سـقوط قصـاص بـا عفـو صـاحب      45(مائـده:   »فمن تصدق به فهو کفاره له«) و 178  (بقره:
  رف حکم.نه ص ،توان فهمید که امکان قصاص، حق است ، میقصاص است

حکم یا حق است و کسی که مجعول مـرتبط  ، اگر شک شود در اینکه مجعول اکنون
بـدان اخـذ    ،اگر عموم یا اطلاقی باشد صورت دراین، آن را اسقاط کرده باشد ،به اوست

؛ شـود  عنـوان حکـم بـدان داده مـی     درنتیجـه شـود و   شود و حکم به عدم سقوط می می
در فرض اسقاط حـق قصـاص شـک     ،بر قاتل ولی دم سلطنت ياگر در بقا دلیل همین به

آن است کـه جـواز قصـاص بـاقی     ) 33(اسراء: » من قُتلَ مظلُْوماً و« مقتضاي اطلاق، شود
فـرض کـه در    اطلاق دارد و به ،دو حالت اسقاط و عدم اسقاطچون آیه نسبت به  ؛است

مـروج  ( شـود  جـواز قصـاص مـی    يحکم به بقـا ، با استصحاب، اطلاق آیه مناقشه شود
در اطـلاق   کـه  درصـورتی ن معتقدند االبته برخی معاصر). 155ـ154ص ،تا] [بی ،جزایري
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بایـد بـه آیـات و روایـاتی      صورت دراین، آیه نسبت به اسقاط و عدم اسقاط تردید باشد
ی که از قصاص ولی دم اگر درنتیجهکند و  رجوع کرد که بر حرمت قتل نفس دلالت می

مرتکـب قتـل    ،بکُشـد  قاتل را، شک در سقوط جواز قصاص دارد است و گذشت کرده
این  ،گرچه در مقابل). 49ـ48ص ،2ج ،تا] [بی ،خویی( مستحق قصاص است شده،عمد 

  ).155ص ،تا] [بی ،مروج جزایري( واقع شده استعقیده مورد ایراد 
 چهـار هر حقـی  . تشریع شده است ولی دم برايحقی است که  ،جواز قصاص هرحال به

متعلـق  «، »الحق کسی که حق علیه اوست یا من علیه«، »الحق صاحب حق یا من له«: رکن دارد
  .دهیم می بحث را درادامه حول این چهار محور قرار. »سبب حق«و  »حق

  صاحب حق قصاص .2

  ؟یا مقتول ولی دم ،صاحب حق قصاص .2ـ1
براي خود مقتول اسـت   ئاًجعل شده است یا ابتدا ولی دم برايصرفاً  ا حق قصاصیآ

سـهم و حقـی در قصـاص     نیزآیا خود مقتول ؟ رسد می ارث او به ولی دم و از مقتول به
تواند پیش  می آیا ،که اگر کسی مجروح شود کند حاضر مشخص میبحث ؟ دارد یا خیر

 فایده ابراء مالم یجب و بی، قاتل را از قصاص نفس عفو نماید یا این عفو، از آنکه بمیرد
 ـ  ،نمرده است زمانی کهزیرا تا ؛ است ایـن حـق   ، ردقصاص نفس ثابت نیست و وقتـی م

 بـه کسی دیگـري را  اگر  همچنین. او قرار داده شده است براي ولیشریفه آیه  موجب به
 ـآ... و دوئـل  ،مـرگ در رقابـت   ،مرگ شیرین ،در اتانازي یا امر کندخودش  قتل ا حـق  ی

  ؟قصاص ساقط است
نـه   ،جعل شده اسـت  ولی دم برايظاهر آیه شریفه آن است که حق قصاص از ابتدا 

، 5ج، 1418، اصـفهانی (ببرنـد   ارث و ورثه آن را به باشداینکه حق قصاص براي مقتول 
د و در پاسـخ از اسـتناد بـه آیـه     ندان را نافذ می علیه مجنیدر مقابل برخی عفو ). 252ص

است و ناظر بـه اینکـه    ولی دم براياین آیه در مقام اثبات اصل ولایت : «اند گفتهشریفه 
 ،1413، سـبزواري » (مولی علیه در زمان حیات خویش ولایـت بـر خـود نـدارد نیسـت     
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زیرا مقصود استنادکنندگان به  ؛صحیح نیستمذکور پاسخ رسد  نظر می به). 54ص ،29ج
شـخص کشـته    که درصورتیو آن هم  ولی دم براي فقط شریفه آیه این است که در آیه

دلیلـی   ،طبع وجود ولایت بر خود در زمـان حیـات   به. ولایت قرار داده شده است، شود
  نیست.خواهد که دراینجا  می

پـیش از  را  علیـه  مجنـی عفـو   ،1392اسـلامی   قانون مجـازات  365 ماده گفتنی است
  .داند می مسقط قصاص و دیه نفس ،فوت

  ولی دم غیروسیله  بهقتل قاتل . 2ـ2
مرتکـب قتـل عمـد مسـتوجب     ، بکُشد بدون اذن او قاتل را ولی دم اگر کسی غیر از
 ؛ درنتیجـه »حـد أ لکلّ« نه ،»هیفَقَد جعلْنَا لول: «فرماید می کریم زیرا قرآن ؛قصاص شده است

 ولی دم غیر وسیله بهضمن آنکه بر قاتلی که . بکُشد تواند قاتل را می مقتول ولی دمفقط 
 ).175ـ ـ174ص، 42ج، 1422، خـویی ( کنـد  می صدق» من قُتلَ مظلُْوماً« باشد، کشته شده

 مهدورالـدم  ولـی دم  قاتـل را فقـط نسـبت بـه     1392قانون مجازات اسـلامی   302 ماده
نیـز   ولـی دم  سـوي ذون ازأشود که قاتل نسـبت بـه م ـ   استفاده می 421 ماده ند و ازدا می

  .مهدورالدم است

  ولی ولی دمبراي نبودن حق قصاص . 2ـ3
 قتـل  بـه مثلاً زنـی عمـداً   ؟ حق قصاص دارد ولی ولی دمآیا ، صغیر باشد ولی دم اگر

 ولـی دم  ،شـوهر . یک پسر دوماهه دارد فقطاو شوهر دارد و در طبقه اول . رسیده است
توانـد از بـاب اینکـه     آیا شوهر می اکنون. باشد میاش  پسر دوماهه، زن ولی دم نیست و

یـا بایـد صـبر     العوض یا عفو مجانی نماید قاتل را قصاص یا عفو مع، است ولی دم پدر
 خـی فقهـا  موضـوع اختلافـی اسـت و بر    کند؟کبیر شود و اتخاذ تصمیم  ولی دم تا کرد
صغیر و مجنون در هرموردي حتـی   گویند عموم یا اطلاقی نیست که دلالت کند ولی می

فقـط  شود حـق قصـاص    می از این آیه استفاده). 163ص، همان( ولایت دارند ،قصاص
  .ولی ولی دمنه  ،است ولی دم براي
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یـا  بـودن   انحلالـی ( حق قصاص براي یکایک اولیاي دم یـا همگـی  . 2ـ4
  )؟حق قصاصبودن  مجموعی

 هریـک آیـا حـق قصـاص بـراي      ،اگر شخصی کشته شود و چند وارث داشته باشد
حـق قصـاص بقیـه سـاقط     ، اي که با عفو برخـی  گونه به ؛مستقل جعل شده است طور به

حق قصـاص وجـود دارد یـا اینکـه یـک حـق       ، دم يبه تعداد اولیا درنتیجهشود و  نمی
، اي که اگر برخی عفو یـا اسـقاط کننـد    گونه به ؛قصاص براي همه اولیاي دم وجود دارد

اگـر   تعبیردیگـر  بـه  ؛شـود  رود و قصاص به دیه تبدیل می می میانحق قصاص بقیه نیز از
تنهایی حق قصاص دارنـد یـا یـک حـق      به هریکا یآ ،چندین وارث داشته باشد، مقتول

 تعداد وراث منحـل  حق قصاص به نخست،در فرض ؟ قصاص براي همگان وجود دارد
اگر برخی  ؛ درنتیجههستیک حق قصاص براي مجموع ورثه  ،شود و در فرض دوم می

بـر   بنـا ، العـوض نماینـد یـا خواهـان دیـه باشـند       قاتل را عفو مجانی یا عفو مـع ، وراث
تواننـد قاتـل را    مـی  ،انـد  کـه خواهـان قصـاص   اي  ورثه دیگر، حق قصاصبودن  انحلالی

گان را به قاتـل و سـهم خواهـان دیـه را بـه      باید سهم دیه عفوکنند ، ولیقصاص نمایند
تبـدیل   قصـاص سـاقط و بـه دیـه    ، حـق قصـاص  بودن  بر مجموعی بنا اما، ایشان بدهند

گرفتـه شـده    درنظـر که براي مجموع ورثـه   نیستزیرا یک حق قصاص بیشتر  ؛شود می
حق قصاص و از دومـی بـه   بودن  از اولی به انحلالی. توافق ندارند، و اینک وراثاست 

  .شود حق قصاص تعبیر میبودن  موعیمج
نسـبت  . دکـر طبع باید ادله حق قصاص را بررسی  بهو هست  نظراختلاف  باره دراین

سوره اسراء معتقدند از این آیه استفاده  33فقها با استناد به آیه برخی  ،به آیه محل بحث
و  181 ،154ـ ـ153صص ـ، 5ج، 1407، طوسـی ( شود که حق قصاص انحلالی اسـت  می

حـق   ،گفتـه شـود   ولـی دم  و به هرکس کـه بـه او   ولی دم زیرا آیه براي طبیعت ؛)188
ــل شــده اســت  ، 42ج، 1422، خــویی /262ص، 7ج، 1405، خوانســاري( قصــاص قائ

دم قصـاص سـاقط اسـت و دیـه ثابـت       ياگر کسی بگوید با عفو برخی اولیا). 159ص
  ).555ص، 29ج، 1421، سبزواري( خلاف ظاهر آیه سخن گفته است، شود می

اینکـه مقصـود   نخست،  ؛رود سه احتمال میشریفه معتقد است در آیه  خویی االله آیت
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جعـل   ،ندا مجموع وراث باشد و حق قصاص براي مجموع کسانی که وارث مال ولی، از
 طبیعـی ولـی   ولی، احتمال دوم آنکه مقصود از. حق قصاص قائم به مجموع است ،شده
شـود   ملکیت خمس و زکات گفتـه مـی   درمورد که چنان ؛تک ایشان تکیا نه همه  ،باشد
امـا   ،احتمال سـوم اینکـه مقصـود طبیعـی ولـی     . طبیعی فقیر یا طبیعی سید است، مالک

حـق قصـاص دارد و   ، میت صدق کنـد  که بر او ولی هرکس یعنی ؛شکل انحلال باشد به
 ظاهر آیـه شـریفه احتمـال   . حق قصاص او متوقف بر ثبوت حق قصاص دیگري نیست

 شـود و هـرکس بـه او ولـی     طبیعتاً منحل مـی ، زیرا حکم با انحلال موضوع ؛اخیر است
احتمـال  رد  ایشـان در ). 240ـ ـ239ص ،1424، خـویی ( حـق قصـاص دارد   ،گفته شود

اي کـه   گونه به ،باشد ولی دم و دوم که حق قصاص براي مجموع ورثه یا طبیعی نخست
  :نویسد می ،باعث سقوط حق دیگران شود اولیاي دمعفو و اسقاط یکی از 

 ؛منافات با حکمـت جعـل قصـاص دارد    ،نفسه بعید است این مسئله علاوه بر اینکه فی
. »لبـاب الأ ولـی أالقصاص حیاة یا  لکم فی و«: جهت حق حیات است زیرا جعل قصاص به

توانـد قصـاص را از    قاتل مـی ، اگر حق قصاص براي مجموع ورثه یا طبیعی ورثه باشد
با مال یـا غیرمـال و   یا  ،برخی ورثهکردن  با تحریک برخی ورثه و راضی ؛خود دور کند

شـود و ایـن از حکمـت     حق قصاص بقیه ورثه ساقط مـی  ،با عفو یکی از ورثه درنتیجه
ظاهر آیه شـریفه آن اسـت کـه حـق قصـاص بـراي        ؛ بنابراینجعل قصاص بعید است

  ).241ـ240ص ،همان( قرار داده شده است اولیاي دمیکایک 
گویـد   تقریر کـرد کـه آیـه نمـی     نیز شکل بدینتوان  شریفه میبا استناد به اطلاق آیه 

. »رضایت بدهند نیز اولیاي دمشرط اینکه سایر  به ،حق قصاص قرار دادیم ولی دم براي«
 »گوید براي مجموع اولیاي دم او سلطنت قرار دادیـم  آیه نمی«: اند نوشتهگونه  اینبرخی 

  ).171ص ،1410، کاشانیمدنی (
  :ازجمله ؛اند کرده نقدهاي متعددي بر استناد به آیه ذکر بعضی نیز

جهت در مقام بیان نیست تـا بـه اطـلاق ولـی نسـبت بـه        توان ادعا کرد که آیه ازاین می
است  براي ولیآیه فقط درصدد بیان جعل سلطنت . تمسک کرد از ورثه مستقلاً هریک

» القتـل  فلایسـرف فـی  : «دنبال آن آمـده اسـت   به دلیل همین بهتر و نه بیش ،جنایت مقدار به
  .)10ص ،1378 ،هاشمی شاهرودي(
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  :نویسند می ،در نقد استناد به حکمت وضع قصاصهمچنین 
بـا حکمـت وضـع     ،اینکه فرموده این احتمال که حق قصاص قائم به مجموع باشد

زیرا از کجا معلوم شـد کـه حکمـت     ؛نماید بسیار عجیب می، قصاص منافات دارد
بلکـه شـاید   ؟ از ورثه در داشتن این حق است هریکوضع قصاص همان استقلال 

...  بـا حکمـت حفـظ دمـاء     ،بتوان گفت قراردادن چنین حقی براي مجمـوع ورثـه  
  .)9ص ،همان( مناسبت دارد
 ؛متکلم اسـت بودن  در مقام بیان ،اصل ،اولاً :توان گفت مینخست در نقد اشکال 

این معنا را  کریم بلکه عرضه هر خبري بر قرآن ،روایات عرضه اخبار متعارض ،ثانیاً
یکی حـاکی   ،اگر دو روایت تعبیردیگر به ؛کند که قرآن در مقام بیان است تقویت می

تنهایی حق قصاص دارند و دیگري آنکه حق قصاص  از ورثه به هریکاز آن بود که 
را بر نخست روایت  ،تمسک به ظاهر آیه شریفه توانستیم با آیا نمی، مجموعی است

مقتـولی اسـت کـه پـدر و      درمورد ولاد حناط ابیروایت صحیحه ؟ دوم ترجیح دهیم
خواهـد و پسـر    مـی  و مـادر دیـه  است قاتل را عفو کرده  ،مادر و فرزند دارد و پدر

سـهم  رد  و سهم دیـه مـادر  رد  شرط و پسر اجازه قصاص به باشد میطالب قصاص 
این روایت را به همین شـکل   .)113ص، 29ج، 1416، عاملیحرّ ( به قاتل داردپدر 
در نقد . توان ارزیابی کرد و از عرضه آن بر آیه محل بحث صحت آن را دریافت می

استقلال ، حکمت وضع قصاصه است نگفت خویی االله آیتتوان گفت  اشکال دوم می
حیات کسـی کـه    ؛است حیات، بلکه حکمت وضع قصاص باشد، میاز ورثه  هریک

. منصرف شده است يقاتل از کشتن و، و با جعل قصاص بکُشد قرار بود قاتل او را
ــا اســتقلال  ایــن حکمــت ــه در قصــاص هریــکب ــه  ،ســازگاري دارد ،از ورث وگرن

، سقوط حق قصاص شـود  سبباي که عفو یکی  گونه بهحق قصاص بودن  مجموعی
بـودن   نسبت به مجمـوعی بودن  انحلالی تعبیردیگر بهکند و  نمی تأمیناین حکمت را 

  .کند می تأمینحکمت یادشده را بیشتر ، حق قصاص

  ولایت یا عدم ولایت وارث معاون در قتل عمد مورث. 2ـ5
مـورث   ،عمـد و عـدوان   بـه  قتل عمد عدوانی است و اگر وارثی، یکی از موانع ارث
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کـه  امر آنجاست این . رود شمار نمی هب ولی دم از ارث محروم است و ،بکُشد خویش را
 ،اگر معاون در قتـل عمـد و سـبب    ولی، مباشر قتل یا سبب اقوي از مباشر باشد، وارث

چنـین شخصـی   اسـت ازآنجاکـه   گفته شـده  ؟ چه حکمی دارد ،تر از مباشر باشد ضعیف
رود  می شمار به ولی دم وارث و، و قتل به او مستند نیستاست مرتکب قتل عمد نشده 

  :شود نمیاز ارث محروم  و
برسـاند و   قتـل  بهبنابراین اگر فرض کنیم که پسري به دیگري دستور دهد که پدرش را 

مانعی از ارث او وجود ندارد زیرا او حقیقتاً قاتل نیست و قاتل شخصـی  ، او چنین کند
  ).235ص ،1424، خویی( است که مباشر قتل بوده است

از آیه محـل بحـث اسـتفاده    ممکن است گفته شود شاید بتوان مذکور در نقد مطلب 
بگیریم که تنها وارث در طبقـه اول   درنظرپسري را  .کرد که چنین شخصی ولایت ندارد

و  شـود  مـی از ارث محـروم  ، بکُشـد  اگـر خـودش او را  . است و طمع به مال پـدر دارد 
بـه  فردي را  او. شود قصاص می، شوند میمحسوب  ولی دم وارث طبقه دوم که وسیله به

همـه امـوال پـدر را     کـرده، قاتـل را عفـو   سپس کند و  تحریک و تشویق میقتل پدرش 
؟ خلاف آیه شریفه محـل بحـث نیسـت   ، ست که این دورزدن قانونجاسخن این. برد می

 :که بر مقتول شده اسـت بوده ظلمی  موردظاهر آیه این است که جعل حکم قصاص در
»ظلُْوماً ولَ من قُتدم و» م ن میـا از، که بر مقتـول روا یافتـه  را ظلمی  ،با داشتن این حق ولی

آیـا   ؛رود مـی  شمار بهخود ظالم ، با معاونت در قتل عمد پدرش دراینجا این پسر. برد می
  ؟منطقی است حق قصاص به ظالم داده شود

  ولی دم جنسیت. 2ـ6
، ولـی دم  آیـا در ؟ روند که قصاص دراختیار ایشان باشـد  می شمار به ولی دم ا زنانیآ

نـث  ؤماسـت  گفتـه شـده    ولی، واژهبودن  گرچه با استناد به مذکر؟ رجولیت شرط است
 واژه ولی :باید گفت ولی، روند نمی شمار به ولی دم ،دختر و خواهر ،مادر ،اعم از زوجه
اما اصلاً ناظر بـه جنسـیت نیسـت و مقصـود از آن وارث      ،رفته است کار بهگرچه مذکر 

؛ انـد  رفتـه  شـمار  بـه  ولـی ، خاصه که در برخی آیات زنـان  ؛شود می است که شامل زنان
برخـی   منات را ولیؤم)، 71(توبه:  »بعضٍ اءیوالمْؤْمنُونَ والمْؤْمنَات بعضهُم أوَل« :مثال آیه براي
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اطلاق آیـه اقتضـا    دلیل همین ؛ به)255ص، 10ج، 1364، قرطبی( دیگر معرفی کرده است
  ).243ص، 1426، تبریزي( کند که حق قصاص براي زنان نیز هست می

  و زوجیت ولی دم .2ـ7
توانند قاتل را از قصـاص   نمی روند و نمی شمار بهدر قصاص  ولی دم ،زوج و زوجه

شود  می استفاده خلافالدر  طوسیاز ظاهر سخن شیخ . عفو کنند یا قصاص را اجرا کنند
  1.رفته است کار بهبه لفظ مذکر  که ولیدلیل  این به ظاهراً ت؛نیس ولی دم ،که زوجه

  امکان استقلال اولیاي هریک از مقتولان متعدد در قصاص. 2ـ8
اگـر قاتـل واحـد باشـد و     ، شرکت که تعدد قاتل و وحدت مقتـول اسـت   خلافبر 

حـق قصـاص دارنـد و اگـر قاتـل را       تنهـایی  بهاز مقتولان  هریکاولیاي ، مقتولان متعدد
شان منوط به رضایت اولیـاي   اند و استیفاي حق حق خویش را استیفا کرده ،قصاص کنند

هـر مقتـول منـوط     ولی دم حق ؛ زیرا)184ص ،5ج ،1407، طوسی( بقیه مقتولان نیست
  .به اجازه و رضایت اولیاي سایر مقتولان نشده است

  شرایط و موانع آن ،متعلق حق .3

  قصاصبودن  امضایی یا تأسیسی. 3ـ1
رفته است که هم  کار بهبه صیغه مجهول » القصاص کتب علیکم« :بقرهسوره  178ه یدر آ

سـوره   45ه ی ـدر آ. باشـد  حکم قصاص سازگار میبودن  و هم با امضاییبودن  با تأسیسی
رفتـه اسـت کـه بیشـتر ظهـور در       کـار  بـه » کتبنا علیهم فیها ان النفس بـالنفس  و« واژه ،بقره

                                                      
القصاص شیئاً و إنما القصاص یرثه الأولیاء. فـان قبلـوا    لاترث الزوجۀ من«است: گونه  طوسی اینعبارت شیخ  .1

القصاص. دلیلنا: إجماع الفرقۀ و أخبارهم و أیضاً: قوله تعـالى   منها. و قال الشافعی: لها نصیبها منالدیۀ کان لها نصیبها 
). ظاهرا آخـر عبـارت   153، ص5، ج1407(طوسی، » فقَدَ جعلْنا لولیه سلطْاناً) و هذا ولیمظلوماً  (و منْ قُتلَ

  باشد. »هذه لیست بولی«ایشان باید 
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ظهـور  » فقد جعلنـا « گرچه ممکن است گفته شود واژه نیزدر این آیه . داردبودن  تأسیسی
 ؛ بنـابراین نـدارد نیـز  بـودن   در آن نیست و منافاتی با امضایی ولی نص ،در تأسیس دارد

د فق ـ« چـرا واژه ، حکم قصاص در میان اعراب جاهلی بودهاگرچه اشکال شود که نباید 
تـوان   مـی  نیززیرا براي حکم امضایی  ؛که ظهور در تأسیس دارداست رفته  کار به» جعلنا
، را عـلاوه بـر قصـاص   » سـلطاناً « ضمن آنکه اگر مقصـود از . برد کار به» فقد جعلنا« واژه

 ایـن حکـم   صـورت  درایـن  ،ولو قاتل بـدان راضـی نیسـت    ،سلطنت در اخذ دیه بدانیم
امکان اجبـار قاتـل بـر     ،در میان اعراب پیش از اسلام ظاهراًچراکه  ؛تأسیسی خواهد بود

  .پرداخت دیه نبود

  قصاصبودن  یالناس حق. 3ـ2
 از ایـن آیـه اسـتفاده   . او سلطان و قدرت قرار دادیـم  براي ولی: فرماید می ه شریفهیآ
 ـاز آ. اسـت  النـاس  حق، شود که حق قصاص می  ـ « اتی  ـ  کمیکتـب علَ ف ـاصصالْقَتلَْـى  یالْق «

 ـ « یا آیـاتی همچـون  ) 45(مائده: » هایف هِمیکتَبنَا علَ« و) 178 (بقره: س ـزاءـ ئَۀٍیج  ـا  ئَۀٌیسُثلْهم «
 ـ  فمَنِ اعتَدى« و) 40(شوري:   ـفَاعتَـدوا علَ  کمیعلَ  ـ  بمِثْـلِ مـا اعتَـدى    هی )، 194(بقـره:  » کمیعلَ

 همچـون  گفتـه  پـیش از ذیل برخی آیات  آري!. شود نمی قصاص استفادهبودن  یالناس حق
»فنْ عَیفم نْ أَخم یلَهیشَ ه و» ء »دقَ بِهَن تصَشود می قصاص استفادهبودن  یالناس حق» ... فم.  

  ولی امر لزوم یا عدم لزوم اذن. 3ـ3
 ولـی دم  که کسی که بدون اذناي  گونه به ؛لازم است ولی دم براي قصاص حتماً اذن

 نیـز  ولی امـر  آیا اذن ولی، مرتکب قتل عمد موجب قصاص شده است ،شدکُ می قاتل را
 داننـد و اذن او را تشـریفاتی   نمـی  برخی لازم ؛نظر است اختلاف باره دراین؟ شرط است

قاتـل را قصـاص    ولی امـر  ی را که بدون اذنولی دم اما ،دانند می دانند و برخی لازم می
ی ولـی دم ـ  چنـین  است هیچ فقیهی نگفتهدرمجموع . دانند می مستحق تعزیر، کرده است

؛ توان به اطلاق آیه تمسک کرد می نخست،در تأیید نظر گروه . باشد میمستحق قصاص 
ــرا ــه زی ــن آی ــلطنت، در ای ــی دم س ــه اذن ول ــوط ب ــت  من ــاکم نشــده اس ــرفتن از ح  گ
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امـر  اند این آیه گویا در این  حتی برخی ادعا کرده). 622ص، 4ج ،1387، فخرالمحققین(
از حاکم اذن گرفـت  آنکه  بی ،قصاص و دیه انجام داد يتوان استیفا می دارد کهصراحت 

نتوانـد   ولـی دم  طبع اگـر  به). 673ص، تا] [بی ،اردبیلی( و جنایت نزد او ثابت شده باشد
مرتکـب قتـل عمـد    کنـد،  ت او را ثاب وسیله بهارتکاب عمدي قتل ، پس از قصاص قاتل

  .رود می شمار بهموجب قصاص 
شود که آیه  روشن می، است نقل شده عباس ابن در شأن نزول آیه از از روایتی که

قاتـل را  ، دهد مستقلاً و بـدون اذن امـام و حـاکم    اجازه نمی ولی دم بهمحل بحث، 
  :کندقصاص 

 و قولـه  »بمثل ما اعتـدي علـیکم  فمن اعتدي علیکم فاعتدوا علیه « عباس فی قوله ابن عن
ان عاقبتم فعاقبوا بمثـل مـا    و« و قوله »ولئک ما علیهم من سبیللمن انتصر بعد ظلمه فأ و«

فهذا و نحوه نزل بمکۀ والمسلمون یومئذ قلیل  »سیئۀ سیئۀ مثلها جزاء و« و قوله »عوقبتم به
مراالله والأذي فـأ  ن المشـرکون یتعـاطونهم بالشـتم   کـا  لیس لهم سلطان یقهـر المشـرکین و  

مثل فلما أیعفوا فهو  و یصبروا وألیه إتی أن یجاوزوا بمثل الذي أالمسلمین من یجازي منهم 
لـی  إن ینتهـوا فـی مظـالهم    امرالمسـلمین  أعزاّالله سـلطانه  أ لی المدینۀ وإ االله هاجر رسول

فَقَـد جعلْنَـا   مظلومـاً   من قُتلَ و« لایعدوا بعضهم علی بعض کاهل الجاهلیۀ فقال سلطانهم و
لویللْطَاناً فلاَ هرفِیسس وراً یفنصکانَ م السلطان حتی ینصفه من ظالمه  یقول ینصره »الْقَتلِْ إنَِّه
یـرض   لـم  السلطان فهو عاص مسرف قد عمـل بحمیـۀ الجاهلیـۀ و    نتصر لنفسه دونإمن  و

 و» ... لمن انتصر« و» ... فمن اعتدي« آیه درموردکه  است نقل شده عباس ابن از: االله بحکم
و مانند آنهـا کـه دلالـت بـر مشـروعیت قصـاص       » ... جزاء سیئۀ و« و» ... ان عاقبتم و«

در زمانی که عده مسلمانان کم بـود و   ،گفته است این آیات در مکه نازل شد ،نماید می
شـرکان بـا   در آن زمـان م . اي نداشتند که بتوانند مشرکان را مقهور خویش سـازند  سلطه

 خداوند به مسلمانان امـر کـرد کـه    ؛ درنتیجهکردند توهین و اذیت با مسلمانان رفتار می
زمـانی کـه   . مثل کند یا عفو نمایـد  مقابله به ،مورد اذیت ایشان قرار گرفته است هرکس
بـه  ، به مدینه مهاجرت نمود و خداوند شوکت و قـدرتی بـه او ارزانـی داشـت     پیامبر

شـان رجـوع کننـد و هماننـد اهـل       شان بـه سـلطان   داد که در شکایاتمسلمانان دستور 
خداونـد  » ...مظلومـاً   من قتل و: «لذا فرمود ؛جاهلیت برخی بر برخی تجاوز روا نسازند

سازد تا داد خـویش از ظـالم    یاري شده به اینکه سلطان او را یاري می ولی دم گوید می
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او  ،داد خـویش را بازسـتاند  ، سـلطان بازستاند و کسی که مسـتقلاً و بـدون رجـوع بـه     
گناهکار و مسرف است و به شیوه جاهلی عمل کرده و بـه حکـم خـدا راضـی نگشـته      

  .)61ص، 8، ج1413، بیهقی( است

  قصاص بدون تضمین دیون مقتول. 3ـ4
توانند قاتل را  می اولیاي دم، برسد و مدیون باشد قتل بهمظلوماً  اگر کسی عمداً و

دیون مقتـول را  ، ی است که اولیاي دمدرصورتآیا امکان قصاص  ، ولیقصاص کنند
فرصت مناسبی اسـت  امر این  هرحال به؟ عهده گیرند یا چنین چیزي لازم نیست  بر

 ـ صـورت  درایـن که اولیاي دم با قاتل مصالحه کنند و دیه بگیرنـد کـه    رف دیـون  ص
  .مقتول خواهد شد

تا بتواننـد   کننددیون مقتول را تضمین ، لازم نیست اولیاي دماند  بسیاري از فقها گفته
 ـآ ،ایشـان  اتیکی از مستند. قاتل را قصاص کنند  ،در آیـه  ؛ زیـرا ه محـل بحـث اسـت   ی

البتـه برخـی در اطـلاق ایـن آیـه      . منوط به تضمین دیون مقتول نیست ولی دم سلطنت
  .)329ص، 1421، فاضل لنکرانی(اند  مناقشه کرده، که شامل محل بحث شوداي  گونه به

  دیهبودن  تصالحی یا ابتدایی. 3ـ5
نـه   ،دیه ابتدایی است، خطاي محض و عمد فاقد شرایط قصاص ،عمد در قتل شبه

قتل عمـد   درمورد ولی، رضایت قاتل به پرداخت دیه شرط نیست درنتیجهتصالحی و 
توانـد از قاتـل دیـه     می ولی دم ایکه آ شود میمطرح پرسش واجد شرایط قصاص این 

گرچه قاتل به پرداخت دیه راضی نیسـت یـا اینکـه نیـاز بـه مصـالحه بـا او و         ؛بگیرد
رد  ممکن اسـت کسـی در  . ندا دیه قائلبودن  مشهور فقها به تصالحی؟ رضایت او دارد

سلطان بـدون قیـد و    ،ولی دم برايدر آیه  زیرا ؛نظر مشهور به آیه شریفه تمسک کند
 ،مقتـولی کـه ظلمـاً کشـته شـده اسـت       دمولی  :فرماید می آیه. شرط آورده شده است

 نیـز  ضحاك. تواند هم بر قصاص باشد و هم بر اخذ دیه می این سلطنت، سلطنت دارد
، جصـاص ( »ن قصاص و گرفتن دیـه میامخیر است  ولی دم سلطان یعنی«: گفته است

ولـی   و ه استناد کرده اسـت یبه این آنیز  جنید ابناست  گفته شده .)24ص، 5ج، 1405
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آنچـه  ). 443ص، 4ج، 1404، سـیوري ( دانـد  مـی  را مخیر میان قصاص و اخذ دیه دم
ذیل این آیه وارد شده  عباس ابن روایتی است که از باشد، مذکور میمؤید این برداشت 

 و) 255ص، 10ج، 1364، قرطبی» (خذ الدیۀأن شاء إن شاء عفی و إن شاء قتل و إ: «است
، 1404، سـیوطی » (و العقل و ذلـک السـلطان  أالمقتول القود  ولی نزلها یطلبهاأاالله  قال بینۀ من«

این سلطنت مطلق نیست و مقصـود سـلطنت    اند این سخن گفتهرد  در). 181ص، 4ج
در قتـل اسـراف    ولـی دم  :القتـل  فلایسرف فی: «فرماید می درادامهزیرا  ؛بر قصاص است

بـه   اسـت، قرائـت شـده    نیز »فلاتسرف« کهرا » فلایسرف« البته اگر کسی ضمیر». نورزد
 گـوییم  می درنتیجهشود و  می مطلق و بدون قید، صورت سلطنت دراین، قاتل برگرداند

 سببممکن است اي  نکته. گرچه او راضی نیست ،تواند از قاتل دیه بگیرد می ولی دم
بایـد  ، اینکه اگر سلطنت را مطلق بـدانیم  و آن شود نتوان این سلطنت را مطلق دانست

 ،او را به بیگاري بگیـرد  ،تواند اعضاي بدن قاتل را قطع کند می ولی دم شویم کهقائل 
تـوان گفـت    مـی  درنهایـت . چیزي که یقیناً نادرست اسـت  ؛...اموالش را اخذ نماید و

فاعتدوا علیه بمثل ما «مانند   ـ از آیات دیگر ، ولیاگرچه سلطنت در این آیه مطلق است
شود که مقصود سلطنت بر  می فهمیده ـ  »القتلی قصاص فیکتب علیکم ال«و  »اعتدي علیکم

یعنـی از   ؛اسـت  »تبـع اثـره  «معناي  به »قص«اینکه قصاص از  اًخصوص ؛قصاص است
تبـع اثـره    ،گـرفتن دیـه  . اشـت پیروي کرد و پا به جـاي پـاي او گذ   جاي پاي دیگري

تواند همان کـاري   می ولی دم شود که می از ادله قصاص فهمیده دیگر عبارت ؛ بهنیست
  .نه اینکه پول بگیرد، است را با قاتل بکند که او با مقتول کرده

 دیـه ، زیرا محتمل است مقصود حجت ؛دانند می گفتنی است برخی سلطان را مجمل
البتـه اینکـه سـلطان    ). 259ص، 4ج، 1405، کیاهراسـی ( هرسه باشـد یا حتی قصاص  یا

  .نیست معلوم ،شودب نیزنکه شامل دیه ای ، قدر متیقن است، ولیشود شامل قصاص می

  عدم جواز قطع عضو. 3ـ6
مـثلاً از قـاتلی   ؟ کندقاتل را قصاص عضو ، جاي قصاص نفس تواند به می ولی دم آیا
 ؛قصـاص دسـت بگیـرد   ، مرده است علیه مجنیدست دیگري را بریده و ، قصد قتل که به
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  ).292ص، 1426، تبریزي( داند می آیه حق قصاص را منحصر در نفس

  جواز یا عدم جواز اخذ دیه از اموال قاتل عمد فراري. 3ـ7
توان از اموال او دیه گرفت و یکـی از مسـتندات آن آیـه     می ،اگر قاتل عمد فرار کند

زیرا قصـاص کـه ممکـن     ؛)742ـ741ص، 4ج، 1387، فخرالمحققین( است محل بحث
فاضـل  ( باشـد  یم ـ ولـی دم  نیست و حکم به سقوط دیه مستلزم سـلب سـلطنت مطلـق   

 قرینـه  که مقصود از سلطان بـه است ایراد شده ر نظن ای برا ما ،)349ص، 1421، لنکرانی
 ـآهماننـد دیگـر   ه یآ درنتیجه بوده،سلطنت بر قصاص  ،»القتل فلایسرف فی« ات قصـاص  ی

تـوان از آیـه امکـان     نمـی رسـد   می نظر به ).همان( است و اصلاً متعرض دیه نشده است
آیـه شـریفه متعلـق حـق را خصـوص      . کـرد گرفتن دیه از اموال قاتل فراري را استنباط 

  .داند می قصاص

  فاضل دیهرد  حکم قصاص بدون. 3ـ8
 مـرد  قصـاص  شـود؛ ماننـد   مـی فاضل دیـه  رد  در مواردي که قصاص مشروط به آیا

، بدون پرداخت فاضل دیـه  ولی دم اگر، خاطر قتل زن و قصاص بیش از یکی از شرکا به
درواقـع آیـا پرداخـت فاضـل دیـه شـرط        ؟شـود  قصـاص مـی  ، بکُشد قاتل یا قاتلان را

هماننـد   باشـد؛  مـی  ولـی دم  یـا تکلیفـی اسـت کـه بـر دوش     بوده شدن قاتل  مهدورالدم
زمـانی کـه   سـت کـه تـا    ا ظاهر برخی عبارات و استفتائات آن گرچه؟ گرفتن از امام اذن

گنجینه اسـتفتائات   /112ص، همان( حق قصاص ثابت نیست، یه پرداخت نشودفاضل د
 محض اینکه شخصی کنیم که به میاز آیه شریفه استفاده ولی )، 105و  95ال ؤس، قضایی
  .قاتل ولایت و سلطنت دارد يبر قاتل یا شرکا ولی دم ،کشته شدمظلوماً 

  نهی از اسراف .4

  گوناگونقرائات . 4ـ1
  :صورت گرفته است گوناگونی قرائات باره دراین
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صـیغه   ،آنچه در قرائت حفص از عاصم و برخـی از قرائـات اسـت    :فلایسرِف الف)
نظـر   بـه دو احتمـال   ،ب چه کسـی اسـت  یدر اینکه مرجع ضمیر غا. باشد میب ینهی غا

صورت معنا روشن  دراین ؛است که نباید اسراف بورزد ولی دم رسد: احتمال نخست، می
شد یـا قاتـل را   غیرقاتل را نکُ، ولی دم معناي آن است که به ولی دم نهی از اسراف بوده،

 ؛احتمال دوم آن است که مرجع ضمیر قاتل است. شدمثله نکند یا بیش از یک نفر را نکُ
اینکـه  کنـد   مـی  آنچه این احتمال را تقویـت . بکُشد خواهد دیگري را می یعنی کسی که

یکسـان  » لاتقتلـوا « صورت ضمیر آن با ضـمیر  قرائت شده است که دراین نیز» سرفوافلات«
جـان خـویش را در معـرض    ، بکُشـد  خواهـد دیگـري را   می کسی کهیعنی  ؛خواهد شد

ایـن آیـه   ؛ پس نندک او را قصاص می اولیاي دم، زیرا با کشتن دیگري ؛اسراف قرار ندهد
البته  .کند می منع است که قاتل را از کشتن دیگران »القصاص حیاة ولکم فی«ه یهمانند آنیز 

ایـن  رد  در طباطبـایی علامه  .)68ص، 8ج، 1415، آلوسی(اند  این معنا را برخی نپذیرفته
اش ايـن اسـت كـه  لازمـه ايـن بـر عـلاوه ؛از سـياق آيـه بعيـد اسـتايـن معنـا «: نویسد میمطلب 

شـاید مقصودشـان   . )123ص ،13ج ،1374 ،ی(طباطبای» انه" به مقتول برگردد" تنها ضمير
هـیچ ارتبـاطی برقـرار     »لایسرف« و معلول »انه کان منصوراً« جمله علت میانست که ا این

  .گردد زیرا ضمیر انه به مقتول برمی ؛نیست
پـس اسـراف   « کـه معنـاي آن   انـد  را به صیغه نفـی خوانـده   آن رخیب :فلایسرف ب)

 بـوده، جمله خبریـه اسـت کـه در معنـاي امـر      ، این جمله صورت دراین ؛است »کند نمی
، 1415آلوسـی   /423ص، 2ج، 1405، راونـدي ( باشـد  مـی مبالغه آن بیشتر از امر و نهی 

  ).68ص، 8ج
. قرائـت شـود  » نبایـد اسـراف بـورزي   «به صیغه نهی مخاطـب یعنـی    :فَلاتسُرِف ج)
همچنـین ممکـن   . یا قاتل برگـردد  ولی دم صورت محتمل است ضمیر مخاطب به دراین

ه حاکمـان را از اسـراف بازداشـته    ی ـو حاکم جامعه برگردد و آ ائمه ،است به پیامبر
 ـوالمـراد منـه الأ   االله لرسولیجوز ان یکون الخطاب  و: «نویسد می ثعلبینمونه  براي ؛است ۀ ئم

  ).97ص، 6ج، 1422، ثعلبی» (مۀ من بعدهوالأ
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  مفهوم اسراف. 4ـ2
معناي انجام کاري است که از حـد عقلـی    به وگرفته شده است  »سرف«از  »اسراف«

 ،انفـاق بـیش از معـروف    ،خـوردن بـیش از حـد    که چنانهم ؛تجاوز شود یا عرفی امري
، 5ج، 1402، مصطفوي(شود  محسوب می اسراف... ساختن خانه بیش از شئون و مقام و

  ).110ص

  مصادیق منصوص اسراف. 4ـ3
کشـتن کسـی غیـر از    «: در برخی روایات دو مصداق براي اسراف ذکـر شـده اسـت   

مقصود از ایـن  : پرسیدم کاظماز امام  :گوید می عمار بن اسحاق. »قاتلکردن  مثله«و  »قاتل
نهَی انَ یقتل غیر قاتله : «فرمود؟ چیست ،آن را نهی کرده است وجلّعزّ اسراف که خداوند

 ؛ بنـابراین )181ص ،4ج، 1404، سـیوطی  /371ص، 7ج، 1407، کلینـی » (و یمثلّ بالقاتلأ
که اسراف در قتل است نقل شده  نیز علیاز امام . گردد برمی ولی دم ضمیر لایسرف به

 ـ  کرَ قَاتلیالْقَتلِْ أنَْ تَقْتلَُ غَ یوالإْسِراَف ف: «کشته شود ،ستکسی که قاتل نی یعنی َنه یفَقَـد   اللَّـه
نْه4ص، 1404، مزاحم بن نصر» (ع(.  

مصداق دیگري براي اسراف ذکر شده است و آن قصـاص قاتـل   ، در برخی روایات
  :باشد او میفاضل دیه به رد  بدون

 ـخَ: یفَقَـالَ  ـ  نِ قَتلََا رجلًایعنْ رجلَ سأَلتْ أبَاعبداللَّه  قَالَالْعباسِ  یعنْ أبَِ  ـرُ ولی قْتُـلَ  یه أنَْ ی
 ـو ، ورثَته یردَ علَیفَ، ۀَ المْقْتُولِید یۀِ أعَنینصف الد یغَرَّم الْباقیو ، هما شَاءیأَ إنِْ قَتَـلَ   کذَلک

ۀِ یغَرِموا نصف د ـ  اؤُها إِلَّا قَتلَْ قَاتلهایأوَل یو إنِْ أبَك، ۀَ المْرأْةَِ فذَاَیإنِْ قَبلُِوا د ـ  رجلٌ امرأَةًَ
قَتلَُوه لِ ولُ، الرَّجقَو وه و اللَّه :لولْنا لعج لْطاناً فلاَیفَقَدس یهف ِرف1380، عیاشـی ( الْقَتلِْ یس ،

  ).291ص، 2ج
 مصداق اسراف معرفی شده است، یک نفر کشته شود ازاياینکه دو نفر در نین همچ

  ).181ص، 4ج، 1404، سیوطی(

  اسراف و قصاص بیش از یک نفر از شرکاي در قتل عمد. 4ـ4
 ولـی دم  فقهـاي شـیعه معتقدنـد    بیشتر، برسانند قتل بهاگر چند نفر عمداً شخصی را 
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 بپـردازد. اینکـه فاضـل دیـه را بـه شـرکا       هب مشروطکند؛ تواند همه شرکا را قصاص  می
نوعی اسـراف در قتـل    و آن اینکه آیا قصاص همه شرکاشود  میمطرح اي  دراینجا شبهه

قصاص دو یا ؟ گرچه فاضل دیه داده شود ؛آیه شریفه نهی شده است وسیله بهنیست که 
ن همه شـرکا  توا درنتیجه نمیاسراف است و  ،سه یا چهار نفر و بیشتر در مقابل یک نفر

آنچـه سـبب   . نـد کیکی از شرکا را قصـاص   فقطتواند  می ولی دم بلکه ،دکررا قصاص 
  :استذیل روایت  شود مییید این نظر تأ

هـم  یقْتَـلَ أَ یأنَْ  یم الْـوال کقَتلِْ رجلٍ واحد ح یإِذاَ اجتمَعت الْعدةُ علَ: قَالَ عبداللَّه یعنْ أبَِ
فَقَد جعلْنا مظلوماً  و منْ قُتلَ قُولُیاللَّه عزَّوجلَّ  ثَرَ منْ واحد إنَِّکقْتلُُوا أَیس لهَم أنَْ یو لَشَاءوا 

لولْطاناً فلاَیلس یهف ِرفصادقاز امام : الْقَتلِْ یس بـر  اي  اگر عده: که فرمود است نقل شده
 ،را کـه خواسـتند   یـک هر يکند که اولیا می والی حکم ،کشتن یک شخص اجتماع کنند

 وجـلّ خداونـد عزّ . ایشان جایز نیست که بیش از یک نفر را قصاص کننـد  شند و بربکُ
پـس او در قتـل    ،او قـدرت قـراردادیم   براي ولـی  ،کشته شودمظلوماً  هرکس :گوید می

  .).285ص، 7ج، 1407، کلینی( اسراف نورزد
 ،اولاً زیـرا  ؛رود نمـی  شـمار  بـه اسراف ، رسد قصاص همه شرکا مینظر  بهدر مقام ارزیابی 

 شـود  مـی  کشی بـاز  راه براي آدم، دکراگر در شرکت در قتل عمد نتوان همه شرکا را قصاص 
خواهــد  مــی هــرکس ؛ چراکــه)156ص، 5ج، 1407، طوســی /66ص، 42ج، 1404، نجفــی(

خصـوص تعـداد شـرکا را     بـه بیابد و همدستانی ند براي خویش ک می سعی، بکشُد دیگري را
 .یابـد کـاهش   ،انتخـاب شـود   ولـی دم وسـیله   به کند تا احتمال اینکه خودش شخصاً می زیاد

در نظام حقوقی برخی کشورها از جمله ایران مجازات شریک مجازات فاعـل مسـتقل   اینکه 
    باشد. قابل قصاص بودن همه شرکاء شاهدي بر می تواند  هم است 

پـس ابتـدا    ؛معنا که اسراف یعنی تجاوز از حق نبدی ؛اسراف مفهوم ثانوي است ،ثانیاً
وقتی بر اساس روایـات و  . تا اسراف یعنی تجاوز از آن را بشناسیمشود باید حق روشن 

پـس  ، کنـد تواند همه شرکا را با پرداخت فاضـل دیـه قصـاص     می ولی دم ،اعتبار عقلی
  .اسراف نیست قصاص همه شرکا

 ـنه توثیق شده  عـروه  بن قاسمزیرا  ؛این روایت ازحیث سند ضعیف است ،ثالثاً ا است ت
، 42ج، 1422، خـویی ( محسـوب گـردد   نه مدح تـا روایـت حسـنه    ،روایت موثقه باشد



  ... یسوره اسراء و فروع فقه 33 هیقصاص در آ يانگار حق  
25

 

). 192ص، 7ج، 1405، خوانسـاري ( داننـد  می برخی فقها روایت را معتبره ولی، )29ص
کـه  داند  میرا امامی  عروه بن قاسمست و این حدیث را صحیح دانسته ا درایۀالنورافزار  نرم

  .بنا بر تحقیق ثقه است
  :نویسد می ستبصارلإادر  طوسیشیخ  کنند. میفقها اشکال دلالی مطرح رابعاً، برخی 

 یـا بـر تقیـه زیـرا برخـی فقهـا       ؛این روایت را باید بر یکی از دو مورد زیر حمل کنـیم 
بـر اینکـه روایـت درصـدد بیـان ایـن       توان همه شرکا را قصاص نمود یا  نمی گویند می

، طوسـی ( باشد نمی فاضل دیه صحیحرد  مطلب است که قصاص بیش از یک نفر بدون
  ).282ص، 4ج، 1390

توانـد   مییک نفر را  فقط، فاضل دیه شرکا را ندهد ولی دم در فرضی کهاساس  براین
شـیخ  ). 66ص، 1426، تبریـزي ( قصاص کند و روایت را باید بر این معنـا حمـل کـرد   

فاضـل دیـه    ولـی دم  ظاهر این روایت ندارد که حتی اگـر « :نویسد می تهذیبدر  طوسی
  ).218ص، 10ج، 1407، طوسی( »براي او قصاص شرکا جایز نیست، شرکا را بدهد

زیـرا لحـن روایـت ابـاي از      ؛را پـذیرفت  طوسیتوان حمل شیخ  نمی رسد می نظر به
 بـوده، قصاص بیش از یک نفر اسراف  اصولاًست که ا لحن روایت آن. چنین امري دارد

  .از آن نهی شده است
 ؛انـد  دهکـر برخی فقها به همین آیه براي قصـاص همـه شـرکا تمسـک     گفتنی است 
ی میان یک نفر و چند نفـر  تفاوتزیرا در این آیه  ؛الخلاف والوفاق جامعهمچون صاحب 

ی سـلطنت  درصـورت او  ولـی دم  اسـت،  کشته شدهمظلوماً  کسی که: گوید میو ننیست 
برخی دیگر به همین آیـه  ). 554ـ553ص، 1421، سبزواري( دارد که قاتل یک نفر باشد

، نجفـی  /397ص، 2ج، 1405، راونـدي ( انـد  براي جواز قصاص همه شرکا استناد کـرده 
کسی که یک نفر یا هزار نفـر  : «نویسد می در الخلاف طوسیشیخ  .)66ص، 42ج، 1404

سلطنت در قصاص داشـته   دم ولی باید درنتیجه ؛کشته شده استماً مظلو اند، او را کشته
  ).157ص، 5ج، 1407، طوسی( »باشد

حـق قصـاص یـا     يه دلالت واضح دارد بر اینکه استیفایآمعتقد است:  فاضل کـاظمی 
بالجمله لایتجاوز فـی  «و ) 222ص، 4ج، تا] [بی ،کاظمی( متوقف بر اذن حاکم نیست ،دیه

  ).233ص، همان» (الشرع ما حد له فیالقتل  طریق
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  تداخل قصاص عضو در قصاص نفس. 4ـ5
قصد قتـل بـا    مثلاً اگر کسی به یابد؛ میقصاص عضو در قصاص نفس تداخل  یگاه

چه بدون فاصله زمانی و چه با فاصـله   ،یک ضربه دست دیگري را قطع کند و او بمیرد
توانـد عـلاوه بـر     نمـی  ولـی دم  کند و قصاص عضو در قصاص نفس تداخل می، زمانی

 ؛براي تداخل به آیه محل بحث استناد شده است. دست قاتل را قطع کند، قصاص نفس
 ،1410، مـدنی کاشـانی  ( رود مـی  شمار بهاسراف ، قصاص عضو، گونه موارد زیرا در این

  .)212و  184صص

  غیرمتعارف هاي حرمت قصاص نفس به شیوه. 4ـ6
با ، سنگ به سر وي زدن، زدن آتش چونی های ل از شیوهتوان براي قصاص قات می آیا
حرمت قصاص قاتل بـه  «با استناد به این آیه به ؟ استفاده کرد... مکرر زدن و طور بهعصا 
 ،کـردن  غـرق ، پرتـاب از بلنـدي  ، زدن مکرر با عصا، زدن به سر سنگ همچونهایی  شیوه

عبارت نویسنده آن است کـه  ظاهر ). 171ص ،همان( نظر داده شده است »...و سوزاندن
او را بـه همـان روش   تـوان   نمـی ، اي اسـتفاده کـرده باشـد    حتی اگر قاتل از چنین شیوه

چنین کارهایی باعث تعذیبی علاوه بر قصاص است و چـون اسـراف    ؛ زیراکردقصاص 
  .جایز نیست ،رود می شمار به

با اسـتناد بـه    ،هایی مقتول را کشته است ممکن است در جایی که قاتل با چنین شیوه
ایـن   ،اولاً ولی، هایی براي قصاص قائل شود بر جواز چنین شیوه ،»فمن اعتدي علیکم« آیه

فرض وجود چنـین   به ،ثانیاً ؛نه در کیفیات آن ،کند آیه مماثلت در اصل اعتدا را اثبات می
  .)173ص ،1410، همو( شود تقیید زده می» القتل فلایسرف فی« این اطلاق با، اطلاقی

  عدم قصاص استحباب. 4ـ7
  :شود می استحباب عفو از قصاص و اخذ دیه استفاده، معتقد است از ذیل آیه رازي فخر

و سلطنۀ ، فاء القصاص إن شاءیستإأنه لما حصلت له سلطنۀ : معناه  الْقَتلِْ یسرفِ فیفلاَ: فقوله
فاء یسـت إ یقدم علیأن لا یمعناه أن الأول  الْقَتلِْ یسرفِ فیفلاَ: قال بعده. ۀ إن شاءیفاء الدیستإ
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 ـ  »یف« العفو و بالجملۀ فلفظۀ یل إلیمیۀ أو یبأخذ الد یتفیکالقتل و أن  ، البـاء  یمحمولـۀ عل
 ـیالترغ ر معناهیصیالقتل و  یبسبب إقدامه عل ر مسرفاًیصیفلا: یوالمعن تفـاء  کالإالعفـو و  یب ف

  ).335ص، 20ج، 1420، رازي فخر( ]237: ه[بقر  يللتَّقْوو أنَْ تَعفُوا أقَْربَ : ما قالکۀ یبالد
 بـر حرمـت اسـراف    اسـت و  نهـی  »لایسرف«زیرا  ؛توان سخن ایشان را پذیرفت نمی
سـت  ا بهتـر آن «تـوان نتیجـه گرفـت کـه      می چگونه از این حکم حرمت ؛کند میدلالت 

  ؟»قصاص نکند

  نتیجه
تواند قاتل را قصـاص   می ولی دم که شود می استفاده »سلْطَاناً هیفَقَد جعلْنَا لول«از آیه . 1

  .حکم باشدصرفاً  نه اینکه ،کند و این حق اوست
ایـن   ؛او ولی ولی دمنه خود مقتول و نه  ،است ولی دم ،صاحب این حق قصاص. 2

محتمل است بگوییم وارثی که معـاون در قتـل عمـد     ؛حق انحلالی است و نه مجموعی
  .بر خلاف زوج و زوجه ،ندا ولی دم زنان یست؛ن ولی دم اشد،ب مورث
  .و تضمین دیون مقتول نیست ولی امر است و منوط به اذن الناس حق ،حق قصاص. 3
رد  قصـاص بـدون   ،اسـراف  .اسراف نیسـت  ،قصاص همه شرکا در قتل عمد. 4

کشـتن فـردي   او یا قصاص عضو علاوه بر قصاص نفس یـا  کردن  فاضل دیه یا مثله
  .است غیر از قاتل
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 نیاز د ریتنف
  مکری قرآن انداز چشم از

  *رحیم نوبهار
  **عمادپورحامد    _______________________________________________________________  

 چکیده
 ری ـتنف« ،اسـت  نیـی تب ازمنـد یبـه تحـولات عصـر حاضـر ن     باتوجـه کـه   هـایی  عنـوان  ازجمله

 عنـوان  بـه خلقـت انسـان   ، کـریم  قـرآن  اتیآ موجب به. است» نیدن مردم از دکر انگریز ای
از  يمحبوب و عـار ، انسان متعارف يبرا نید ،ودهب یفطرت اله هیبر پا نید یمخاطب اصل

 ری ـاز آنچـه موجـب تنف   نی ـو مبلّغان د آوران امیپ عنوان به زین انو امام امبرانیپ. تنفر است
 یو ضـمن  حینظـر بـه دلالـت صـر    ، حاضـر  مقاله هاي افتهیبرابر . دورند به ،شود نیمردم از د

 موجـب  بـه . اسـت  یفقهاي  قاعده مثابه به نیاز د ریحرمت تنف، یقرآن اتیاز آ يادیشمار ز
. عنوان حـرام اسـت   نیهم جهت به ،گردد نیاز د دممر ریتنف سببکه  یهر عمل ،قاعده نیا

آن  ياجـرا ، مـردم شـود   يزگری ـ نی ـد هی ـما عتیاز شـر  یاحکـام  ایحکم  ياگر اجرا یحت
مگـر آن   ،دافت ـ یم ـ ریتـأخ  بـه ، لازم یو فرهنگ يفکر نهیشدن زم تا فراهم یطیاحکام با شرا

شارع مقـدس   مینباشد که بدا ياستوار يچنان ملاك و مقتضا يکه دارا یدسته از احکام
  .کند نمی نظر آنها صرف ياز اجرا یطیشرا چیدر ه

  .عیتشر، کریم قرآن، اکراه، نید، ریتنف: کلیدي واژگان
 

                                                      
 ).r-nobahar@sbu.ac.ir(مسئول  هنویسند /یبهشتدیدانشگاه شهدانشکده حقوق  اری* دانش

 ).emadpourhamed@gmail.com(دانشجوي دکتري فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مفید ** 
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  مقدمه
 عیو تبـادل سـر   یارتبـاط جمع ـ  لیبـه گسـترش وسـا    باتوجـه که امروزه  یاز مسائل
در عصـر  . انـه اسـت  گریز اقـدامات دیـن   ،بااهمیت شده گریاز هر زمان د شیاطلاعات ب

، تکفیري با اقدامات غیراسلامی و غیرانسانی خود به نـام دیـن  ـ   ي سلفیها گروهحاضر 
اي  مدد سـلطه رسـانه   حامیان غربی آنان نیز به اند. به ساحت رحمانی و قدسی دین تاخته

تـا از ایـن   کوشـند   مـی این چهره خشن و غیرانسانی از دین کردن  در دینی قلمداد، خود
  .سازندرهگذر بتوانند افکار عمومی جامعه بشري را از شناخت حقیقت اسلام محروم 

در مقام استنباط ها  شیو کژاندیها  برخی بدسلیقگی، انهگریز در کنار این اقدامات دین
اعمـال  . ي شده اسـت گریز هراسی و دین تقویت فضاي اسلامسبب و اجراي احکام دین 

یا فتواهـایی   سوزاندن با آتش، سنگسار، ریقطع گردن با شمش همچونها  برخی مجازات
اسـت  از احکامی است که باعـث شـده    ،زدن مانند جواز استمتاع از زوجه صغیره یا قمه

آیـین  شایند از اسلام در اذهان عمومی شکل گیرد و مایـه تنفیـر مـردم از    تصویري ناخو
  .شود محمدي

ن منبـع  تـری  حکـم تنفیـر از دیـن در اصـلی    تلخ لازم اسـت   هاي نظر به این واقعیت
 ،بررسی شود تا فقیه در استنباط و اجـراي احکـام دیـن    قرآن کریماستنباط احکام یعنی 

دچـار  سـو   یـک ازو نشـود  تـوجهی بـه پیامـدهاي احکـام      بـی  نگـري و  گرفتار سـطحی 
کـردن   عرفـی  درجهتناروا  هاي استنباط دیگر دچار نشود و ازسويافراطی  هاي برداشت

  .نگردد فقه و تبعیت همه احکام دین از سلایق بشري
 بحـث  منـابع فقهـی   مسـتقلاً در  ،شرعی ههمچون حکم یا قاعد دین از تنفیر حرمت

در  فاضـل مقـداد   مثلاً ؛ن استناد شده استمسائل گوناگون فقهی بدا در ولی، استنشده 
 ،)2 :نـور » (نَیالمْـؤْمن  شهْد عـذابهما طائفـَۀٌ مـنَ   یو لْ: «فرماید می تفسیر این سخن خداوند که

  :آورده است
شـاهد  افران ک ـه اگـر  کن است یا ،شده» نیمؤمن« د بهیمق» فهیطا« هین آیه در اکنیعلت ا

حـد در   هاقام ـرو  نیازهم ـ؛ دن آنان به اسـلام شـود  یبسا مانع گرو چه، حد باشنداجراى 
  .)342ص، 2 ج، 1373، سیوري( ناپسند شمرده شده استنیز ن دشمن یسرزم
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و اقامه  که اگر در شرایطی اجراي مجازاتاند  شماري از فقیهان معاصر تصریح کرده
 هاي سازي اجراي آنها تا زمانی که زمینهاز  ،بدآیند مردم از اسلام گرددباعث حدود الهی 

، 1429، منتظـري ( امتناع ورزیدتوان  می ،لازم براي پذیرش احکام اسلامی صورت پذیرد
  .) 204ـ203ص ،1419، هاشمی شاهرودي /103ص

 یحتـی گـاه   ؛انـد  مورد توجه قـرار داده  بیشتر را مسئلهاین ، فقهی اخیر هاي پژوهش
اسـتنباط و اجتهـاد    فرایندمضمون این قاعده همچون راهنمایی در به پیشنهاد شده است 

اجــراي  هویــژه نقــش ایــن قاعــده در حــوز هبــ ؛)129ص، 1384، نوبهــار(شــود توجــه 
، بـاقري مانـدگار و   /25، ص1392، نیکخـو ( مورد واکاوي قرار گرفته اسـت ها  مجازات

قرآن کـریم و   ندازا چشمحرمت تنفیر از  هجاي بررسی قاعد حال بااین .)163، ص1396
، نظـر دارنـد   بررسی استدلالی و جامع آیاتی که مستقیم یـا غیرمسـتقیم بـه ایـن قاعـده     

  .ي اندیشمندان استنگر ژرفهمچنان خالی و نیازمند تأمل و 
تنفیر ، قرآن کریمبر اساس آیات  این است کهحاضر مقاله  پرسش ،همسو با این نیاز

کدام آیات قرآنی بر حرمـت تنفیـر   ؟ جایگاهی دارداز دین در مقام تکوین و تشریع چه 
آیا مصلحت نفـی تنفیـر از دیـن در زمـره      ،قرآن کریمآیات  هبر پای؟ از دین دلالت دارد

سـبب  آیا این مصلحت در جریان تزاحم احکام  ،اگر چنین است؟ استمقاصد شریعت 
کـم یـا   اجـراي ح اگـر   دیگـر  عبـارت  به؟ شود میحکمی بر حکم دیگر  تقدیم و ترجیح

 تـوان اجـراي آن احکـام را تـا     مـی  آیـا ، شود مردمي گریز مایه دین ،احکامی از شریعت
  کرد؟لازم متوقف  شدن زمینه فکري و فرهنگی فراهم

قرآنـی و  اي  کوشد با اثبات حرمت تنفیر از دین همچـون آمـوزه   میپیش رو  نوشتار
مـواردي  ، مناسـبت  مقاله به. فراهم سازدها  گویی به این پرسش زمینه را براي پاسخ، فقهی

  .یادآور شده استنیز از استناد به این قاعده در منابع فقهی را 

  آیات فطرت و لزوم جدایی دین از تنفیر و بدآیندي. 1
 معنـاي  بـه فطرت . خداوند انسان را بر فطرت الهی آفریده است ،قرآن کریمگواهی  به

 و خلقـت  نـوع  آنچـه  یعنـی  ،يفطـر  امور و است انسان ژهیو نشیآفر و خاص سرشت
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، جـوادي آملـی  ( باشـد  هـا  انسان همه نمیا كمشتر و داشته را آن ياقتضا انسان نشیآفر
محبـوب و  ، ایمان و مظاهر آن براي انسان متعارف، دین، بر پایه فطرت .)24ص، 1389

  :فرماید می قرآن. دور از تنفر است به
مَفأَق هجکو لدن نِیلفاًیح َطْرتف فَطَرَ  یالَّت اللَّه لَ النَّاسد هایعخلَقِْ لَیلاتَبل ـ اللَّه  کذل  نُیالـد 

! نک ـ پروردگـار  خـالص  دین متوجه را خود روى پس :علمَونَیلا النَّاسِ ثَرَکأَ نَّکول میالْقَ
 الهـى  نشیآفـر  در دگرگـونى ، دهی ـآفر آن بـر  را هـا  انسان، خداوند هک است فطرتى نیا
  .)30: روم( !دانند نمى مردمبیشتر  ولى ،استوار نییآ است نیا .ستین
 اسـت » اتّبـع « یـا » ألزم« در این آیه منصوب به فعل محذوفی همچون» فطرت« کلمه

فطرت الهی که سرشت تو بر آن اسـت را بگیـر و    ؛ یعنی)185ص، 3ج، 1421، نحاس (
الیه یا بنا بر اینکه مشـار » فاًیحن نِیللد کوجه فأَقَم« جمله ازذکر این جمله پس . پیروي نما

بیانگر آن است که دین الهـی چیـزي بـر     ،)274ص ،7ج ،1430، دره( ذلک فطرت باشد
، آیـه  مطـابق . خلاف فطرت انسان نیست و پیروي از دین همان پیروي از فطرت اسـت 

بـه  دادن بشـر   رسالت پیامبران نیز توجه .میل و گرایش باطنی به دین دارد سرشت انسان
 سـوي  بـه دینی که واجب است انسان روي خـود را   ؛ بنابراینهمین گرایش فطري است

ش سـوی  بـه  االهـى  فطـرت و نمایـد  می ه خلقت بدان دعوتکنى است یهمان د، آن کند
  .)178ص ،16ج ،1417، طباطبایی( ندک ت مىیهدا

» فأََلهْمهـا فُجورهـا و تَقْواهـا   « و) 3: انسـان » (فُوراًکراً و إِما کلَ إِما شایناه السبیإنَِّا هد« آیات
 کرده اسـت خداوند بشر را الهام  دیگر عبارت به؛ ندبیانگر هدایت فطري بشر )8: شمس(

 ،ل نیـز در آیـه یادشـده   یاز سـب  قصودم. تا بر مدار اعتقاد حق و عمل صالح حرکت کند
انسـان   ،پیمودن این راه باشد. میه پیمایش آن بر هر انسانى واجب کو راهى است  سنتّ

ن حـق اسـت   یه حاصلش دکرامتى ک ؛دهد رامت و قرب پروردگار سوق مىک سوي بهرا 
  .)123ـ122ص ،20ج، 1417، طباطبایی( ه نزد خداى تعالى همان اسلام استک

محبت باطنی و گرایش فطري نسبت به دین را ، خداوند افزون بر این معرفت فطري
 مکقلُُوبِ  یف نَهیز و مانَیالإْ میکإِلَ حبب اللَّه نَّکول« آیه شریفه. است نیز در دل مؤمنان قرار داده

ک ویکإِلَ رَّهوقَ فْرَکالْ مالْفُسو صالْعبه این لطـف تکـوینی خداونـد اشـاره      ،)7: حجرات» (انَیو
. آراسته استاو  يها دل در ،داده قرار محبوب، انسان وجود خانه نهان در را نید دارد که
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 و مقـررات  و نی ـد یـک پ، نی ـد يانشـا  مبدأ، است انسان وریمایه ز و محبوب، نید اگر
 آشـنا ، انسان يبرا نید و خدا دیگر عبارت به باشد؛ می انسان محبوب یهمگ، نید نیقوان

  .)67ص، 1389 ،الف، جوادي آملی( است ریپذ دل و
 ـ نَ آمنُوا و عملُوا یالَّذ إنَِّ« بر اساس آیه س حاتـالا  یالصدمنُ والـرَّح ـمَلُ لهع96: مـریم » (ج(، 

. هـا قـرار داده اسـت    خداوند این محبت و گرایش باطنی را نسبت به اهل ایمـان در دل 
، 1372، طبرسـى ( اسـت گونـاگون   اقـوال  ،هاست کدام دل، باره که مقصود ایندر اگرچه

محبـت در  ، ی خـاص هـای  محبت بـه دل ود و نکردن  به مقید باتوجهولی  ،)822ص ،6 ج
  .)113ص ،14ج ،1417، طباطبایی( شود میهاي همه مردم را شامل  دل

کـه دیـن   اسـت  آفریده اي  گونه بهخداوند وجود انسان را ، آیاتدسته  اینبه  باتوجه
  .محبوب و عاري از تنفیر باشد، الهی براي او معهود

 پیامبران هاي آیات ناظر به ویژگی. 2

بـر اسـاس آیـات قـرآن     . نقش بسزایی در جذب مردم به دیـن دارد ، امتنبوت و ام
/ 124: بقـره ( شـود  نه اکتسابی و به هرکسی عطـا نمـی  ، است یموهبت، این دو مقامکریم 
و رفتارهـایی اسـت کـه    هـا   مندي از صـفت  بهره، لازمه مقام نبوت و امامت .)124: انعام

از بـودن   منـزّه ، همچنین لازمه مقام نبـوت . جذب و هدایت مردم را به دنبال داشته باشد
ها در آیـات   این ویژگی. دارد دنبال بهاوصاف و رفتارهایی است که تنفیر مردم از دین را 

آیـات مربـوط بـه     گـروه در سـه  مـذکور  آیـات  . بیان شده اسـت کریم متعددي از قرآن 
یـات بیـانگر   کننـده صـفات مـوهبتی پیـامبران و آ     آیات بیان، هاي خلقتی پیامبران ویژگی

  .کنیم می این آیات را مرور ادامه در. است بندي دستهقابل ، تکالیف و وظایف پیامبران

  هاي خلقتی پیامبران آیات ناظر به ویژگی. 2ـ1
 ـپ رسـالت  و نبوت رشیبه اینکه پذ باتوجه  مـردم  از ياریامبران در ابتـدا بـراي بس ـ  ی

 همچـون  یاجتماع و یروان، یعاطف موانع یخداوند برخ، کرد جلوه می دشوار و نیسنگ
بـا   یاختلاف زبان اختلاف نژادي و، بودن ناشناخته و گانهیب، بودن الخلقه ناقص، بشرنبودن
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دعـوت پیـامبران بـه دیـن      رشیمـردم از پـذ   گریز يبرا يا بهانه تواند یکه مرا مخاطبان 
  .ده استکرنفی  ،باشد

؛ )95: / اسـراء 10: ابـراهیم ( پیامبران از جـنس بشـرند  ، کریم آیاتی از قرآن بر اساس
و  ونـد ر یم ـ راه بازارهـا  در مـردم  انی ـم و خورنـد  یم غذا ها انسانهمانند سایر رو  ازاین

الـْأَرضِ   یانَ فکقلُْ لَو « برخی مفسران از آیه .)7: فرقان( اندو نیازهاي ماديها  داراي غریزه
لائنِّیۀٌ کمئْطمشُونَ ملَیمینَ لَنَزَّلْنا ع لَهِمم ماءنَ السولاًکمسانـد کـه    استفاده کرده) 95: اسراء» (اً ر

 ،1374، مکـارم شـیرازي  ( نـد ک یزنـدگ آنهـا   با و باشد» هیإل مرسلٌ« جنس از دیبا رسول
 اگـر فرشـتگان در زمـین   بنابراین ؛ )463ص، 24ج، 1389، جوادي آملی /291ص ،12ج

پیامبر  عنوان بهرا اي  فرشته، خداوند، شود زیستند و بنا بود پیامبري براي آنان فرستاده می
 تناسب و انس بیشتري به یکـدیگر دارنـد  ، میل، زیرا دو همجنس؛ فرمود می بر آنان نازل

  .)410ص ،21 ج، 1420 ، رازيفخر / 253ص ،7 ج، 1372، طبرسى(
آنان را خلقتی تمـام  ، است خداوند علاوه بر اینکه پیامبرانش را از جنس بشر آفریده

یـا   یا امراض تنفیرآمیزي چون جذام و بـرص بودن  الخلقه ناقص جهت بهبخشیده تا مبادا 
سـید  / 213ص، 1407 ،طوسـى ( تنفیر مـردم گردنـد  سبب شان  بدنامی و فحشاي والدین

بـودن   الخلقـه  اي به ناقص اشارهکریم از آیات قرآن  یک هیچدر  .)62ص، 1250 مرتضی،
گونـاگون  هاي ناروا و تمسخر اقوام  نسبت در آیات متعددي با آنکه. استپیامبري نشده 

 ،آنـان باشـد  بـودن   الخلقـه  نـاقص مـوردي کـه بیـانگر     است، نسبت به پیامبران بیان شده
سـاحر  ، کـذاّب ، در کنار مواردي چون کـاهن  ،اگر چنین نقصی بود. گزارش نشده است

ضـمن اینکـه اسـتفاده از    ؛ )51: قلـم  /6: / حجـر 27: / شعرا36: صافات( شد می ذکر ...و
ویـژه در مقـام بشـارت و     هب ـبرخی پیامبران   درمورد» مبارك« و» زکی« تعبیرهایی چون

همچنـین در   .)31و  19: مریم( آنان چندان سازگاري نداردبودن  الخلقه ناقصبا ، موهبت
ایـن پیـامبران    ،)45: ص» (والأْبَصـارِ  يدیأَالْ یعقُوب أوُلیم و إسِحاقَ و یرْ عبادنا إبِراهکواذْ« آیه

روشن اسـت   اگرچه ؛کند نا معرفی مییهاى ب رومند و چشمیهاى ن الهی را صاحبان دست
کنایـه از   ، بلکـه دو عضو مادي مخصوص نیست معناي به» الأْبَصارِو يدیالأَْ یأوُل« که تعبیر

بـودن   الخلقـه  نـاقص برخورداري از این دو وصف با ، ولی دو صفت علم و قدرت است
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هـا   افراد ممکن است فاقـد برخـی توانـایی    گونه این اساس برهمین؛ آنان سازگاري ندارد
  .براي انجام رسالت سنگین خود باشند

داراي لکنت زبان بـوده   موسـی که است استفاده شده  گونه ایناز ظاهر برخی آیات 
 /52: زخـرف  /27: طـه ( گره از زبـانم بگشـا   درخواست کرد:از خداوند رو  ازاین؛ است

ى کودک ـدوران  ه درک بود اى سوختگى، این لکنت ه سببکنقل شده است  .)34: قصص
، یقم ـ /170ص ،7ج ،1413، طوسـى  /390ص، 1 ج، 1387، يطبر( جاد شدیدر زبانش ا

هنگام بعثتش مسـتجاب   بهرا  موسیحضرت  يالبته خداوند دعا .)136ص، 2 ج، 1363
 .)86ص، 21 ج، 1371، مکارم شیرازي /36: طه( و مشکل زبانش را برطرف ساختکرد 

اند و  داشتن ایشان شده و منکر لکنت اند نظران چنین استظهاري را نپذیرفته برخی صاحب
، 16 ج، 1378، مطهرى( اند را ابلاغ مبین یا تقیه دانسته موسیعلت درخواست حضرت 

ح « ضـمن اینکـه تعبیـر    .)76ص، 19 ج، 1406، صادقی تهرانی /136ص در کـلام  »  أفَْصـ
بـودن   دلالـت بـر فصـیح    ،)34: قصـص ( تر اسـت  از من فصیح هارونکه برادرم  موسی
، 5ج ،1371، قرشی( بیان و خلوص کلام از تعقید است معناي بهفصاحت . دارد موسی

، 1406، صـادقی تهرانـی  ( شود یفصیح شمرده نم ،و کسی که لکنت زبان دارد) 179ص
مسلّم نیست و بر فـرض   موسیداشتن حضرت  اصل لکنتاساس  براین؛ )76ص ،19 ج

بلکه در اثر حادثـه کـودکی ایشـان بـوده      ،نقص خلقت ایشان نبوده جهت بهپذیرش نیز 
در حـدي نیـز نبـوده اسـت کـه       ،این لکنت به دعاي ایشان برطرف شده. همچنین است

هـاي   جـویی  کـه در بهانـه   چنان ؛را دربرداشته باشد موسیتنفیر مردم نسبت به حضرت 
نیـز نقـل شـده     ایـوب حضرت  درمورد. شود نمیدیده اسرائیل چنین اعتراضی  بنی قوم

 مـردم از وي شـد   گریـز  نفـرت و سبب که گشت بیماري مبتلا نوعی که ایشان به است 
و تنـافی بـا   بـودن   مستلزم تنفیر مـردم  جهت بهاین روایات  .)239ص، 2 ج، 1363، یقم(

 /62 و 60صص ـ، 1250، مرتضـى  سـید (انـد   فلسفه رسالت پیامبران مجعول دانسته شده
ن معنـا را  ی ـه اکروایت معارضی نیز وجود دارد  .)303ص ،19ج ،1374، مکارم شیرازي

نقـل   بـاقر از امـام   .)214ص ،17ج ،1417، طباطبـایی ( ندک ار مىکن لحن انیدتریبا شد
ز صـورتش  ینو  بدبو نشدو  ردکدا نیعفونت پ وبیااز ابتلائات  یک هیچاست که شده 
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 ـاز بدنش ب كا چریاى خون  حتى ذرهو  دیزشت و زننده نگرد احـدى از  و  امـد یرون نی
 نـداخت یرم نک ـچ جـاى بـدنش   یه ـو  ردک ـوحشـت ن افت و از دیدنش یدن او تنفر نید
  .)399ص، 2 ج، 1362، صدوق(

بر همانندي آنها در ، علاوه بر همانندي پیامبران با پیروانشان در بشربودن قرآن کریم
» و ما أَرسـلْنا مـنْ رسـولٍ إِلاَّ بلِسـانِ قَومـه     « بر اساس آیه. کرده است تأکیدنژاد و زبان نیز 

، برخـی مفسـران   اعتقـاد  بـه . دیگو یم سخن خود مردم زبان به يامبریپ هر ،)4: ابراهیم(
 ـن مردم ه فرهنگکبل، ستین لغت ای لهجه فقط اینجا در زبان از منظور ؛ اسـت  مـدنظر  زی

. باشـد  روشـن  مـردم  نزد او سوابق و بداند را تام قدرت و ضعف نقاط دیبا امبریپ زیرا
جـوادي  ( نندک ینم نکیتم ناآشنا از مردم ؛ زیراباشد امتی امبریپ تواند ینم، ناشناس انسان
  .)47ـ46ص، 1388، آملی

 ـب» قومش برادر« ریتعب با در برخی آیات، پیامبران براي امتشانبودن  شناخته  شـده  انی
 يا لـه یقب و ينـژاد  خوتا معناي بهآیات  گونه اینبرادر در  .)85 و 73، 65: اعراف( است

 ـنیـز تعب  پیامبر اسلام درمورد .)114ص ،16ج، جوادي آملی(باشد  می بیـان  » نفـس « ری
 و برخاسـته  حجـاز  مـردم  متن از یعنی پیامبر ؛)128: توبه /164: عمران آل( شده است

  .)16: یونس( شده بوده است براي آنان شخصیتی شناخته
باعـث  ، پیروانشـان دیگـر  زبان و نژاد با ، روشن است که همانندي پیامبران در جنس

 صورت دراین؛ گردد پیامبران میجذب و گرایش بیشتر مردم به دین و الگوگیري بهتر از 
نیازها و مشکلات آنان درك کـاملی  ، کنند رهبر و راهنماي آنها از فرهنگ مردم حس می

 گریز بسا مانع پذیرش رسالت پیامبران و موارد چه وجود اختلاف دراین که درحالی، دارد
  .مردم از دین شود

  آیات ناظر به صفات موهبتی پیامبران. 2ـ2
بیـانگر اراده و   ،پـردازد  که به بیان صفات موهبتی پیامبران میکریم برخی آیات قرآن 

 ازجملـه . خواست خداوند نسبت به ترغیب بـه دیـن و پرهیـز از تنفیـر از دیـن اسـت      
مندي از صـفت عصـمت    بهره ،که نقش بسزایی در جذب مردم به دین دارد ییها یژگیو
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مـردم نفرسـتاده    سـوي  بـه پیامبر و امـامی را   خداوند هیچ. و دوري از گناه و ظلم است
 ؛)9: انعـام / 64و  33: احـزاب  /7: رحش ـ /213: بقـره ( مگر آنکـه معصـوم باشـد    ،است

: امامت فرزندانش فرمـود  نسبت به خداوند در پاسخ درخواست ابراهیم اساس برهمین
 مطلـق  ،د از ظالمین در آیه شریفهقصوم .)124: بقره( »!رسد نمى ارانکستم به من مانیپ«

 اریبس ـ ظلمـى  آن هم و ظلم یک هک سىکولو  ،شود صادر او از ظلمى هک است ىهرکس
یا  باشد عمرش همه در، تیمعصیا  باشد كشر اعم از اینکه ؛باشد شده بکمرت کوچک

 افـراد  نیا از یک هیچ؛ خیرباشد یا  شده صالح و ردهک توبه پس از آنیا اینکه  و ابتدا در
  .)274ص ،1ج، 1417، طباطبایی( باشند امام توانند نمى

پـس  ؛ اسـت  مطلـق » نیظـالم «نیز  و خداوند» عهد« ،»نَیالظَّالم ينَالُ عهدیلاَ« جمله در
 ـآ یاصل محور اگرچه. رسد ینم یظالم چیه عهد الهی به چیه  اًظـاهر ، اسـت  امامـت ، هی

 ظـالم  بـه  امامـت  تنهـا  نه یعنی؛ آن مفهوم نه، باشد می مطرح عهد مصداق عنوان به امامت
 از تیوصـا  و تیولا، امامت، رسالت، نبوت از یکهر هک یاله عهد اصل هکبل، رسد ینم

  .)482ص ،6ج ،1388، جوادي آملی( رسد ینم ظالمان به ،است آن قیمصاد
، دارددنبـال   بـه موهبتی پیامبران که جذب و گرایش مردم را  هاي ویژگیاز دیگر 

: بقـره ( ن اشاره شده استغیبی است که در آیات متعددي بدا علم و آگاهی به امور
 خـود  خاص ،علم غیب، قرآن هاي برابر آموزه ).67: کهف /49: عمران آل /36و  31

 /179: عمران آل( ستین اى بهره آن از را سىک رسولانش از دگانیبرگز جزو  اوست
  .)27ـ26: جن

مـردم از  . سـت ها انسـان محبت و رحمت نیز دو عامل اصلی گرایش و ارتباط میـان  
رو  ؛ ازایـن نـد ا انگریز، تندخو و زورگو هستند، ي فاقد این دو صفت که سنگدلها انسان

بـه  خـویی و دلسـوزي نسـبت     نـرم ، مهربـانی ، هـاي الهـی بـه پیـامبران     یکی از موهبـت 
تبلور این محبت و رحمت را در آیات مربـوط بـه تـلاش پیـامبران بـراي      . هاست انسان

 دعوت به اسـتغفار و طلـب آمـرزش و دفـع عـذاب از آنـان نیـز       ، هدایت مردم به دین
: فرمایـد  مـی  قرآن در توصیف پیامبر .)10: ابراهیم /64: نساء /128: توبه(دید توان  می

و اصـرار   هاى شما بر او سخت است ه رنجکتان آمد سوی بهرسولى از خود شما  نیقی به«
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شدت ایـن   .)128: توبه» (رئوف و مهربان است، و نسبت به مؤمنان ت شما داردیبر هدا
علـت   خـواهى بـه   ى مـى یگـو : «فرماید می که خداوند اي است اندازه بهمحبت و دلسوزي 

 ـاگـر بـه ا   ،نـى ک كخود را از غـم و انـدوه هـلا   ، کردارشان » اورنـد یمـان ن یان گفتـار  ی
سـنگدلی و زورگـویی   ، خشـونت ، خداوند صـفاتی چـون تنـدي   ، در مقابل .)6 :کهف(

 ده اســتشــود، از پیــامبرش نفــی کــر مــیتنفیــر مــردم  ســببنســبت بــه مــردم را کــه 
 هـاي  توان این آیات را صرفاً توصیف . نمی)32و  14ـ13: / مریم45: ق /159 :عمران آل(

شـرط ضـروري و اساسـی پیـامبري و دعـوت مـردم       هـا   این ویژگی .کمالی قلمداد کرد
 ]تک ـبر[ بـه « هیبه آرو  ؛ ازاینمردم است ازسويخداوند و پذیرش دعوت آنان  سوي به

، و اگر خشن و سنگدل بـودى ! شدى ]و مهربان[ ] نرم در برابر آنان [مردم، رحمت الهى
 ـامبر نبای ـه پک ـاستدلال شـده اسـت    ،)159: عمران آل» (شدند نده مىکپرا از اطراف تو د ی
  .)303ص ،19ج ،1374، مکارم شیرازي( نده شوندکه از اطرافش پراکچنان باشد 

  آیات بیانگر تکالیف پیامبران. 2ـ3
کنـد نیـز بیـانگر     می که وظایف پیامبران را در برابر مردم بیانکریم برخی آیات قرآن 

 وکـردن   را از طـرد پیـامبر اسـلام   ، خداونـد متعـال  . لزوم پرهیز از تنفیـر از دیـن اسـت   
تـوان   . نمـی )52: انعـام ( شـمارد  کند و چنین عملی را ظلم مـی  اندن مؤمنان نهی میگریز
، کافران بـه پیـروانش   گیري در برابر خرده نوح. تنزیهی دانست را صرفاًها  نهی گونه این

یاوري خویش در برابر خداوند درصورت طـرد مؤمنـان    حاضر به طرد آنان نشد و از بی
، آن اسـت کـه طـرد مؤمنـان نـزد پروردگـار       معناي بهامر این  .)30و  29: هود( دادخبر 

  .مبغوض است
و وظیفـه   کند می پیامبران را از تحمیل دین به مردم نهی، قرآن کریمآیات متعددي از 

/ 45: / ق56: کهـف ( ه اسـت کرددست معرفی  تبشیر و عناوینی ازاین، انذار، آنها را ابلاغ
 گردانـی از دیـن   در موارد زیادي به روي، پیداست الزام و اجبار .)107: م/ انعا22: غاشیه

  .انجامد می
. منع از دریافت مزد از مردم در برابر رسالت است، نمونه دیگري از تکالیف پیامبران
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اجـر و  ، پیامبران نفی کـرده  ازسويمطالبه هرگونه مزدي را کریم آیات متعددي از قرآن 
/ 47: / سـبأ 145و 128، 109: شـعراء ( خداونـد قـرار داده اسـت   مزد آنـان را بـر عهـده    

توان جذب و گرایش بیشتر مردم به پیـامبران   می هاي این منع را یکی از علت .)90 :نعاما
و تنفیـر   گریـز  ،پیـامبران  ازسـوي مـزد   مطالبه. آنان از دین برشمرد گریز  و جلوگیري از

  .از بعثت انبیا تنافی داردو با غرض است داشته دنبال  بهمردم از دین را 
نقـش   ،به نسبت و قرابتی که با پیامبران دارند باتوجهبستگان و منسوبان پیامبران نیز 

خداوند بـه   اساس برهمین ؛کنند بسزایی در جذب یا تنفیر مردم از پیامبران و دین ایفا می
گرفتـار   ،درصورت ارتکاب آشکاراي اعمـال نـاروا  «دهد که  هشدار می همسران پیامبر

ولـی  ، علت ایـن حکـم بیـان نشـده اسـت      .)30: حزابا» (عذابی دوچندان خواهند شد
توان علت عذاب مضاعف را نقـش آنـان در طـرد و تنفیـر      تناسب حکم و موضوع می به

  .مردم از دین دانست

  آیات ناظر به محتواي دین. 3
برانگیـزي   تمحتواي دین نیز عاري از وصف نفـر  ،قرآن کریمبرابر آیات متعددي از 

  .کنیم می این دسته از آیات را مطالعه درادامه. است

  معاشرت با غیرمسلمان مرتبط باآیات . 3ـ1
که بناي  استغیرمسلمانانی از آن دسته ، حاضر مقصود از غیرمسلمانان در بحث

دربـاره چگـونگی   . ندا بلکه اهل تسالم و توافق ،ندارندجنگ و دشمنی با مسلمانان 
دین اسـلام دانسـته و   فقط با آنکه خداوند دین حق را  ،غیرمسلمانان به دیندعوت 

اکراه و اجبار غیرمسـلمانان بـه    ،)85: عمران آل( پذیرش غیر از آن را نپذیرفته است
منذر و مبشّر معرفی کرده  عنوان به فقطو پیامبرش را داند  نمیپذیرش دین را جایز 

/ 29: کهـف (پـذیرد   نمـی  ،ار و استیصـال باشـد  ایمانی را که در اثر اجب، قرآن. است
  .)85  :غافر

و اکـراه و اجبـار   اسـت  امـري اختیـاري    ،پـذیرش دیـن  ، شـده  اشارهبر اساس آیات 
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موعظـه و  ، اسلام در دعوت بـه دیـن بـر حکمـت     تأکیدبلکه ، غیرمسلمانان جایز نیست
را از هرگونـه جـدال و    مسلمانانباره  دراینقرآن کریم  .)125: نحل( جدال احسن است

 .)46: عنکبـوت (فرمایـد   مـی نهی  ،وگو با اهل کتاب که فاقد حسن و نیکویی باشد گفت
مباحثـات   اساس براین؛ تنفیر و اهانت همراه نباشد، ه با تنديکوست یکن هنگامیمجادله 

خداوند پیامبرش . جایز نیست ،ندارد دنبال بهو مناظراتی که حاصلی جز تنفیر و عداوت 
 دسـتور داده اسـت   اصـول مشـترك  از  بـه اسـتفاده  ، جـاي بیـان مباحـث اختلافـی     ا بهر
کارگیري امـور مشـترکی چـون عـدم      بر به، با اهل کتابرویارویی و در ) 64: عمران آل(

 تأکیـد اعتقاد به نزول کتاب بر پیامبرانشان و تسـلیم در برابـر خداونـد    ، پرستش غیرخدا
  .)46: عنکبوت( استکرده 

به اعراض از مشرکانی که چشمان خـود   دادن پیامبر خداوند پس از فرمانهمچنین 
 ،)105ـ ـ104: انعـام ( زنند و به ایشان تهمت ناراوا می اند هاي روشن الهی بسته را بر دلیل

» لِّ أُمۀٍ عملهَمکنَّا لیز کذلکرِ علْمٍ یسبوا اللَّه عدواً بِغَیاللَّه فَ دعونَ منْ دونِینَ یو لاتَسبوا الَّذ« در آیه
ان کهـا و معبودهـاى مشـر    بتدادن به  دهد از دشنام مسلمانان دستور میبه ) 108: انعام(

 باتوجه .دهند به خداوند دشنام می ،از روي ظلم و جهل در مقابلنیز زیرا آنها ؛ بپرهیزند
، ناز اعراض از مشـرک ا قصودشود که م خداوند به مسلمان متذکر می ،به سیاق این آیات

  .ها و معبودهاي مشرکان نیست بت دشنام
فضـاي تـوهین و اهانـت بـه      ،مسـلمانان و غیرمسـلمانان  میـان  اگر فضاي گفتمـانی  

جـذب آنـان بـه دیـن      تنهـا  نـه ، مقدسات یکدیگر و ادبیات آنان دشنام به یکدیگر باشـد 
  .گردد تنفیر آنان نیز می سببشود که  ناممکن می
هایی است کـه   معبودها و بت» نَیالَّذ« ازمقصود  .به مسلمانان است» تَسبوالا« خطاب

خداوند مؤمنان را از دشنام به معبودهایی که مشرکان  ؛ بنابراینخوانند مشرکان آنها را می
این شأن نزول در  .)26ص، 2 ج، 1421، نحاس( کند نهی می ،پرستند به جاي خداوند می

مشرکان نیز بـه   .دادند دشنام می را مشرکان يها بت، انمؤمنز گروهی اه ک آیه آمده است
 ن را از چنـین عملـی نهـی کـرد    ااین آیه نازل شد و مؤمن. دادند ن دشنام میاخداي مؤمن

اسـت و بـر حرمـت     یشـرع  مک ـبیـان ح  ،ینه ـ نیا ظاهر .)213ص، 1 ج، 1363، قمى(
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تنزیهی حمل کرد و از بیـان   توان چنین آیاتی را صرفاً بر نهی نمی .کند تکلیفی دلالت می
  گذشت.به آسانی  است، علتی که در آنها ذکر شده

یعنـی اگـر شـما از دسـتور خـدا      ؛ باشـد  مـی » تَسبوالا« نهیپاسخ » سبوا اللَّهیفَ« عبارت
. دهنـد  آنان نیز خداوند را دشنام می، بدهیدن دشنام او به معبودهاي مشرککنید سرپیچی 

. گردد که نزد خداوند پذیرفته نیست مسلمانان سبب دشنام مشرکان میتحریک و دشنام 
سب خداوند  باعثبلکه سبی حرام است که  ،بر حرمت ذاتی سب دلالت ندارد پس آیه

 /75ص، 1 ج، 1415، انصـاري (اسـت  گردد و از باب تسبیب به حـرام و اعانـه بـر اثـم     
  .)122ص ،1 ج، 1417، ىیخو

اسـت و  تعلیـل آورده  ) 108: انعـام » (لِّ أُمۀٍ عملهَمکنَّا لیز کذلک« آیه به عبارت درادامه
مقدسـات هـر    اساس براین ؛»تی عملشان را زینت دادیمچنین براي هر ام این: «فرماید می
 ـ« که از آیـه  همچنان ؛محبوب استداشتنی و  دوستنزد آنها  یملت  هِمیلـَد  بمِـا  حـزبٍْ  لُّک

سـب مقدسـات هـر     ترتیـب  بدین ؛شود نیز این مطلب استفاده می) 53: منونمؤ» (فَرِحونَ
اي جـز   و نتیجـه  شـود  مـی تحریک عواطف و تشدید تعصب آنـان  سبب  اي آیین و فرقه

دادن بـه   دشـنام  تنهـا  نه ؛ بنابراینسب نسبت به مقدسات طرف مقابل دربرنخواهد داشت
بلکه دشنام به مقدسات ادیان و مـذاهب دیگـر نیـز     ،پرستان حرام است سنگ و بت بت

  .به این اعتبار جایز نخواهد بود ،که مایه بدآیند آنان شود درصورتی
 ـ« تعلیـل  ؛ـ تفریع فیسبوامذکور  به مطالب  باتوجه  ـنَّـا ل یز کذلک ــ و  » لِّ أُمـۀٍ عملهَـم  ک

 دیگـر شـرکان بـه   توان حکم حرمت سب را از معبودهاي م مناسبت حکم و موضوع می
 ؛ یعنـی داد تسريبه سایر مقدسات الهی نیز ، از دشنام خداوند متعال نیزمقدسات آنان و 

جـایز   ،ات مسلمانان گرددمقدسدشنام به باعث از مقدسات مشرکان که  هریکدشنام به 
 /22ص، 15 ج، 1429، نـى یلک( در برخی روایات به این آیه استشهاد شـده اسـت  . نیست

  .)217ص، 71 ج، 1403، مجلسى
. تعمـیم داد تـوان   میکلام زشتی  به هر، حکم حرمت را از موضوع سببراین  افزون

 ،)108: انعـام » (لِّ أُمۀٍ عملهَمکنَّا لیز کذلک« با استناد به عموم تعلیلِ عبارت طباطباییعلامه 
مشـمول نهـی آیـه     ،گرددمنجر ات دینی مقدس مورد درکه به بدگویی را هر کلام زشتی 
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  .)315ص ،7ج ،1417، طباطبایی( داند می
به هر عمـل زشـت و   ، توان نهی در آیه را افزون بر کلام با استناد به همین تعلیل می

 .آمده است» عملهَم« تعبیرنیز که در تعلیل حکم مذکور در آیه  همچنان ؛اهانتی تسري داد
بلکـه هـر رفتـار    ، سـب  تنهـا  نـه د که ضمن اینکه مناسبت حکم و موضوع نیز اقتضا دار

اهانـت غیرمسـلمانان بـه     باعـث چنانچـه  ـ   خواه از جنس فعـل یـا تـرك   ـ   تنفیرآمیزي
  .جایز نیست ،ات الهی گرددمقدس

 انـد  داده تسريبه هر فعل و اهانتی  ،برخی فقها حکم حرمت را علاوه بر سب و بدگویی
  :معتقد است مقدس اردبیلی .)238ص، 4 ج، 1415، یزدي /340ص، تا] [بی ،لىیاردب(

که موجب  بلکه فعل واجب نیز درصورتی، فعل مباح تنها نهاین آیه تصریح دارد که 
ن و غیـر آن  اسب معبودهاي مشـرک . باید ترك شود ،سب خداوند و مانند آن گردد

و  و ائمه که موجب سب نبی درصورتی، مانند سب خودشان و سب اصحابشان
 لحـاظ عقلـی نیـز روشـن اسـت      این حکم به. همین حکم را داردن گردد نیز امؤمن

  .)340ص، تا] [بی ،لىیاردب(
بلکه حتـی اگـر فعـل واجبـی نیـز       ،فعل مباح تنها نهکند که  می تأکیداین فقیه قرآنی 

  .انجام آن جایز نخواهد بود ،ن گردداناات مسلممقدسسب باعث 
یم        یا أَیها الَّذینَ آمنُـوا  « آیه معوا و للْکَـافرِینَ عـذاَب أَلـ » لَـاتَقُولُوا راعنَـا و قُولُـوا انْظُرنْـَا واسـ

نهـی   ،دارددنبـال   بـه مخالفـان را   سـوء اسـتفاده  مسلمانان را از سخنانی که  ،)104 :بقره(
  :فرماید ن میااین آیه خطاب به مؤمن. کند می

 ]دی ـنک مـى  قرآن اتیآ كدر براى مهلت تقاضاى غمبریپ از هک هنگامى[! مانیباا افراد اى
 براى و! دیبشنو ]شود مى داده دستور شما به آنچه[ و انظرنا: دییبگو هکبل ،راعنا: دیینگو

  .است ىکدردنا عذاب افرانک
 خطـاب بـه ایشـان    یگـاه  ،گفـتن بـود   سـخن  درحال مسلمانان هنگامی که پیامبر

 مـا  تـا  بگـو  سخن یتأنّ باو  نک مراعات را ما حال خود گفتار یعنی در» راعناَ: «گفتند می
 يا واژه هک ـ را» راعنـا « ولـی یهودیـان واژه  ، میبنگـار  ای میسپارب ادی به و مینک كدر را آن
، مسـلمانان  ياسـتهزا  و ری ـتحق و امبریپ به نیتوه و نید در طعن قصد به ،است یعرب
» بشنو کـه هرگـز نشـنوي   « معناي به دشنام و شتم و سب ،آن از کردند و می فرض يعبر
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، 1 ج، 1372، / طبرسـى 478ص، ، 1409عسکري( کردند اراده می» نکق یما را تحم« یا
 ـیلم عنْ مواضعه و کحرِّفُونَ الْینَ هادوا یالَّذ منَ« آیه ).343ص صع نا وعمغَ یقُولُونَ س عم  ـنا واسـ رَ ی

از این کـار زشـت و قصـد پلیـد      ،)46: نساء( »... نِیالد یو طَعناً فا بأَِلْسنَتهِم یمسمعٍ و راعنا لَ
 کنـد  مینهی » راعناَ« تعبیر گفتن از را خداوند مسلمانان رو نیازا؛ دارد یهودیان پرده برمی

 عـلاوه بـر بیـان خواسـته     استفاده کنند تا» انظْرُنْاَ« جاي آن از واژه به خواهد میو از آنان 
  .ببرند میاناز را گانگانیب استفاده سوء نهیزم، خود

 بلکـه ، کنـد  و حرمت تکلیفـی دلالـت مـی    یشرع مکبر ح در آیه» لاتَقُولُوا« ینه

بـا   ادامـه  درزیـرا آیـه   ؛ شـود  حرمتی مؤکّد از آیه برداشت مـی ، به سیاق آیه باتوجه
و  ورزد می تأکیدبر لزوم تبعیت از این فرمان در مقام قول و فعل » واسمعوا« عبارت

لیم  و« درپایان نیز با تعبیر البتـه   ؛دهـد  به کافران وعده عـذاب مـی   ،»للْکَافرِینَ عذَاب أَ
افرادي باشد که از ایـن  » کَافرِین« مقصود از، که همچون برخی مفسراناساس  براین

/ 248ص ،1ج، 1417، طباطبـایی ( نه یهودیان اسـتهزاکننده  ،کنند می دستور سرپیچی
  .)40ص ،6ج 1389، آملیجوادي 

مخالفان از گفتار و رفتار مسلمانان نـزد   سوء استفادهبنابراین حساسیت و مبغوضیت 
معوا « بلکـه امـر  ، شـود  نمیخداوند چندان شدید است که به صرف نهی بسنده  و » واسـ

» انظْرُنْـا « یعنـی  و حتی عبارت جایگزین آن کلام منهی کند میوعده عذاب را نیز مطرح 
  .شود مییز به مسلمانان یادآور را ن

ویژه با غیرمسلمانان باید مراقـب   مسلمانان در ارتباطات خود به، مذکور آیه موجب به
مخالفـان و تضـعیف    سـوء اسـتفاده  گفتار و رفتار خود باشند تا مبادا رفتار آنان دستاویز 

 بلکـه  ،نداشتن مسـلمانان کـافی نیسـت    رف قصد اهانت و طعنصباره  دراین. دین گردد
آنان باید پیامدهاي رفتـار و گفتارشـان را نیـز درنظـر بگیرنـد تـا ناخواسـته پیامـدهاي         

اینکه نباید رفتارشـان اهانـت و    مسلمانان علاوه بر دیگر عبارت به ؛نامطلوبی نداشته باشد
دیگران وسیله  بهدستمایه اهانت و هتک دین  ،هتک ساحت دین و پیامبر محسوب گردد

  .شودنباید فراهم نیز 
 درمـورد به شـأن نـزول ایـن آیـه و سـیاق آیـات پـیش و پـس از آن ـ کـه            باتوجه
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پیشـگیري از   ،»راعنـا « شود علت نهی از گفـتن واژه  می هاي یهود است ـ روشن  دسیسه
اینکـه  ولـی  ، زدن آنان به دین بوده است یهودیان از گفتار مسلمانان و طعنه سوء استفاده

ر کلام مشـرکان یـا رعایـت ادب و حفـظ حرمـت      جهاتی چون عدم ذک ،علت این نهی
/ 390ـ ـ387ص، 1ج ،1413، طوسـى ( انـد  گونه که برخی احتمـال داده  آن ،باشد پیامبر
  .خلاف ظاهر است ،)57ص ،2 ج، 1364، / قرطبی635ص ،3 ج، 1420، رازيفخر 

امري  ،و حفظ حرمت و ادب محضر ایشان حرمت اهانت به ساحت مقدس پیامبر
نظـر   بـه ولـی  ، )2ـ ـ1: حجـرات ( مسلّم است و در برخی آیات قرآن نیز بیان شده اسـت 

نبود ذکري از عنـاوین   نیزشاهد آن ؛ رسد نهی در این آیه براي بیان این مطلب نیست می
مراعات حرمـت و   جهت بهاگر این حکم  که درحالی باشد، میدر این آیه شریفه  پیامبر

که در دیگـر آیـاتی    همچنان ؛شد می جا داشت ذکري از ایشان ،بود ادب محضر پیامبر
ماننـد آیـات آغـازین سـوره     ؛ القاب پیـامبر ذکـر شـده اسـت    ، منظور نازل شده یندکه ب

» نبـی «و » رسول« عنواندو  هرـ که   باشد میحجرات ـ که بیانگر آداب محضر حضرت  
  .)2ـ1: حجرات( ذکر شده است

 ـنا واسمع غَیقُولُونَ سمعنا و عصیلم عنْ مواضعه و کحرِّفُونَ الْینَ هادوا یالَّذ منَ« آیه معٍ و  ی رَ مسـ
وسـیله   بـه » راعنا« تصریح دارد که واژهنیز ) 46: نساء( »... نِیالد یا بأَِلْسنَتهِم و طَعناً فیراعنا لَ

  .شد انگیزه طعنه به اصل دین مطرح می یهودیان و به
ولی نکته اصلی که ایـن   ،بودند اهانت به پیامبردنبال  بهاگرچه یهودیان  اساس راینب
یهودیـان از   سـوء اسـتفاده  دادن مسلمانان بـه دسیسـه و    توجه ،بیان آن استدنبال  بهآیه 

به این نکته و تناسب حکـم   باتوجه. باشد زدن به دین می ضربه درجهتگفتار مسلمانان 
هر کلام  ، بلکهدر این آیه خصوصیت ندارد» راعنا« توان نتیجه گرفت واژه و موضوع می
  .حرام است ،بیگانگان و تضعیف دین گردد باعث سوء استفادهو رفتاري که 

  :نویسد می ،یکی از مفسران معاصر ضمن استفاده این حکم کلی از آیه شریفه
 و اهانـت  یج ـک دهن بهانه دینبا هرگز هک است نیا بحث مورد هیآ از مستفاد یلک مکح
 ـنبا. اسـت  نمونـه  رک ـذ و لی ـتمث لی ـازقب، آمـده  هیآ نیا در آنچه؛ داد دشمن دست به  دی

 و صـحنه  آن هک ـ نونکا هم و بوده یشخص و یمقطع يدستور، مضمون آیه هک پنداشت
 عصر مسلمانان يبرا اتیآ گونه نیا تلاوت ثواب و تلاوت تنها، بربسته رخت دهیپد آن
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 و مـوارد  نییتع لیازقب بحث مورد هیآ رهنمود و مکح دیگر عبارت به؛ است مانده حاضر
 هرگـز  هک ـ است یلک ضابط هکبل، نباشد آن ریغ به تسري قابل تا ستین اتکز مصارف

، جـوادي آملـی  ( اسـت  جاودانـه  آثـار  فی ـرد در و شد نخواهد يسپر آن امتثال خیتار
  .)39ـ38ص ،6ج ،1389

 درجهتبیگانگان  سوء استفاده باعثبر اساس این حکم کلی چنانچه رفتار مسلمان 
و بـا قصـد الهـی    اشد نفسه مباح ب حتی اگر آن اقدام فی ؛حرام است ،تضعیف دین گردد

  .باشد شدهانجام 
دشمنان و تضعیف  سوء استفاده آشکاربه اینکه تنفیر از دین یکی از مصادیق  باتوجه

بیگانگـان   سـوء اسـتفاده  باعـث  هرگـاه رفتـار مسـلمان     ،رود شمار می و طعن در دین به
تعبیـر یکـی از    بـه . حـرام اسـت   ،آیه بـوده  تنفیر مردم از دین گردد نیز مشمول درجهت

  :مفسران معاصر در ذیل آیه شریفه
ف ی ـلکت، اده شـود دسـت دشـمنان د   دهـد بهانـه بـه    ن اندازه اجازه نمىیوقتى اسلام تا ا

نون گـاه اعمـالى از مـا سـر     کهم ا. تر روشن است تر و بزرگ مسلمانان در مسائل بزرگ
 ـ یـا   ه ازسوى دشـمنان داخلـى  کزند  مى رهاى سـوء و  یالمللـى سـبب تفس ـ   نیمحافـل ب

ارهـا جـداً   کن ی ـه از اکن است یفه ما ایوظ. شود غاتى آنان مىیرى بلندگوهاى تبلیگ بهره
مکـارم  ( مین مفسـدان داخلـى و خـارجى نـده    ی ـدسـت ا  بهانه بـه جهت  م و بىیزیبپره

  .)386ص، 1ج، 1374، شیرازي
توان نتیجه گرفت چنانچه انجام برخی آداب و سنن دینی یا اجراي  می اساس برهمین

بیگانگان براي تضعیف دیـن و تنفیـر    سوء استفادهویز ادست، برخی احکام غیرالزامی دین
  .نیستچنین آداب و اجراي چنین احکامی جایز انجام ، مردم از آن قرار گیرد

تضعیف دین در نگـاه عمـوم مـردم و تنفیـر      ،آنچه در اجراي این حکم ملاك است
نه بدآیندي دین و تنفیر از دیـن در نگـاه دشـمنان و     است، افکار عمومی جامعه از دین

 هـاي  را از تبعیت از هوا و هـوس  خداوند متعال در آیات متعددي پیامبر. ورزان غرض
  .)49ـ48: / مائده145و  120: بقره( آنان نهی کرده است

 ،بیگانگان و تنفیر مردم از دین شـود  سوء استفادهباعث آن دسته از احکام الزامی که 
مشمول قواعد باب تزاحم و مرجحات این باب خواهد بود و باید حکم اهم را شناخت 
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نمونـه   براي ؛متفاوت است، ضابط و معیار تشخیص حکم اهم دانیم می .و بدان عمل کرد
بایـد بـدلی را کـه     ،واجبی باشد که داراي بدل و جایگزین اسـت ، تنفیر سبباگر حکم 

 ،اگر واجبی باشد که فاقد بدل و جایگزین اسـت ، ولی انجام داد باشد،فاقد تنفیر از دین 
به اهمیت مـلاك حفـظ و    اتوجهب. یابد ترجیح می باشد،تري  حکمی که داراي مناط قوي

  .حکم داراي این ملاك مقدم خواهد شد، ترغیب به دین در بسیاري موارد
لـزوم آشـنایی بـا ادبیـات بیگانـه و       ،نکته دیگري کـه از آیـه قابـل برداشـت اسـت     

برخـی   مطـابق . هاي تبلیغاتی بیگانـه بـراي توطئـه علیـه دیـن اسـت       شگردهاي دستگاه
 از نـزول ایـن آیـه از    پـیش ، يعبر اتیادب به آگاهی از باتوجه معاذ پسر سعد، ها گزارش

 /306ص ،1 ج، 1371، بـدى یم( ردک ـ دیتهد را آنها و شد مطلع هودی یجک دهن و سهیدس
، بـه گسـتردگی ارتباطـات در عصـر حاضـر      باتوجـه  .)634ص ،3 ج، 1420،   رازىفخر 

یـک   سازد، میپذیر  انگیزان را امکان فتنه سوء استفادهبرانگیز که  هاي چالش شناخت زمینه
  .ضرورت است

بـه لـزوم توجـه مسـلمانان بـه پیامـدهاي سـخنان و        کـریم  آیات دیگـري از قـرآن   
مؤمنان نباید در مجالسی که به خدا  ،سوره انعام 68به حکم آیه . رفتارهایشان اشاره دارد
یـد مجلـس را تـرك    با ،یا اگر حضـور داشـتند   حضور یابند ،شود و مقدسات توهین می

مناسبت حکم و موضـوع ممکـن اسـت ایـن باشـد کـه        به ،این حکم هاي از علت. کنند
ترغیب آنان به توهین بیشـتر   همچونحضور آنان در چنین مجالسی پیامدهاي نامطلوبی 

  دارد.به مقدسات و تضعیف دین را دربر
جـذب غیرمسـلمانان بـه     برايخداوند بخشی از زکات را ، گفته پیشبر موارد افزون 

هـا والمْؤَلَّفـَۀِ   ینَ علَینِ والْعاملکیإنَِّما الصدقات للْفُقَراء والمْسا« بر اساس آیه. دین قرار داده است
ف و مهالْغارِم یقلُُوبفیالرِّقابِ و ب  ینَ وب  لِیس  ـاللَّـه واللَّـه ع   ضَـۀً مـنَ  یلِ فَریاللَّه وابنِ السـ » مکـی م حیل

ه بـا  ک ـسانى اسـت  ک مقصود. باشد می» المْؤَلَّفَۀِ قلُُوبهم« یکی از مصارف زکات ،)60 :توبه(
مسـلمانان را  یـا   شود  می لیشان به اسلام متمایها دل، شانیات به اکپرداخت سهمى از ز

 دهنـد  ارى صورت مىک ،نىیج دیحوابرخی در برآوردن یا  نندک مى کمکدر دفع دشمن 
  .)311ص، 9ج، 1417، طباطبایی(
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  مسلمان مرتبط با معاشرت با تازهآیات . 3ـ2
مســلمانان یــا  عــواملی کــه نقــش بســزایی در جلــوگیري از پشــیمانی تــازه ازجملــه

مـالی و امنیتـی از آنـان    ، هاي عـاطفی  حمایت، گردانی و بیزاري آنان از اسلام دارد روي
بـه   ،نی کـه بـا شـکنجه و آزار مشـرکان    به مهاجرا قرآن کریمدر آیات متعددي از . است

بشـارت و لطـف    ،انـد  و مهـاجرت کـرده   انـد  مجبور شـده ترك بستگان و دوستان خود 
نیز میان آنها و انصـار   پیامبر .)41: / نحل8: حشر /100: توبه( اي ابراز شده است ویژه

 ـپیوند برادري ایجاد کرد تا بخشی از فشارهاي روانی مهاجران  غربـت  ر اثـر تنهـایی و   ب
  .)505ـ504ص، 1 ج، تا] [بی ،هشام ابن( التیام یابد

بـراي   ،شـد  ر جنگ نصیب مسلمانان مـى یه از غکمى یهمچنین بخشی از اموال و غنا
ران ین اموال براى فقیا: «فرماید میکریم قرآن . حمایت مالی از این افراد اختصاص یافت

ه فضـل الهـى و   ک ـ ىدرحـال  ،انـد  اشانه و اموال جدا شـده که از خانه و کمهاجرانى است 
  .)8: حشر» (طلبند رضاى او را مى

برخـی در  . مسلمان مورد توجه بسیاري از فقیهان قرار گرفته است بر تازه گیري آسان
دانستن  که لازماند  استدلال کرده ازجملهمسلمان  تعلیل عدم وجوب نمازهاي قضا بر تازه

 ـ( شود می تنفر از اسلامباعث قضا بر آنان  ، 2ج، 1413، همـو  /90ص، 7ج، 1412، یحلّ
مسـلمان اعـم از حقـوق     شده تـازه  فوت هاي قضاي عبادت، شماري از فقیهان .)189ص

ه ک ــ   روزه و حـج ، نمـاز همچون رمالى یو حقوق غ فاّراتکخمس و ، اتکمالى مانند ز
 انـد  وي از اسلام دانسته گریز  را مستلزم تنفیر وـ   افر فوت شده استکاز اسلام از  پیش

، 1419، / همـو 189ص ،2 و ج 90ص ،7 ج، 1412، حلّى( اند و حکم به سقوط آنها کرده
برخـــی  .) 118ص ،1 ج، 1424، / ســـبحانى62ص ،15 ج، 1404 ،نجفـــى/  318ص ،1 ج

به لزوم احترام به قوانین و نظامات حـاکم بـر کشـورهاي    ، فقیهان با استناد به این قاعده
  .)92ـ91ص ،1422، مکیح( اند مسلمانان مقیم حکم کرده ازسويبیگانه 

  شکنی و ظلم آیات مربوط به نهی از پیمان. 3ـ3
که از را ثاق یستن عهد و مکو شاست فرمان داده  ،م به وفاى به عهد و عقدیرکقرآن 
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 ترتیـب  بـدین  ؛)1: مائـده ( ده اسـت کرشدت مذمت  به ،رود شمار می عوامل تنفیر مردم به
: نسـاء  /4: توبـه ( دشمنانی که با مسلمانان عهد و پیمان دارند نیـز جـایز نیسـت   جهاد با 

شـکنی کننـد یـا بـا دیـدن       و پیمان نباشندالبته چنانچه دشمنان به عهد خود وفادار  .)90
بنـدي بـه    دیگر پـاي  ،من نباشندیشان ا و از نقض پیمانبرود بیم خیانت آنان ، هایی  نشانه

خداونـد بـه    در چنـین شـرایطی   .)12: توبـه  /58و  56: انفال(  آن عهد لازم نخواهد بود
ن ک ـطور عادلانه به آنها اعلام  به: «فرماید میدهد و  میاعلام لغو پیمان با مشرکان دستور 

 .)58: انفـال ( »»!دارد خائنـان را دوسـت نمـى   ، را خداوندیز؛ مانشان لغو شده استیه پک
روسـت کـه مبـادا     حکم بـه اعـلام ازآن   ،»نَیحب الْخائنیلااللَّه  إنَِّ« به تعبیر ذیل آیه باتوجه

خداوند در جریان فتح رو  ازاین؛ شوندمتهم به خیانت ، اطلاعی برخی ر اثر بیبمسلمانان 
ه خـدا و  ی ـاعلامـى اسـت از ناح  ، نیو ا: «فرماید می ،مکه ضمن اعلام برائت از مشرکان

امبرش از ی ـخداونـد و پ  هک ـ]  د قربانیبر [روز عکمردم در روز حج ا ]عموم[ امبرش بهیپ
: فرمایـد  مـی  دهد و میخداوند متعال همچنین مهلتی به آنان  .)3: توبه» (زارندیان بکمشر

 ،دی ـخواه جـا مـى  [و هر دینکر ین سیدر زم ]ه آزادانهکد یمهلت دار[ چهار ماه حال بااین«
دشمنان فرصت کافی از پیامدهاي این مهلت آن است که  .)2: توبه( »]دیشیندیبو  دیبرو

  .داشته باشند و مسلمانان را به غافلگیري متهم نکنند گیري براي تصمیم
همچنین خداوند اداي امانت و رعایت عدالت در حکم و قضاوت میان مردم را لازم 

دهـد حتـی    و مسلمانان هشـدار مـی   به پیامبر متعال خداوند .)58: نساء( دانسته است
  .)90: / نساء42و  8: مائده( یز عدالت ورزند و ظلم نکنندنسبت به دشمنان و مخالفان ن

خداونـد مؤمنـان را نسـبت بـه عوامـل تنفیرآمیـزي چـون         مـذکور، بر اساس آیـات  
و بـا  دارد  مـی برحـذر   ـ ـ حتی نسبت به دشـمنان  ـخیانت در امانت و ظلم  ، عهدشکنی

 البتـه  .دور سـازد امـور   گونه اینشدن به  مسلمانان از متهمکوشد  می دستورات پیشگیرانه
پیامـد تنفیـر از دیـن    فقـط  شکنی و ظلم  که راز نهی از پیمانمعنا نیست  بدیناین سخن 

پرهیز از عهدشکنی و ظلـم درهرحـال    و رعایت عدالت ،ضرورت وفاي به پیمان. است
مقصود این است که این امـور  . انسانی و دینی خاص خود را دارد، مبانی استوار اخلاقی

امـري  ، نوعی ملازمه دارند و تنفیـر مردمـان از دیـن در شـریعت     ،يگریز با تنفیر و دین
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نسـبت  ) خیانـت ( غدر، در بحث کیفیت جنگیدن با دشمنان محقق نجفی. نامطلوب است
 ـا ،و در مقام استدلال داند نمیبه دشمنان را جایز   ـ   ک ـن ی ح و یار را بــه خـودى خـود قب

  .) 78ص ،21ج ،1404، نجفى( زارى مردم از اسلام دانسته استیب باعث

  در دین گیري آیات مربوط به آسان. 3ـ4
هـا و احکـام آن    آمـوزه بودن  آمیز دشواري و حرج ،یکی از عوامل بیزاري از یک دین

قـرآن   خداونـد متعـال  . بنیاد اسلام بر آسانی نهاده شـده اسـت  اساس  برهمین ؛دین است
در بلنـداي مضـمون و   ش حقیقـت  باشـد و  میرا که یکی از منابع اصلی دین اسلام کریم 

آیات متعـددي از قـرآن   . براي مردم آسان و در دسترس قرار داده است، مرتبه قرار دارد
سـرنْاه  یفإَنَِّما « ،)40 و 32، 22، 17: قمر» (رکرِ فهَلْ منْ مدکسرنَْا الْقُرآْنَ للذِّیو لَقَد « کریم مانند

سانِکبل شِّرَ بِهتُبتَّق لْایالمماً لُدقَو بِه رتُنْذ یفإَنَِّما « و )97: مریم» (نَ وسانِبل رنْاهکس  ملَّهروُنکتذََیلَع  «
  .بر این مطلب دلالت دارد) 58: دخان(

مقصـود از  . اسـت کردن  معناى آسان به» ریسیت« فعل ماضى و مصدر آن» سرنْاَی« لمهک
نـد و بـه   کبـه شـنونده القـا    اي  گونـه  بـه ه آن را ک ـاست نکته ن یاکریم قرآن کردن  آسان

ق ی ـهاى ساده و عم براى فهم و ه فهم مقاصدش براى عام و خاصکی درآورد های عبارت
مقصـود آیـه   ممکن است . زى از آن دریابدیبه فراخور فهم خود چ هرکسآسان باشد و 

، در ادى اسـت هاى ع ه بلندتر از افق فهمکو مقاصد بلندش را  یق عالیه حقاکن باشد یا
 ننــدک كتــا عمــوم مــردم آن را در ی درآوردهــای و بیــان در قالــب عبــارت مرحلــه القــا

پندآموزي مردم از قرآن اسـت تـا   ، هدف از این تیسیر .)69ص ،19ج، 1417، طباطبایی(
 ،بـود  داراي صعوبت و تعسر اگر قرآن. د و مردم به آن بگرایندونبه دین حق رهنمون ش

  شد. میو تنفیر مردم  گریز مایه
دور از عسـروحرج   شریعت اسلامی نیز بر یسر و آسـانی و بـه  ، کریم افزون بر قرآن

 ولی بر اساس آیات ،تکالیفی الهی دارند، بندگان براي رسیدن به سعادت. باشد مبتنی می
 ،)286: بقـره » (الاّ وسعها نَفساً االلهُ لّفیکلا« ،)185: بقره» (العسر مکبِ دیریلا و سرَیال مکبِ دااللهُیری«
 ـ نعمتَـه  تمیل و مکطهَِّرَیل دیری نکول حرَجٍ من میکعلَ جعلَیل دااللهُیری ما«  مـا « و )6: مائـده » (میکعلَ
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اي تشریع فرمـوده   گونه بهخداوند این تکالیف را  ،)7: حج» (حرَج من نِیالد یف میکعلَ جعلَ
سـهل و   بلکـه ، نباشـد  آنـان  عسـروحرج  مستلزم یا بندگان وسع و طاقت که فوقاست 

  .شد می مردم از دین گریزسبب صورت شریعت  ه درغیراینراکچ؛ آسان باشد
 در آیـه . صورت گرفته است نسبت به امت پیامبر اکرم ویژه بهاین تیسیر و تسهیل 

 ،)66: نسـاء » (لٌ منهْمیم ما فَعلُوه إِلاَّ قلَکارِیوِ اخْرُجوا منْ دم أَکهِم أنَِ اقْتلُُوا أنَْفُسیتَبنا علَکولَو أنََّا «
با اشـاره بـه    ،کردند احساس ناراحتى می امبریهاى عادلانه پ ه از داورىکسانى کدرباره 
 واجـب  شما بر را این تکالیف سخت«: فرماید مى، نیشیهاي پ ف سخت امتیالکت برخی

 مـردم  شـتر یب و ردندک یم عملآنها  به مؤمنان از کیاند تنها، میردک یم نیچن اگر ؛میردکن
  .»زدند یباز م سر آن از

از  بعضـی سـخ  راز نَ ولی، استوابسته سخ احکام به مصالح و مفاسد گوناگون نَالبته 
انفـال بـه   سـوره   65خداونـد متعـال در آیـه    . است گیري تیسیر و آسان، احکام شریعت

از مقابلـه بـا آنهـا     ،باشد نر دشمن ده برابر آناکه حتى اگر لشگ دهد مسلمانان دستور مى
م کنْ مـنْ یکم ضَعفاً فإَنِْ یکم و علم أنََّ فکاللَّه عنْ الْآنَ خَفَّف« هیاین حکم در آ ولی، باز نزنند سر

 ،)66: انفال» (نَیالصابِر اللَّه واللَّه مع نِ بإِِذنِْیأَلْفَغلْبوا یم أَلْف کنْ منْیکنِ و إنِْ یغلْبوا مائَتَیمائَۀٌ صابِرةٌَ 
 مراتـب  بـه حکم ناسخ دراینجا حکمـی  . سخ شد و این نسبت به دو برابر تنزل داده شدنَ

 جهـت این حکم در ،»م ضَعفاًیکعلم أنََّ ف« به عبارت باتوجه. استتر از حکم منسوخ  آسان
  .نسبت به آنان تشریع شد گیري مراعات حال مکلفان و آسان

 آیات بیانگر اصل تدریج در بیان و اجراي شریعت. 3ـ5

جـذب بـه دیـن و پرهیـز از      جهتاسلام در امکاح و معارف یجیو اجراي تدر انیب
در آیـات متعـددي   کـریم  نزول تدریجی و تفریق قرآن . تنفیر از دین قابل ارزیابی است

اسِ علـى   و قُرآْناً فَرقَْناه لتَقْرأَهَ علىَ« و) 23: انسان» (لاًیالْقُرآْنَ تَنْز یکإنَِّا نَحنُ نَزَّلْنا علَ« مانند   النَّـ
تَنْزکم نَزَّلْناه و بیان شده است) 106: اسراء» (لاًیث.  

  :نویسد می کریم در حکمت تنزیل و تفریق قرآن طباطباییعلامه 
افتن ی ـ تی ـمنظـور تمام  بـه ، هیه آیسوره و آج و بند بند و سوره یتدر ات قرآنى بهینزول آ

اقتضاي  ام فرعى و عملى آن و بهکاستعداد مردم در تلقى معارف اصلى و اعتقادى و اح
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علم قرآن با عمـل بـه آن    صورت دراین .نظر بوده است ه براى بشر درکمصالحى است 
، طباطبـایی ( شـود  نمـی  زده ام آن دلک ـطبع بشر از گرفتن معارف و احو  شود می همراه
  .)220ص، 13ج، 1417

هـم ایشـان و هـم    ، به مردم بودکریم تمامی قرآن  ابلاغ مأمور باره یک به امبریپ اگر
 دچـار عسـروحرج   ،بودنـد موظـف  آن  هاي مردمی که به فراگیري قرآن و عمل به آموزه

 ؛مـانع از تنفیـر آنـان از دیـن گردیـد     ، خداوند با نزول تدریجی آیاترو  ازاین؛ شدند می
 یصـورت  بـه  خمـر  شرب موضوع طرح بانخست  ،نمونه قرآن کریم در تحریم خمر براي

 ،سوره نحل که مکی است 67ه یآ در .آورد فراهم آن یواقع مکح انیب يبرا يبستر یلک
آنکـه حکـم آن را    بـی  ؛دیگو یم سخن ـ باشد خمر همان» رکس« هکنیا بر بنا ـ شراب از

 در گاه آن. ستین ویکن رزق، شراب هک دارد اشاره »حسنا و رِزقاً« عبارتاگرچه  کند؛بیان 
 ـ حـرَّم  إنَّما قلُ« کیم هیآ بیر  شـرَ  مـا  الفَـواحَنهـا  ظهطَـنَ  مـا  و مب  ـ والإثـم  » راِلحـقّ یبِغَ یوالبغ
 سرِیوالم الخمَرِ عنِ کسئلَونَی« یمدن هیآ در سپس .داند یم حرام حاًیصر را ثمإ ،)33 :اعراف(

 ـبک إثـم  همِایف قلُ  صـراحت  بـه  ،)219: بقـره » (نَفعهمِـا  مـن  بـرُ کأ إثمهمـا  و للنّـاسِ  منـافع  و رٌی
 ـفرما یم ـ گونه حتینص و نرم یزبان ه بایآ، ولی شمارد یم ثمإ را يشرابخوار  شـراب «: دی

 ـز با اسیق در، ولی دارد يتجار و يماد يسودها  ».اسـت  شـتر یب گنـاهش  ،آن يهـا  انی
 /90: مائـده ( شـود  یم ـ عیتشـر  حاًیصـر  نهیمد در شراب حرمت یعنی یینها مکح گاه آن

  .)83ص، 17ج ،1389، جوادي آملی
ى یها زوج ،افته بودیه هنوز جامعه اسلامى استقرار نکمورد دیگر اینکه در آغاز اسلام 

. آنان نهى نفرمودبودن یکدیگراز با  امبریگرى مسلمان بود و پیافر و دکى یکه کبودند 
تشـریع   ،نمونه دیگـر  .)10: ممتحنه( ى داده شدیدستور جدا ،که اسلام استوار شدزمانی 

آنـان را   ،تعداد اندك مسلمانان جهت بهخداوند متعال پیش از هجرت . حکم جهاد است
پـس از   .)199: اعـراف  /77: نسـاء ( به مدارا با مشرکان توصیه کرد و از جنگ بازداشت

و ) 39: حـج  /190: بقـره ( حکم جهاد دفـاعی  ،مبه مدینه و تقویت اسلا هجرت پیامبر
  .)14 و 5: توبه( پس از مدتی حکم جهاد با مشرکان صادر گردید
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  نتیجه
محبـوب و عـاري از تنفـر     فطـري، ، القاعده ایمان و مظاهر آن براي انسان علی، دین

 باعـث  اوصافی که از آوران و مبلغان دین الهی پیام عنوان بهنیز  امامان و پیامبران. است
بـه   مـردم  جذب آنان داراي اوصافی بودند که مایه. نددور به ،گردد می دین از مردم تنفیر
اجبار مردم بـه پـذیرش   ، عمال تنفیرآمیزي چون طرد اهل ایمانهمچنین از اَ ؛شد می دین

توجه به آیـات مربـوط بـه ارتبـاط     . اند شان منع شده دین و دریافت مزد در برابر رسالت
آیـات مربـوط بـه تیسـیر و      همچنـین مسلمان و دشمنان و  تازه، رمسلمانمسلمانان با غی

بیـانگر ایـن نکتـه اسـت کـه محتـواي دیـن و         ،تدریج در بیان و اجراي احکام شریعت
  .شریعت نیز عاري از وصف تنفیر است

تنفیـر مـردم از دیـن را حـرام      ،شارع مقدس، قرآن کریمبه گواهی آیات متعددي از 
حرمت تنفیر از دیـن  . ه استانه حکم کردگریز و به لزوم اجتناب از اقدامات دین داند می
پایه ایـن   بر. فقهی قابل طرح استاي  قاعده عنوان بهبلکه  ،فقهیاي  مسئله عنوان به تنها نه

اجـراي آن  ، شـود  مردمي گریز هرگاه اجراي حکم یا احکامی از شریعت مایه دینقاعده 
بـر   تنفیر افزون گستره حرمت. جایز نیست، نه فکري و فرهنگیشدن زمی فراهم احکام تا

محتـواي حکـم حرمـت    . ردی ـگ دربرمی زیشارع را ن یاحکام الزام، صاتیمباحات و ترخ
 ـاول مگر آن دسته از احکام، استبر ادله اولیه حاکم  ،تنفیر  چنـان مـلاك   يکـه دارا  يا هی

 ازآنجاکـه همچنین . کند ینم نظر صرفاز آنها مقدس در هیچ حالی شارع قوي باشند که 
آن را در  ،گـردد  نوعی به مصلجت حفظ اصل و کیان دیـن بـازمی   یر بهنفی تنف مصلحت

کـی از  ی عنـوان  بهدانست که شارع مقدس در مقام تشریع احکام توان  میشمار مصالحی 
ز اسـتنباط ا  فراینـد این لازم اسـت فقیـه در   بنابر ؛ده استمقاصد شریعت آن را لحاظ کر

  .دکنمتون دینی به آنها توجه 
. اثبات حکم کلی حرمت تنفیر از دین در آیات قرآن بـود  حاضر فقطرسالت نوشتار 
 به مباحث فقهـی مربـوط   ،فقهی سیاري از جزئیات این حکم یا قاعدهپیداست که بیان ب

بسـیار  دینـی   هـاي  رعایت ایـن قاعـده بـراي متولیـان و چهـره     ، لحاظ عملی به. شود می
 اجرت بر تصـدي امامـت در نمـاز   فتواي برخی فقیهان به حرمت اخذ ؛ استتر  ضروري
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 بـاره  ایـن در ،)81ص، 1420، الغطـاء  / کاشف331ـ330ص ،12 ج، 1419، عاملىحسینی (
توجـه بـه نقـش آن    ، عملی آن د مهم دیگر این قاعده جدا از جنبهعب. قابل ارزیابی است

نفـی  و  سو ازیکاستنباط احکام تنفرآمیز از منابع دینی . اجتهاد و استنباط است فراینددر 
از آن توجه به خود قاعـده  تر  مهم ، ولیکارساز است اگرچهتنفیر  آنها با استناد به قاعده

اسـلام و شـریعت تـا    بـودن   فطـري  تعبیـري  به. همچون راهنماي اجتهاد و استنباط است
 کـه در  معناسـت  امـر بـدین   ایـن  .زیادي خود مانع استنباط احکام تنفرآمیز اسـت  اندازه

  .توان تردید کرد می احکام تنفرآمیزبودن  اسلامی
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 قلمرودرباره  یکاوش
 المللی نبی معاهدات فقه اصول  و

  کریم  نقرآ ازمنظر
  *زاده ابراهیم موسی   ___________________________________________________________  

 چکیده
و جبـران   يجـار  يها نظام لیو تکم میتتم جهتدر ینید نیبر فقه و مواز یمبتن يساز نظام

 نیتـر  مهـم از  یک ـی. اسـت  یاسـلام  نیاز الزامـات تمـدن نـو   ، موجود يها یخلأها و کاست
نوبه خود بـر   به زینظام ن نیکشورهاست که ا انیدر م يو روابط جار الملل بیننظام ، ها نظام

در  اسـاس  بـراین  باشـد؛  مبتنـی مـی   و کشـورها هـا   دولت انیو معاهدات منعقده م دهاقراردا
 یالملل ـ بـین فقـه معاهـدات    یقلمرو و اصـول قرآن ـ  نگاه به ،یموضوع اصل، حاضر پژوهش

پرسـش   نی ـو در پاسخ بـه ا  یلیـ تحل یفیاز روش توص گیري با بهرهپیش رو نوشتار . است
برخـوردار   ییاز چـه اصـول و قلمروهـا    یالملل ـ بـین فقه معاهدات ، میقرآن کر ازمنظر«که 

فقـه معاهـدات    کریم قرآن ازمنظرحاضر،  نوشتار هیفرضمطابق . شکل گرفته است »؟است
 سـازي  از نظـام  یدر بخش ـ برخوردار است کـه توجـه بـه آنهـا     یاز قلمرو و اصول یالملل بین
 یالملل ـ بیندر حوزه معاهدات  سازي نظام شرط پیش. مؤثر باشدتواند  می یاسلام یالملل بین

بـا   ارهب ـ درایـن اسـت کـه    یالملل آمیز بین مسالمت یستیهمز، یقرآن الأحکام آیاتبا ابتنا بر 
و اصـول  » عـدالت « همچـون  یفقه ـفرا بر نقل مصرح و عقل مبرهن و رکون بر اصول هیتک

 نیاحکام و مـواز  ،»کفار تیولا نفی« و» معاهداتبودن  الوفا لازم« ،»لیسب ینف« مانند یقرآن
 یمعاهـدات اسـلام  « همچـون » یاسـلام  یالملل ـ بـین معاهـدات  « را به قلمرو یو اسلام ینید

  .داد يتسرتوان  می» یالملل بین

  .ساز نظامفقه ، عدالت، کفار تیولا ینف، لیسب ینف، الملل بیننظام : کلیدي واژگان
                                                      

  ).e.mousazadeh@ut.ac.ir(دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران  *
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  مقدمه
و مسـائل و   سـازي  بـا نظـام   ،دانشِ عظیم فقه از همان مراحل اولیه تکوین و تدوین

ولـی   ،عجـین و همـراه بـوده اسـت     سیاسـی و حکـومتی  ، موضوعات کـلان اجتمـاعی  
اسـلامی و   امـري اسـت کـه بـا پیـروزي انقـلاب      ، ربارمبتنی بر فقه غنی و پ سازي نظام

اي  وارد مرحلـه  خمینی امام رأس آنها الشان و در عظیم مجاهدت علمی و عملی فقهاي
تئوري کامل اداره انسـان و جامعـه   ؛ فقه« تحقق آرمانِ جهتدرجدید و کاربردي شده تا 

مبتنی بر فقـه بـه امـري جـاري      سازي نظام ،)289ص ،1378 ،خمینی» (از گهواره تا گور
بـر  ، موجـود  هـاي  در تتمیم و تکمیل نظام جاري و جبـران خلأهـا و کاسـتی    ه،بدل شد

؛ مسـتحکمی برداشـته شـود    هاي گام، فقاهت و اصول و موازین دینی هاي اندیشه اساس
ربـوط  مگونـاگون   هـاي  رفتار جامعه در عرصهبه » ساز نظامفقه « ازآنجاکهو  اساس براین

 هـاي  ی در عرصـه الملل ـ بینهاي داخلی و  توجه به نظام ،)16ص ،1393 ،اراکی( باشد می
از  آنهـا  تـدوین و تفریـع احکـام فقهـی     ،اجتماعی و حقوقی و اسـتنباط ، متعدد سیاسی
و معاهـدات   الملـل  بـین نظـام   هـا،  ینِ حـوزه تـر  مهمیکی از . است ساز نظامالزامات فقه 

تبیـین فقهـی ـ اسـتدلالی      نیـز  الملـل  بـین ی است که منظـور از فقـه معاهـدات    الملل بین
است هرچند روابط حـاکم بـر نظـام    گفتنی . باشد میی دولت اسلامی الملل بینمعاهدات 

ی دولـت اسـلامی بـه معاهـدات و فقـه      الملل ـ بـین تبع آن نظـام   ی کشورها و بهالملل بین
ی کشـورها را نظـام حاصـل از    الملل ـ بـین تـوان نظـام    میولی ، نیستمنحصر معاهدات 

حتـی منشـور    ،یالملل ـ بـین زیرا مبنـاي نظـام    ؛)Merrills, 2013, p.84( معاهدات نامید
عضـویت در  یـا   سازمان ملل متحد مبتنی بـر معاهـدات و رعایـت رضـایت در الحـاق     

ن قواعـد حقـوقی در   کـرد  که قـراردادي  گونه همان ؛)Guzman, 2011, p.246( ستآنها
م در نظـام حقـوقی اسـلام    اصلی قابل قبول و مسلّ ،»أیمان« و» ایمان« دو طریقاسلام از 

بـه   باتوجـه شـود و قـرآن    مـی  خوانده» أیمان« پیمان با مردم ،در منطق اسلام زیرا ؛است
دهـد اهـل کتـاب را بـه      مـی  دسـتور  بـه پیـامبر  ، آمیز ضرورت تفاهم در زندگی صلح
 ـب و نَنَـا یکلمـۀٍ سـواء ب    أَهلَ الْکتَابِ تَعـالَوا إِلَـى   ایقلُْ : «مشترکات قابل قبول دعوت کند » نَکمی

جـدال احسـن را    ،و براي رسیدن بـه اهـداف خـویش در ایـن دعـوت     ) 64: عمران آل(
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 یتجـادلهْم بِـالَّ   ربک بِالْحکمۀِ والمْوعظَۀِ الْحسنَۀِ و لِیسبِ  ادع إِلىَ: «کند می سرآغاز تفاهم معرفی
نُ یهسقلمرو وسیعی را براي مشارکت و تعاون باز  باره همچنین دراین .)125: نحل» (أَح

و   الْبـرِّ والتَّقـْوى   و تَعـاونُواْ علـى   ...«: کنـد  مـی  م تشریحمسلّاي  صورت قاعده آن را به کرده،
لىنُواْ عاولَاتَع  اتَّقُواْ اللَّهانِ وودالْعإنَِّالْاثْمِ و شَد قَابیاللَّهالْعاصلی که  مسئله بنابراین ؛)2: مائده(»  د

تعیین گسـتره و مبـادي اصـلی فقـه     ، تبیین آن شکل گرفته است جهتدرحاضر نوشتار 
  .باشد میی الملل بینمعاهدات 

قــرآن و  ازمنظــرایــن اســت کــه پرســش اصــلی و مشــخص پــژوهش پــیش رو 
ی ترسـیم  الملل ـ بـین چه اصول و قلمروهایی براي فقه معاهدات ، مربوطه الأحکام آیات

فقـه  ، کـریم  قـرآن  ازمنظـر مبتنـی اسـت کـه    امـر  فرضیه پژوهش بر ایـن  ؟ شده است
در بخشـی   که توجه به آنهاباشد  میی از قلمرو و اصولی برخوردار الملل بینمعاهدات 

ژوهش نیز در این امـر  ضرورت پ. مؤثر باشدتواند  میی اسلامی الملل بین سازي از نظام
همـه   ازآنجاکـه کـه دارد و  اي  بـه گسـتردگی ویـژه    باتوجـه نهفته است که دانش فقه 

، آملـی  يجـواد ( شود می زندگی بشر را شامل هاي رد و کلان و همه عرصهنظامات خُ
این امروزه  ،توسعه و تزایدند درحالپیوسته ، و چون موضوعات فقهی) 23ص ،1391
امـروزه   جهـت  درهمـین . منطقی مباحث است بندي و طبقه بندي نیازمند موضوعدانش 

نیازهـاي جامعـه اسـلامی و     بـر اسـاس  فقـه   بندي جنبش جدیدي در تبیین و موضوع
مباحث فقهی به شکلی متناسب با نیازهاي  بندي که تغییر دستهاست جهانی آغاز شده 

مباحث  ،احث فقهجدید مب بندي در دسته. توان انکار کرد نمی ضروري جامعه فعلی را
مهـم فقـه    هـاي  یکی از گرایش. نادیده گرفتتوان  نمیفقه حکومتی و فقه سیاسی را 

که از صدر اسلام قواعد و احکـام  بوده » یالملل بینو معاهدات  الملل بینفقه «، سیاسی
که اسلام اي  گونه ؛ به)36ص، 1389، شیبانی( آن شکل گرفته استدرباره متعدد فقهی 

لَاتَنْقُضُـوا   و: «گیـرد  می کار ي به معاهدات بهبند پايرا براي حفظ و  همه تلاش خویش
  .)91  :نحل» (دهاکیمانَ بعد تَویالْأَ

 گیـري  و فرضیه تحقیق و با بهرهپرسش پژوهش و  مسئلهبا درنظرگرفتن اساس  براین
 یالمللــ بــینشناســی فقــه معاهـدات   بــه مفهـوم نخســت ، از روش توصـیفی ـ تحلیلـی   
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المللـی   جایگـاه فقهـی و انـواع معاهـدات بـین      ،پردازیم که در این قسمت به مفهـوم  می
شـود. سـپس    مـی  ی اشـاره الملل ـ بیننمایاندن قلمرو و اصول مشترك معاهدات  منظور به

البته منظـور   ؛کنیم می قرآن کریم تبیین ازمنظری را الملل بینقلمرو و اصول فقه معاهدات 
) مبـانی ( فقهـی فرا حقـوقی و فرا قواعد فقهـی و اصـول   شامل ،»اصول« ازحاضر نوشتار 

  .رسد می سامان بهپژوهش  ها، با دستیابی به نتایج و یافتهشود. درنهایت  می

  شناسی مفهوم. 1
ی و جایگـاه فقهـی معاهـدات    الملل ـ بـین در این قسمت به مفهوم و انواع معاهـدات  

  .شود می ی پرداختهالملل بین

  یالملل بینمعاهدات  .1ـ1
، 1377، ابراهیمـی ( الملـل  بینین منبع حقوق تر مهم عنوان بهی الملل بینمعاهدات 

ی اسـت کـه میـان دو یـا چنـد تـابع حقـوق        الملل ـ بین هاي توافق يامعن به) 262ص
و مشـمول حقـوق    شـود  مـی ن منعقـد  حصول آثار حقـوقی معـی   منظور به الملل بین
مـه   23عهدنامه ویـن مـورخ    حاضر درحال .)Shaw, 1994, p.634( است الملل بین

اوت  23عهدنامه وین در زمینـه جانشـینی کشـورها بـر معاهـدات مـورخ        ،م1969
 هـاي  م و عهدنامه وین در زمینه حقـوق معاهـدات میـان کشـورها و سـازمان     1978

ین تـر  مهـم  ،م1986مارس  21ی با یکدیگر مورخ الملل بین هاي ی یا سازمانالملل بین
مجموع قواعد منـدرج در ایـن   . شوند می ی محسوبمللال بینمنابع حقوق معاهدات 

دهنـد کـه    مـی  ی را تشکیلالملل بینحقوق معاهدات ، منابع عرفی دیگرو ها  عهدنامه
 عمومی محسوب شده، الملل بینحقوق  هاي ین شاخهتر مهمیکی از  عنوان بهامروزه 

عمـومی اسـت کـه حـاکم و نـاظر بـر        الملـل  بـین عبارت از مجموعه قواعد حقوق 
ی الملل ـ بـین  هـاي  یعنـی کشـورها و سـازمان    الملل بینمعاهدات میان تابعان حقوق 

  .)19ص ،1377، زاده موسی /8ص ،1385، ی بیگدلیضیای( باشد می
، 1379، میرعباسـی ( رایـج  هاي عرف سازي ی در کنار مدونالملل بینحقوق معاهدات 
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تابعـان   دیگـر بر روابط قـراردادي میـان کشـورها و     با ابداع و نوآوري خاصی ،)54ص
 ی در زمینـه الملل بینو هدف آن تعیین قواعد و قانونگذاري  استحاکم  الملل بینحقوق 

کـه ایـن قواعـد شـامل تعریـف معاهـده        باشـد  مـی  یالملل ـ بینمعاهدات و قراردادهاي 
آثـار  ، عاهـدات تصـویب و اجـراي م  ، امضـا ، مراحل و نحوه انعقاد معاهدات، یالملل بین

 ,Wallace, 1995( شـود  مـی  و تعلیـق معاهـدات   گیـري  کناره، اختتام، بطلان، معاهدات

p.228(.     یالملل ـ بـین نظر به اینکه بسیاري از این عناصر منـدرج در تعریـف معاهـدات ،
دین اسلام نیز این عناصر و  ردتمدن انسانی دا هاي سنتّ ریشه در است وعقلایی  يامر

ایـن تعریـف در فقـه    ، ده اسـت با احکام و نصوص خود تکمیل کـر و برخی را  را امضا
و منشأ الـزام   ضمانت اجرا، منابع، به تفاوت در مبانی باتوجهالبته  ـی  الملل بینمعاهدات 
در روایتی از حضـرت   .)136ص، 1418، ابراهیم الدیک( قابل پذیرش است ـ معاهدات

  :فرماید میاست که آمده جایگاه عرفی معاهدات  مورددر رسول اکرم
لَقَد  تشَهِد یف اللَّهدبارِ عبن د أَنَّ ل با أُحلْفًا مانَ حعدمِ یجرَ النَّعمح بِه،  ى بِهعأُد لَو و

الإسلام یف تبانعقاد پیمانی را شاهد بودم که آنقدر در خانه عبداالله بن جدعان : لأَج
براي من دوست داشتنی است که خوش ندارم آن را با ارزشمندترین امـوال عـرب   

هشـام،   (ابـن  اجابت خواهم کـرد  ،مبادله کنم و اگر در اسلام هم بدان دعوت شوم
  .)134، ص1ج

  یالملل بینانواع معاهدات  .1ـ2
بـا داشـتن قلمـرو و اصـول      هریککه  شود میی به انواعی تقسیم الملل بینمعاهدات 

گرفتن این اصـول  لازم است با درنظر. دارندقلمرو و اصول مشترك نیز ، به خود مختص
ی الملل بینمعاهدات  هرحال به. داشته باشیماي  به انواع معاهدات اشاره، و قلمرو مشترك
 ؛)Harrrey, 2000, p.15( کـرد  بنـدي  تـوان طبقـه   مـی  و متعـدد گوناگون را از منظرهاي 

، یقضـای ، فرهنگـی ، سیاسـی ، بـه معاهـدات اقتصـادي    ،جهت موضوعرا ازآنها  که چنان
 و دائمــی) موقــت( دار بــه معاهــدات مــدت ،مــدت ازجهــتیــا  و... ســرزمینی، امنیتــی

را به آنها  ،طرفین و اطراف معاهدهلحاظ  بههمچنین . کرد بندي طبقهتوان  می) غیرموقت(
اعـم از  ( معاهدات دولت با اشخاص حقیقی و معاهـدات دولـت بـا اشـخاص حقـوقی     
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 .)42ص ،1370، عنایـت ( کرد بندي تقسیمتوان  می )و... یالملل بین هاي سازمان ها، دولت
ــدات را  ــهمعاه ــاظ ب ــدات   لح ــه معاه ــمون ب ــت و مض ــده« ماهی ــ معاه ــانون ـ و  »ق

 نخست،معاهدات نوع  .)Slomanson, 2003, p.352( اند تقسیم کرده »قرارداد ـ معاهده«
 ,Bindschedler, 1990( ی مربوط اسـت الملل بینو به روابط اساسی در سطح ساز  قانون

p.485 (لازم استها  ی براي دولتالملل بینمانند یک قانون و رعایت آن ه )ماري دوپو ،
آداب و رسوم ، این نوع معاهدات را که ریشه در عرف جهانی بنابراین؛ )328ص، 2008

دانسـت  توان  مین با دعوت اسلام به مشترکات همسا ،ی داردالملل بین هاي ملل و ارزش
و ) 61: انفـال » (إنِ جنَحوا للسلْمِ فَـاجنحَ لهَـا   و«همچون که در اطلاق و عموم برخی آیات 

در مقابـل  . داردریشـه  ) 64: عمران آل» (نَکمیب و نَنَایکلمۀٍ سواء ب  أَهلَ الْکتَابِ تَعالَوا إِلىَ ایقلُْ «
براي طـرفین آن در انجـام   صرفاً معاهده قرارداد یا معاهده خاص هست که ، معاهدهاین 

، 2001، ابوالوفـاء  /186ص، 2008، بیطـار ( کند یا عدم انجام امري تعهد متقابل ایجاد می
، بازرگــانی هــاي ایــن نــوع معاهــدات روابــط گونــاگون کشــورها را در حــوزه .)64ص

» بالعقود أوفوا« این قسم از معاهدات بر اساس اصل. کند می تنظیم و... اقتصادي، آموزشی
تَعـاونوا   و ـ ـ تعـاون ، تفـاهم  همچونی الملل بینقواعد  دیگر چهارچوبو در ) 1: مائده(

 درمجمـوع . کنـد  مـی  براي دولت اسـلامی تعهـد ایجـاد    و... ـ )2: مائده( البِرِّ والتَّقوى علىَ
 عهد و شبه تعهدات دولت اسلامی را نیزی و الملل بینمعاهدات ، بر جهات مذکورافزون 

معاهـده   ماننـد » نمعاهدات معی« در فقه اسلامی بهآنها  ذکر نام و عنوان لحاظ بهتوان  می
 بـه  ،نیامده استآنها  که در فقه عنوان خاصی برايصلح و ذمه و ازلحاظ این، هدنه ،حیاد

»152ص ،1418، الدیک ابراهیم( نامگذاري کرد» نمعاهدات نامعی(.  
در تعمیم  ،کنیم بندي ی را از هر حیث و جهاتی که طبقهالملل بینمعاهدات  درهرحال

نبایـد   دلیل برخـورداري از قلمـرو و اصـول مشـترك     بهآنها  بر العقود فقهقواعد عمومی 
رعایـت قواعـدي همچـون اصـل صـلاحیت و اهلیـت در انعقـاد        بنـابراین  ؛ تردید کرد
، به عهـد یـا احتـرام بـه عهـود      ياصل لزوم وفا، اصل رضایت و آزادي اراده، معاهدات

، تبـار  اسـماعیل ( قابل تردید استم و غیرامري مسلّ ،مشروعیت موضوع و جهت معاهده
معاهداتی که با رعایت تمامی  دیگر عبارت به .)96ص، 1387، زاده توازنی /62ص، 1378
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بنـا بـه اصـل    ، گردنـد  مـی  منعقـد » العقـود  فقـه « شرایط و قواعد عمـومی ، ارکان، اصول
اصـل   بـر اسـاس  و  معتبرنـد ، مشروعیت و عدم مغایرت با موازین شرع و اصل صحت

کـه صـحیح   اي  هرگونـه معاهـده  زیـرا  ؛ الاجرا هسـتند  صحیح و لازم، لزوم وفاي به عهد
  .خواهد بود آور الزام، منعقد شود و شرایطش حاصل شود

  یالملل بینجایگاه فقهی معاهدات . 1ـ3
 ،1998، فهـداوي (قواعد فقهی مستقلی دارد ی الملل بینه معاهدات دین اسلام در زمین

یکـی از   الملل بینروابط کردن  ي که قرارداديا گونه به ؛)249ص، 2010، یوسف /12ص
. ورزد مـی  بنیادي است که اسلام در مباحث فقهی بر آن اصـرار  هاي حل ن راهتری اصولی

خـوردن ایـن روش    شکست درصورت، اسلام ازدیدگاهاست که به آن اندازه این اصرار 
عمید ( ماند نمی هیچ راه حلی جز مخاصمات مسلحانه باقی، یالملل بیناصولی در روابط 

فقه اسلامی نیـز مشـتمل بـر قواعـد مهمـی در تعریـف       بنابراین ؛ )4ص ،1379 ،زنجانی
 ـانواع معاهدات و ، شرایط عمومی معاهدات، آیین انعقاد آن، یالملل بینمعاهده  ت درنهای

اطـلاق   اسـتناد  بـه  .)69ص ،1389، بسـول ( باشـد  موجبات بطلان و اختتام معاهدات می
 ـقَـومٍ ب   إِلَـى  صلُونَی نَیإِلَّا الَّذ« ،)61: انفال(» إنِ جنَحوا للسلْمِ فَاجنحَ لهَا و« شریفهآیات   و نَکمی

یبمَنه 90: نساء» (ثَاقٌیم،( »نَ نَیإِلَّا الَّذم دتُماهشْرکِ عْنَیالم) «لَ ایقلُْ «، )4: توبها    أَهـالَوالْکتَـابِ تَع
و معاهـده صـلح حدیبیـه کـه پیـامبر گرامـی        )64عمران:  (آل» نَکمیب و نَنَایکلمۀٍ سواء ب  إِلىَ

مخاطب اسلام نیز فقـط   ،معاهده بست ـ که اهل کتاب نبودند ـن مکه  با مشرکا اسلام
بخـش   مخاطـب محتـواي نـورانی و جـان    ، بلکه همه بشریت و جهان ،مسلمانان نیستند

ولی کسانی کـه در   ،ن ابراز برائت کرده استهرچند خداوند از مشرکازیرا  ؛اسلام است
 ـ   أوَفُـوا بِالْعهـد إنَِّ   و« اطلاق سـخن  بوده، ، مستثناندا نمعاهده با مسلمانا سـد کـانَ مهولاًئالْع «

به معاهدات را نسبت بـه همـه واجـب     يدلالت دارد که خداوند متعال وفا) 34: اسراء(
 ـ« همـه مـردم را بـاعنوان   ، بسـیاري قرآن کریم در آیات  دیگر ازسوي. کرده است هـا  یا أَی

1: نساء(» النَّاس (ی« ونیا ب مآد) «کـردن   و بـا متوجـه  دهـد   میمورد خطاب قرار ) 60: یس
و  للنَّاسِ«ها  شامل همه انسان سعادت را، ادیان دیگرنحل و پیروان ، ملل، خطاب به اقوام
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َلْعالمدانسته است) 90: انعام /185: بقره» (نَیل.  
اسلام از طریق انعقاد معاهدات دو یا چندجانبه میان افراد و آحاد ملت که قرارداد بـا  

قواعـد  کردن  ارداديسعی در قر، شود می تعبیر) 91: نحل» (أیمان« مردم است و از آن به
همه تلاش خویش را بـراي حفـظ   ) 1: مائده(» بِالْعقُود أوفوا« اسلام با. فقهی خویش دارد

گیـرد و شکسـتن معاهـده را نقـض عهـد       مـی  کـار  بهي به معاهدات بند پايقراردادها و 
 وصـلَ و ی أنَْ بِـه  اللَّـه قْطَعـونَ مـا أَمرَ  ی ثَاقـه و یم بعد منْ نْقضُُونَ عهداللَّهینَ یالَّذ: «داند می وندخدا

ض اسـلام و  یي به معاهدات از فرابند پايوفاي به عهد و  ).27: بقره(» الأَْرضِ یفْسدونَ فی
ی اسـلام  الملل ـ بـین اجتماعی و ، ین اصول روابط سیاسیتر مهمعلامت تقوا و ایمان و از 

ارتباط وثیقی میـان   اساس ؛ براین)177: بقره( »بِعهدهم إذِاَ عاهدواوالمْوفُونَ «: رود می شمار به
 گـردد تـا احکـام فقهـی ایـن معاهـدات       مـی  ی برقـرار الملل بینفقه اسلامی و معاهدات 

 منصه عمـل و اجـرا برسـد    د و بهواستنباط و تبیین ش ،اصول و موازین اسلامی اساس بر
  .)149ص ،1391، جوادي آملی ر.ك:(

  یالملل بینقلمرو فقه معاهدات  .2
 لحـاظ  بـه ی الملل ـ بـین در این قسمت به گستره شمول احکام فقهی نسبت بـه معاهـدات   

  .پردازیم می فقه معاهدات ازمنظری دولت اسلامی الملل بینبه ابعاد روابط  نیزماهیت آنها و 

  یالملل بینی اسلامی و معاهدات اسلامی الملل بینمعاهدات . 2ـ1
ن نسـبت آنهـا   کرد تبیین درست مسائل مربوط به هر رشته علمی و مشخص منظور به

، حسب ماهیت موضوع و غایت حاکم بر آن مسـائل  مرسوم است که بر، مسائل دیگربا 
 ؛کننـد  مـی  بنـدي  معیارهاي تقسیم منطقی یا اعتبـاري بـه انـواعی طبقـه     بر اساسآنها را 

 الملـل  بینحقوق «و  »الملل بینحقوق جزاي «تقسیم آن به  ،که در حقوق جزا گونه همان
در حقـوق  یـا   )18ـ17ص ،1393، خالقی /20ـ19ص ،1386، میرمحمدصادقی( »ییجزا

 »قـرارداد  ـ ـ معاهـده «و  »قـانون  ـ ـ معاهـده «تقسیم معاهـدات بـه   ، یالملل بینمعاهدات 
)Slomanson, 2003, p.352( مبناست برهمین.  
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ی اسـلامی و  الملل ـ بـین از معاهـدات   هریـک غایـت و حکـم شـرعی    ، مبنا ازآنجاکه
ایـن   شناسـایی ، در فقه معاهـدات  ،متفاوت است یکدیگری با الملل بینمعاهدات اسلامی 

اسـلامی کـه در عصـر کنـونی عضـو       هـاي  کشور. نماید می دو دسته از معاهدات ضرور
 شـریعت اسـلام تنظـیم    همحـدود  بـر اسـاس  معاهدات خویش را ، سازمان ملل متحدند

هـا   این کشور .تعارض نداشته باشد» اصول اسلام« که آن معاهدات بااي  گونه به ؛دکنن می
کـه  گونـه   آن کننـد؛ را منعقـد  آنها  د یاونی عضو شالملل بینحق دارند در انواع معاهدات 

هرگاه در این معاهدات مصلحتی باشـد   .مصالح دین و دنیاي مردم آن کشور محقق شود
گردد و مفاد قرارداد نیز با اصول شریعت اسلامی  ن بازمیاناکه منفعت آن به عموم مسلم

ی الملل ـ بـین عنـوان معاهـدات    ذیلانعقاد آن معاهدات ، و روح آن مغایرت نداشته باشد
ی اسلامی تابع اصول و مبانی الملل بینمعاهدات  بنابراین؛ اسلامی امري جایز خواهد بود

احکـام  « و» شرعی تأسیس« ی تابعالملل بینمعاهدات اسلامی  ولی، باشد میوضعی خود 
 اسلام آن را معتبـر  ،ی که با شریعت اسلام مغایرت داشته باشددرصورتاست و » اسلامی

 و معاهدات گفتهها  ی اسلامی به آن دسته از پیمانالملل بینمعاهدات  درهرحال. داند نمی
صـدر اسـلام   نیز در تاریخ اي  و سابقهنیست عنوان خاصی در فقه آنها  شود که براي می

عضـویت یـک یـا چنـد دولـت اسـلامی        دلیل به اینباوجود .یافت نشده استآنها  براي
 سـازي  اسـلامی  جهـت درمعاصر در آن معاهدات و جرح و تعدیل مفاد و مـوادي از آن  

 هاي اعضا و طرف وسیله دیگر بهاسلامی  هاي دولت و دولت» حق شرط« یا پذیرشآنها 
مغـایرتی بـا مـوازین اسـلامی     یافته، هدات جنبه اسلامی مقررات و مفاد آن معا، معاهده
، کنوانسـیون حقـوق دریاهـا   ، تـوان بـه کنوانسـیون حقـوق کـودك      مـی  ازجمله ؛ندارند

مربوط به حمل و نقل اشاره کرد که بر اساس تجارب و نیازهاي بشـري   هاي کنوانسیون
عضـوي از   عنـوان  بـه پیشبرد اهداف خـویش و   جهتدردول اسلامی نیز  اند. شدهایجاد 

عمال حق شـرط عـدم التـزام بـه مفـاد      و با ا اند درآمدهآنها  عضویت ی بهالملل بینجامعه 
معاهـدات اسـلامی   ، در مقابـل  اند. آن را اسلامی کرده، مغایر با موازین و اصول شریعت

راي هستند که در فقه و تاریخ اسـلام دا  هایی و قراردادها  نوع خاصی از پیمان یالملل بین
یـا   مـوازین اسـلامی امضـا    وسـیله  بـه نیز آنها  شرایط و آثار ،نام و عنوان مشخصی بوده
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 غیراسلامی هاي ر دولتدیگ یافته،ی الملل بینمرور جنبه جهانی و  بهو  است شده تأسیس
تـوان بـه معاهـدات     مـی  جملـه  ازآن ؛کنند می نیز از مفاد و موازین این معاهدات استفاده

عقد ذمه و (ها  معاهده حمایت از اقلیت 1،)معاهده جوار( پناهندگان مربوط به حمایت از
قلمرو فقه معاهدات شـامل هـردو دسـته از معاهـدات     . و معاهده هدنه اشاره کرد) امان

و  »انـد  شـده آنهـا   اسـلامی عضـو   هـاي  ی کـه دولـت  الملل بینمعاهدات « ازجملهمذکور 
 ـ است، فقه اسلامی بودهآنها  معاهداتی که مبدع«همچنین  جنبـه جهـانی و    هامـروز ی ول

  شود. می »ی به خود گرفته استالملل بین
  :از اند عبارتی الملل بینبرخی انواع معاهدات اسلامی  درهرصورت

 الآخـرِ و  ومِیلاَ بِـالْ  ؤْمنُـونَ بِاللّـه و  ینَ لاَیقَاتلُواْ الَّـذ «شریفه  آیه استناد به: ذمه همعاهد )الف
ۀَ عـن  یعطُواْ الْجِزْیتَاب حتَّى کنَ أوُتُواْ الْیالَّذ الْحقِّ منَ نَینُونَ دیدیلاَ رسولُه و اللّه و حرَّمحرِّمونَ ما یلاَ
اهل کتاب  هاي به معاهدات دولت اسلامی با افراد و دولت ،)29: توبه( »هم صاغروُنَ د وی

  .)70ص، 1410، عبداالله( اختصاص دارد
 ـب قَومٍ إِلىَ صلُونَینَ یإِلَّا الَّذ«شریفه آیه  استناد به: حیاد همعاهد )ب  ـب م وکنَی  أوَ ثـَاقٌ ینهَم مّی

م یکأَلْقَوا إِلَ م وکقَاتلُویم فلََم کفإَنِِ اعتَزَلُو ... قَاتلُوا قَومهمیم أوَ کقَاتلُویم حصرتَ صدورهم أنَ کجاءو
 لَملَالسعا جَلَ فم لَکاللَّهع بِیمس منظور بهاست که مابین کشورها اي  معاهده ،)90: نساء( »لًایهِم 

ضـمره منعقـد    بـا بنـی   پیمـانی کـه پیـامبر    ؛ مانندگردد طرفی منعقد می بی رعایت اصل
ــا]، [بــی ،ابوعطیــه /227ص ،1998، فهــداوي /115ص، 1391، میرمحمــدي( ســاخت  ت

تـوان   مـی معاهـده حیـاد را    ،ممتحنه همبارک هسور 8 هاز آی ،مذکور هبر آی افزون .)53ص
رُّوهم و  ارکِمیمن د خْرِجوکمیلَم  و نِیالد یف قَاتلُوکمیلَم  نَیالَّذ اللَّه عنِ نهْاکمیلَا: «کرداستنباط   أنَ تَبـ
 ـ کـریم  همچنین قرآن  .»هِمیتُقْسطُوا إِلَ ا  « هشـریف  هبـا آی  ـقَـومٍ ب   علَـى إِلَّـ  ـب و نَکمی » ثَـاقٌ یم نهَمی

  .کند می طرفی را تأیید بی حیاد و اصل همعاهد ،)72  :انفال(
متعدد  همهادن ،مبانی قرآنی. جنگ است هبس و متارک آتش يامعن به: هدنه همعاهد )ج

ا  و« هشریف هتوان به آی می ازجملهاست که  اسـتناد  ) 61: انفـال ( »إنِ جنَحوا للسلْمِ فَاجنحَ لهَـ
                                                      

1 .»نَ وم دشْرِک إِنْ أَحنَیالْم ك فأََجِرْهارتَج6(توبه: » اس(. 
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عدم خیانت دشـمن  یا  ي به این معاهدات تا موعد آنبند پايادامه به . قرآن کریم درکرد
 ـ یلَم  ئًا ویم شَکنقصُوینَ ثُم لَم کیالمْشْرِ نَ عاهدتُّم منَیإِلَّا الَّذ«: دهد می فرمان م أَحـدا  یکظَـاهروُا علَ

فَانْبِذ  انَۀًیإِما تَخَافَنَّ من قَومٍ خ و«و ) 4: توبه( »نَیالمْتَّق حبی اللَّه إنَِّ مدتهِمهِم عهدهم إِلىَ یفأََتموا إِلَ
  .)58: انفال( »نَیالْخَائن حبیاللَّه لاَ سواء إنَِّ  علىَ هِمیإِلَ

اختلافـات  آمیـز   مسـالمت معناي توافـق بـراي حـل و فصـل      به: حکمیت همعاهد )د
اقْتَتلَُـوا   نَیالمْـؤْمن  إنِ طَائفَتَانِ مـنَ  و« توان بر اساس آیه شریفه هاست که می ی دولتالملل بین

وا بحلایفأََصمَمبناي قرآنی آن را نشان داد ،)9: حجرات» (نه.  

  ی دولت اسلامی در فقه معاهداتالملل بینابعاد روابط  .2ـ2
 چهـارچوب در  لزوماًها  ی دولتالملل بینروابط  ،اولاًباید گفت از بیان موضوع پیش 

تنظـیم روابـط حقـوقی میـان      هرچند معاهدات مصـداق اتـم   ؛گیرد نمی معاهدات شکل
بـا معاهـدات   سـاز   وضعیت عضویت یا الحـاق بـه معاهـدات قـانون     ،ثانیاً ؛کشورهاست

 ناظر بـه معاهـدات قـراردادي    ،قسمتقراردادي متفاوت است که مباحث مربوط به این 
ی دولت اسلامی در فقه معاهدات در الملل بینروابط  درمجموع. است )معاهدات خاص(

رابطـه بـا   ، اسـلامی دیگـر   هـاي  بـا دولـت   هرابط ـ قابل بررسی است که شامل دعچهار ب
و ) غیرمسـلمان و غیرموحـد  ( دول دیگـر رابطـه بـا   ، معتقد به ادیان توحیدي هاي دولت

  .شود می ه با مستکبرانرابط
طراحـی و  ) 10: حجـرات » (إِخْـوةٌ  المْؤْمنُونَ إنِمَّا« اسلامی بر مبناي هاي رابطه با دولت

الَوا إِلـَى    ایقلُْ « آیه استناد بهشود و رابطه با ادیان توحیدي  می ترسیم ۀٍ    أَهلَ الْکتَـابِ تَعـ کلمـ
ب اءونَنَایس و یبخداونـد خطـاب بـه رسـول اکـرم     . گـردد  می تنظیم) 64: عمران آل» (نَکم 

. »بیایید به سوي سخنی که میان ما و شما یکسـان اسـت   !بگو: اي اهل کتاب«: فرماید می
م اللَّـه  کنهْـا یلَا«آیـه   اسـتناد  به، یک از ادیان الهی نیستند افرادي که پیرو هیچ دیگررابطه با 

) 8: ممتحنه» (هِمیتُقْسطُوا إِلَ م أنَْ تَبروُّهم وکارِیم منْ دکخْرِجویلَم  نِ ویالدّ یم فکقَاتلُوینَ لَم یالَّذ عنِ
و کاري با  که اهل توطئه علیه مسلمانان نیستندکافرانی اگر  ؛ یعنیشود می تنظیم و تبیین

ب محبـو ، ایـن کـار  ، مورد لطف مسلمانان و دولت اسلامی قرار گیرند، مسلمانان ندارند
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همـراه بـا قسـط و    آمیـز   شما مسلمانان زندگی مسالمتامر شده است که  بوده،خداوند 
 اما کافرانی که علیه مسلمانان و اسلام از هیچ تلاشی فروگـذار  ،داشته باشیدآنها  عدل با

آمیـز   توانید زنـدگی مسـالمت   نمی با آنان ـ کفارصرفاً نه  ـ ندا مستکبران ءکنند و جز نمی
 و شـما را رهـا   شـمرند  مـی مال و عرض شـما را محتـرم ن  ، خونآنها  زیرا ؛داشته باشید

: فرمایـد  مـی کـریم   قرآن اساس ؛ برهمینشمارند نمی هیچ پیمانی را محترمآنها  .کنند نمی
نـه   ،یعنی با سردمداران ستم و کفر بجنگید ؛)12 :توبه» (لهَم مانَیأَ لَا إنِهَّمفْرِ کفَقَاتلُوا أَئمّۀَ الْ«

  .اهل میثاق و عهد نیستندآنها بلکه ، ایمان ندارند و کافرندآنها  براي اینکه
اگرچـه  ، کـافر . شـود  تفاوت قائل میمیان کافر و مستکبر کریم قرآن اساس  براین

از  یـک  هـیچ ، مستکبر ولی، پذیرد می ولی اصول انسانی را، پذیرد نمی اصول الهی را
 ،شـکنی  پیمـان ، داراي خوي اسـتکبار زیرا ؛ پذیرد نمی اصول انسانی راو اصول الهی 

 هطـرف معاهـد   بنابراین ؛گذارد نمی تحمیل و استعمار است و به هیچ پیمانی احترام
اسـلام نـه دیـن     چراکـه  ؛هسـتند ها  فرق و گروه ههم، جز مستکبران ،دولت اسلامی

؛ گـر اسـت   پـذیر و سـلطه   انزواست تـا جـداي از جهـان زنـدگی کنـد و نـه سـلطه       
، که به مـرز اسـتکبار نرسـد   زمانی هرگونه معاهده و پیمان با کافران تا دلیل  همین به

  .)181ص ،1391، جوادي آملی( امري گرامی است

  یالملل بیناصول حاکم بر فقه معاهدات  .3
کند که دولت اسلامی مکلف است ایـن   می ی از اصولی تبعیتالملل بینفقه معاهدات 
هرچند . مراعات کندها  و ملت ها تدولدیگر و معاهدات خویش با ها  اصول را در پیمان

ایـن   هرسد مخـرج مشـترك هم ـ   می نظر بهاست، ولی تعداد و مصادیق این اصول متعدد 
از بیان اهـم اصـول حـاکم بـر فقـه       پیش. است» نفی سبیل« آن اصلو یک اصل ، اصول

، تفاد از آیات قرآنی اسـت این اصول مستنبط و مس ازآنجاکه ،اولاًگفتنی است ، معاهدات
 ،ثانیـاً ؛ داشـته باشـیم  اشـاره  ی الملل ـ بـین معاهدات  الأحکام آیاتبه نخست مناسب است 

  .است) مبانی( فقهیفرا حقوقی وفرا شاملِ قواعد فقهی و اصول ،»اصول« منظور از
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  الملل بینحکام معاهدات الأ آیات. 3ـ1
ابتدائاً مبتنی بر آیات قرآن کـریم  ، ابواب فقهیدیگر همچون  الملل بینفقه معاهدات 

اطـلاق و عمـوم برخـی آیـات     . کریم متعددنـد قرآن مرتبط با این بحث در آیات  .است
 نِ ویالـدّ  یم فکقَاتلُوینَ لَم یالَّذ م اللَّه عنِکنهْایلَا« ،)61: انفال» (إنِ جنَحوا للسلْمِ فَاجنحَ لهَا و«مانند 

 ویلَمکخْرِجم نْ دکارِیمو مروُّهأنَْ تَب طُوا إِلَ میتُقْسا إِلىَ « و) 8: ممتحنه» (هِمالَوکتَعب اءوۀٍ سمیلنَنَا و 
کنَیباعـم از  ــ   ی و ایجاد توافقالملل بینروابط کردن  بر اصل قراردادي) 64: عمران آل( »م

دیپلماسـی و حقـوقی و مـآلاً     ،گسـترش روابـط سیاسـی    منظـور  بـه  ـ  شفاهی و مکتوب
ی دلالـت  الملل بینروابط کردن  نیل به قراردادي منظور بهها  مستندسازي مذاکرات و توافق

 ـ  گفتنـی اسـت اگرچـه   . دارند » بیـنَکم  تَعـالَوا إِلَـى کلمـۀٍ سـواء بینَنَـا و     « هشـریف  هظـاهر آی
، دلالـت دارد  ـ بشریت هنه هم ـالمللی با اهل کتاب   بر روابط بینصرفاً  )64 عمران: (آل

ا خَـلاَ ف    و«همچون آیاتی  استناد بهاهل کتاب  ،باید گفت اولاًولی  » رٌینَـذ  هـا یإنِ منْ أُمـۀٍ إِلَّـ
شـامل همـه   ، دانـد  نمـی  کتاب و رسـول ، که هیچ بشر و امتی را بدون پیامبر) 24: فاطر(

 ،ثانیـاً  ؛)27ص ،1397، جوادي آملـی (اختصاص ندارد و به نصارا و یهود است بشریت 
دلالـت دارد کـه معاهـده در اصـطلاح     ، توجه به تعریف معاهده در معناي خاص فقهـی 

 /363ص، 1392، صـفهانی راغـب ا ( همان قرارداد مسلمانان با مشـرکان اسـت  ، فقهی آن
الأَیمانَ بعد اتنقضوا لَ« چوني آیات دیگر، بر آیات مذکورافزون  .)154ص، 1389، شیبانی
فمَا استَقاموا لَکُـم  « همچوناي  بر اصل لزوم معاهدات و آیات شریفه ،)91: نحل» (اتَوکیده

. بـر رعایـت متقابـل مفـاد و محتـواي معاهـدات دلالـت دارنـد        ) 7: توبه» (فَاستَقیموا لهَم
 الملـل  بینند که از آنها اصول فقهی معاهدات ا مضامینی ههمچنین برخی آیات دربردارند

اللّـه   و لَـنْ یجعـلَ  « شـریفۀ  هآی استناد به» نفی سبیل« توان به اصل می؛ مثلاً شود می نباطاست
 ـ اسـتناد  بـه » نفی ولایت کفار« اصل ،)141: نساء» (المْؤْمنینَ سبیلاً للْکافرینَ علىَ  هشـریف  هآی

» نفـی رکـون  « اصـل  ،)28: عمـران  آل» (المْـؤْمنینَ  ایتَّخذ المْؤْمنُونَ الْکافرینَ أوَلیـاء مـنْ دونِ  لَ«
و آیات و اصول فقهـی متعـدد   ) 113: هود» (نَ ظلَمَوایالَّذ نُوا إِلىَکلَاتَرْ و« هشریف هآی استناد به

  .)8ص ،1392، عمید زنجانی ر.ك:( دکردیگري اشاره 
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  یالملل بینمعاهدات  شرط آمیز، پیش اصل همزیستی مسالمت. 3ـ2
آیـاتی کـه مسـلمانان را    مانند برخی با استناد به آیاتی از قرآن کریم و روایات وارده 

 ،)123: توبـه » (فَّارِکالْ م منَکلُونَینَ ینَ آمنُوا قَاتلُوا الَّذیها الَّذیا أَی« خواند: فرامیبه جهاد با کفار 
» تَــدعوا إِلَــى الســلْمِ و فلََــاتهَِنُوا« دارد: مــیرا از سســتی و دعــوت بــه صــلح برحــذر آنهــا 

رینَ  کایتَّخـذ المؤمنـونَ ال  لَ« کنـد:  مـی مسلمانان را از دوستی با کفار مذمت  ،)35 :محمد( فـ
یاءتوبـه  همبارک ـ هسور 5با استناد به آیه یا  )28: عمران آل» (اوَل: »    ُرمراُلْحـلخََ الأْشَْـهفَـإِذاَ انس

اصـل   نـد و معتقد دن ـگوی مـی از اصالت جنگ و جهاد در اسلام سخن  ،»نَکیفَاقْتلُُوا المْشْرِ
نـه قـرارداد و    ،جنگ و پیکار استوار اسـت ، جهاد، نخستین در رابطه با کافران بر مبارزه

  .)47ص ،1385، ابوزهره( معاهده
 زیرا؛ استمحض انصافی  بی، ی به اسلامهای دادن چنین برداشت نسبت رسد می نظر به

. باشد میاثبات اصالت جنگ و جهاد در روابط دولت اسلامی با دول دیگر بسیار دشوار 
گونه نیست که مسلمانان و دولت اسلامی مأمور باشند در هر شرایطی و همـواره بـا    این

از اتمام حجت بر کـافران و دعـوت آنـان     پیش عنوان هیچ اسلام به. کفار در جنگ باشند
 بـه جهـاد  ، عقد و پیمان میان مسـلمانان و کفـار   باوجودو ) جدال احسن( نیکو هبه شیو
، میزان ضـرورت  بهو ضرورتی است که در مواقع خاص  ،جهاد حقیقتدر. کند نمیاقدام 

اگر دولت اسلامی و مسلمانان به تلاش و مجاهدت بـراي بسـط   . گردد می ناپذیر اجتناب
 هکنـد کـه اصـل و قاعـد     نمی دلالت، ندا موظفبخش اسلامی  عدل اسلامی و نواي روح

، عمید زنجـانی ( جنگ و جهاد است، اولی در روابط دولت اسلامی با هر دولت دیگري
 :دارنــددلالــت کــه بــر جهــاد  آن بخــش از آیــات و روایــات همچنــین .)4ص ،1379

کـافر  « هـاي  بـر وجـوب جهـاد بـا دولـت      ،)12: توبه( »مانَ لهَمیإنِهَّم لَا أَ فْرِکالْ أَئمّۀَ فَقَاتلُوا«
؛ پیمـان و غیرمتخاصـم   هـم  هـاي  نه جهاد بـا دولـت  ، کند میو متخاصم دلالت » مستکبر

جنـگ و  ، یالملل ـ بـین اولی در روابط  هاصل و قاعد، فقه کلان اسلام ازمنظراساس  براین
 چهـارچوب در آمیـز   همزیسـتی مسـالمت  ، اولی و ملاك اصلی هبلکه قاعد، یستجهاد ن

 مشـارکت و عـدم تخاصـم   ، تعـاون ، مصالح اسلامی و اصول و قواعدي همچون تفـاهم 
تفصیل بحث شـده اسـت و از تکـرار آنهـا      این موضوع در منابع علمی دیگر به باشد؛ می
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  .)179ص ،1391، جوادي آملی /بعد به 65ص، 1390، ورعی ر.ك:(شود  می خودداري

  اصل نفی سبیل. 3ـ3
کـافر بـر    هاصل نفـی سـبیل یـا نفـی سـلط     ، فقه اسلامیدر بااهمیت یکی از مسائل 

در سیاسـات و اقتصـادیات و نیـز در    خصـوص   ، بـه مسلمان است که در باب معاملات
در روابط فردي مسـلمانان بـا    یااسلامی و جوامع غیرمسلمان  هروابط میان جامعتمامی 
  .قواعد و قوانین حاکم است دیگربر  صورت قانونی کلی به ،کافران

ین اصول راهبردي سیاست خارجی نظام سیاسی تر مهمن یکی از فی سبیل مبیاصل ن
توجه بـه ایـن نکتـه     ،براي بررسی اهمیت این اصل و محدوده کاربرد آن. است اسلامی

حفـظ   ،نحفظ تمامیت ارضی، آزادي مسلمانا، منع نفوذ، که اصل استقلالکند  کفایت می
ظهِــرهَ یل« :آرمــان پیــروزي اســلامعــزت و کرامــت جامعــه اســلامی و درنهایــت تحقــق 

» نُ للَّــهیالــدّ ونَیکــ ونَ فتْنَــۀٌ وکتَالَــ« :و هــدف نهــایی جهــاد) 33: توبــه» (لّــهک نِیالــد علَــى
اصـلی   ؛روابط و مناسبات بسـتگی دارد  تمامیبه اجراي دقیق این اصل در  ،)193 :بقره(

انحطـاط و   ،زبونی ،منشأ خفتیا  ناناسرفرازي و پیروزي مسلم ،که پایه و اساس عزت
  .ن استانانابودي مسلم

 ،یالملل ـ بین هاي دولت اسلامی موظف است در انعقاد معاهدات و پیماناساس  براین
 ـ. شکست و استیلاي بیگانگـان بـر مسـلمانان نگـردد    باعث که کند عمل اي  گونه به  هآی

 و حدیث معروف نبـوي  )143: نساء( لًاینَ سبِیالمْؤْمن نَ علىَیافرِکجعلَ اللَّه للْی لَنْ و« هشریف
» : اسلام برتر از همه چیز و هـیچ چیـز برتـر از اسـلام نیسـت     هیعلىَ علَیلَا و علُوی الإسلام«
مفهـوم  . مبناي این اصل است، آیات و روایات دیگربرخی  و) 334ص ،1404، صدوق(

 که بـه صـاحب آن اجـازه و مشـروعیت    ولایت و اختیارداري است ، سلطه نوعی ،سبیل
  .)353ص، 1429، مراغی( عمال اقتدار نمایدبرتري و ا ،دهد نسبت به طرف مقابل می

زیـرا   ؛توانـد مشـمول اصـل مـذکور باشـد      نمـی  است سبیل متوازن و متعادلگفتنی 
از اي  درجـه  ،گیرد که هردو طرف می طرفینی است و توافق زمانی شکل یتوافق ،معاهده

کافر  هعمال اصل نفی سبیل و نفی سلطا دیگر ازسوي. دیگر بپذیرندنسبت به یک سبیل را
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کـه نـوعی    شـود  میاي  بلکه شامل سلطه نیست،حق مشروع  گونهمعناي نفی هر هرگز به
پیـامبر   اساس ین؛ برهمداشته باشددنبال  بهجانبه و بدون مصلحت را  تفوق و استیلاي یک

مفـاد   نیزبود و آمیخته با میزانی سلطه  غم آنکه ظاهراًر بهپیمان صلح حدیبیه را  اسلام
 ولـی  ،)118ص، 1391، میرمحمـدي ( آن با مخالفت تنی چند از یاران نزدیک همراه شد

در جنگ خنـدق نیـز پیشـنهاد داد     پیامبر. پذیرفت ،بودهمراه اینکه با مصلحت  دلیل به
عمیـد  ( گـردد منجـر  مدینه به دشمن داده شود تا به مصـالحه   هبخشی از محصول سالیان

  .)71ص، 1379، زنجانی

  عدالت. 3ـ4
صورت دوجانبه و در معاهدات و  بلکه به ،جانبه طور یک عدالت نه به، در دین اسلام
، مـورد تأکیـد و توصـیه اخلاقـی    ، ضرر خود شخص باشـد  که بهآنجا  قراردادها و حتی

، ی دولـت اسـلامی  الملل ـ بـین در معاهدات  مبنا ینهمبر. استفقهی و حقوقی قرار گرفته 
در این  تنها حق ندارد اقدامات غیرعادلانه است و دولت اسلامی نه اصل بر نفی روابط و

لَاتَظلْمونَ : «ستمگري نیز باید اجتناب ورزد هرگونهبلکه از ، پذیري تن دهد روابط به ستم
ونَ وَمـذموم و ممنـوع   ، پـذیري  همچون سـلطه  در اسلامگري  سلطه .)279: بقره» (لَاتُظلْم

نـوعی   کـردن  ین سـتم هم ـ، اگر انسان به کسی آسیب برساند کریم قرآن ازمنظر. باشد می
 ـ بمِـا  بعضًـا  نَیالظَّـالم  بعـض  ینُولّ کلذَک و: «شدن است درخواست براي مورد ظلم واقع  انُواک

کنیم تـا ایـن    می ظالمی را بر وي مسلط، کسی ستم کرد یعنی اگر ؛)129: انعام» (سبونَیک
کسی ظلـم   دهد نمی با همان معیاري که اجازه دین اسلام. مظلوم ظالم دیگر بشود، ظالم
 کـریم  بنـابراین آنچـه را قـرآن    ؛پذیر باشـد  کسی ظلم دهد نمی با همان معیار اجازه، کند

 فرعـون  چنین بـر  ی است و اینغالب و مغلوب و ارباب و رعیت هنفی رابط ،کند می مطرح
 دیـن اسـلام مبتنـی و مسـتند بـر     . )24(نازعـات:  » أناَ ربّکُم الأعلـی : «کشد می خط بطلان

 را حتـی در برابـر  هـا   پیمـان  هـم ي بـر معاهـدات و عـدم تعـرض بـر      بند پاي ،»عدالت«
 ـب قَومٍم النصَّرُ إِلَّا علىَ یکنِ فَعلَیالدّ یم فکإنِِ استَنصْروُ: «شمارد می لازم» مسلمانان«  ـب و مکنَی  نهَمی
شـما حـق   ، اگر طرف درگیر با شما میثاق عدم تعـرض بسـت   یعنی ؛)72: انفال» (ثَاقٌیم
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 ولـی ، واجـب اسـت   يمسلمان امـر کردن  یاري درحقیقت؛ مسلمان را یاري کنید ندارید
  .ی استالملل بینرعایت میثاق ، از آنتر  واجب

جبران خسارات احتمالی طرف پیمان و پرداخت دیـه بـه   ، عدالت پایهبر  براین افزون
 ؛امري لازم و ضروري اسـت  ـ حتی اگر طرف پیمان مسلمان نباشد ـ  بازماندگان مقتول

 ـب إنِْ حکمـت فَـاحکم   و« :پیمانـان کـافر   ی در میان همیکه رعایت عدالت قضا چنان آن  نهَمی
طسلَاتَ« :و رعایت برادري و برابري انسانی) 42: مائده(» بِالْق لَکوعاً ضَارِیونَنَّ عبس یهِم  ماً تَغْتـَن

لازم ) 53نامـه   ،البلاغه نهج» (الْخلَقِْ یف کرٌ لَینِ و إِما نَظیالد یف کإِما أَخٌ لَ: فإَنَِّهم صنْفَانِ، لهَمکأَ
  .و واجب است

 ـ  ، یالملل بینمستند بر عدالت و لزوم رعایت آن در معاهدات   هرعایـت روابـط عادلان
؛ بـر نظـام اسـلامی واجـب اسـت     ، غیراسلامی با کشورهايرویارویی اقتصادي حتی در 

 ،داشـته باشـد   غیراسـلامی  محصـولی بـه کشـور   قصد صدور اسلامی  ياگر کشور یعنی
دولـت   هحتی رابط ـروابط   هاسلام همیرا ز؛ تواند در معامله غبن یا گرانفروشی کند نمی

  .کند می را بر اساس قسط و عدل تنظیمـ   اسلامی با دولت کفر
 ).2: مطففین» (نَیلٌ للمْطَفّفیو: «کند می صورت مطلق تحریم فروشی را به کم قرآن کریم

 گونـه بلکـه هر اختصاص ندارد، کالا  هآیات دیگري است که به مبادل، از این آیهتر  جامع
 .)85: هود /85: اعراف /183: شعراء(» اءهمیأشَْ لاتَبخَسوا النَّاس و: «شود می رابطه را شامل

چیـز از   هـیچ : فرمایـد  مـی  خداونـد . نانه مؤمنآید،  میان می به» ناس« در این آیه سخن از
در حق هـرکس   این است که عدم رعایت عدالت، کس کم نکنید که ظاهر این آیات هیچ
کنـد   می تنظیم قسط و عدل بر اساسمعاهدات خود را  پس اسلام ؛حرام است ،باشدکه 

  .)48ص، 1391، جواد آملی( شود نمی دیده میان مسلمان و غیرمسلمان تفاوتیو هیچ 

  معاهداتبودن  الوفا لازم. 3ـ5
کلیـد و   چراکه ؛شود می بنیادین و مادر محسوب، این اصل در مقایسه با اصول دیگر

کـه از  مـورد بحـث   اصـل  . اسـت  رمزِ گشایش روابط قراردادي و استقرار و استمرار آن
و رد ریشـه قرآنـی دا  ، علاوه بر مبناي عقلـی و فطـري   و استاصول کلی حقوق طبیعی 
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 /1: مائـده ( در آیـات متعـددي مـورد تأکیـد واقـع شـده اسـت       » بـالعقود  أوفـوا « عنوانبا
دشمنان نیز  موردبلکه در رد،ندا اختصاص جامعه اسلامی ن وبه مؤمناصرفاً  ،)34 :اسراء
 ـ حبّی اللَّه إنَِّ مدّتهِمهِم عهدهم إِلىَ یفأََتمّوا إِلَ: «بودي معاهدات بند پايباید  تَّقْ4: توبـه » (نَیالم(. 

 نَیوالَّـذ « و) 177: بقـره » (عاهدوا والمْوفُونَ بِعهدهم إِذا«همچون: آیات مربوط به وفاي عهد 
و هِمانَاتأَمل مونَ هاعر مدههبـا   بنـدگان  که حکـم عهـد و پیمـان    گونه مانه ،)8: منونؤم» (ع

خـداي   دلیـل  همـین  و بـه گیرد  میرا نیز دربرها  انسان هاي پیمان، دارد می خداوند را بیان
فرمایـد:   می جمله ازآن کند؛ می درباره حفظ عهد و وفاي به آن سفارش اندازه سبحان این

» إنَِّ أوفواو دهؤُلًا بِالْعسکانَ م دهمانند غالب آیاتی که وفاي بـه  هشریفه آیه  .)34: اسراء» (الْع
 شامل عهدهاي فردي و بین دو نفري اسـت  ،اند و نقض آن را مذمت کرده ،عهد را مدح

ازنظـر   شود؛ حتـی  میمتی و قومی و ااي  شامل عهدهاي اجتماعی و بین قبیلههمچنین و 
عـدالت   ؛ زیرااز وفاي به عهدهاي فردي است تر مهموفاي به عهدهاي اجتماعی  ،اسلام

  :فرماید می رمکا ینب. استتر  ی عمومییو نقض آن بلا تر مهماجتماعی 
النِّفَـاقِ   ه خصَلَۀٌ مـنَ یانتَ فکه خصَلَۀٌ منهْنَّ یانتَ فکمنْ و  انَ منَافقًا خَالصاکه ینَّ فکأَربع منْ 

س کهـر  :إِذاَ خَاصم فَجـرَ و  إِذاَ عاهد غَدرو  ذبَکإِذاَ حدثَ و  إِذاَ اؤْتمُنَ خَانَ: دعهایحتَّى 
از آنهـا   یکـی س در او کمنافق خالص اسـت و هـر  ، ده شودین چهار خصلت در او دیا
، 1385(قرائتـی،   نـد ک كه آن را تـر ک ـ یمگر زمان ،خصلت از نفاق دارد ، یکده شودید
  ).57، ص5ج

 انـت یخ، بـه او سـپرده شـود    یهرگاه امانت .1: از اند عبارتشده،  اشارهچهار خصلت 
 مـانش را یپ، ببنـدد  یمانیاگر عهد و پ .3 ؛دیگو می دروغ، ردنک هنگام صحبت. 2 ؛ندک می
  .دیگو می دهد و ناسزا می دشنام هنگام دعوا .4 ؛ندکش می

، کنـد  نمـی  کسی که به عهـدش وفـا   :لادینَ لمن لاعهد له«: فرماید می يی دیگریدر جا
  .)96ص ،75ج ،1360، مجلسی( »دین ندارد

  اصل نفی ولایت کفار .3ـ6
را  غیراسلامی هاي انعقاد قرارداد و بستن پیمان با کشورها و دولتقرآن کریم اگرچه 

به مسـلمانان  ولی  ،)55ص ،1391، ابوعید /106ص ،1418، الدیک ابراهیم( کند امضا می
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راه دهند و پیوند  نیزجان و دل خود  هدهد این رابطه و قرارداد را در محدود نمی دستور
روابـط   ، بلکـه راه دهنـد  خـود  محبت آنان را به درون جـان  باشند یا قلبی با آنان داشته

ی بـا  ی ـو پیوند قلبـی و ولا  جداگانهامري  ،سیاسی و بازرگانی با کفار، اقتصادي، حقوقی
نَ آمنُـوا  یها الـَّذ یا أَی: «کند می دومی را نهیو است که اولی را اسلام امضا  يآنان امر دیگر

وننْ دذوُا بِطَانَۀً مکلَاتَتَّخ118 :عمران آل( »م(.  
و التـزام بـه اجـرا و     غیراسلامی ی با کشورهايالملل بینانعقاد معاهدات  اساس براین

کـه  گونـه   همـان  ؛معناي حقانیـت و مشـروعیت آنـان نیسـت     هرگز به، آن معاهداتآثار 
ــه ــان   ب ــت آن ــاي نفــی اصــل موجودی ــرا ؛ نیســتمعن ــان حکومــت حضــرت زی در زم
ممکن است کسانی اسلام را نپذیرند و همچنان برخی پیـروان ادیـان    نیز )عج(عصر ولی

 و )14: مائـده » (الْقیامۀِ یومِ  بینهَم الْعداوةَ والْبغضْاء إِلىفأََغْرَینا : «به دین خود باقی بمانند ،دیگر
ما میان یهودیـان  : فرماید خداوند می .)64: مائده» (امۀِیالْق ومِی  والْبغضْاء إِلى نهَم الْعداوةَینا بیأَلْقَ«

 قیـد . اغـراء کـردیم   القـاء و  اختلاف را تا روز قیامـت  و مسیحیان در اثر سوء رفتارشان
اصـل   ؛ یعنیشوند نمی کن ریشه نیزدهد که آنان در عصر ظهور  می نشان» روز قیامت تا«

 ،1378، ییرهـا ( هرچند مشروع و حقانی نیسـتند  ؛شان تا آن زمان باقی است موجودیت
  .)165ص ،1391، آملی يجواد /116ص

 نتیجه

و تبیـین   المللـی و انـواع آن  شناسی از معاهدات بین ، پس از مفهومحاضر در نوشتار
بـه شـاکله    ،کردن ابعاد و مبـانی قرآنـی آن   المللی و مشخصمعاهدات بین یفقه جایگاه

  حاصل اینکه: ؛الملل پرداخته شدقلمرو و اصول حاکم بر فقه معاهدات بین
مصالح جامعه اسـلامی و مبتنـی    چهارچوبی در الملل آمیز بین همزیستی مسالمت  .1

عدم تخاصم و ، مثل مقابله به، تعاون، تفاهم، د همزیستی همچون دعوتبر اصول و قواع
ی در عرصه الملل بینبستر فقه معاهدات  سازي فراهم شرط پیش، عدم رکون بر مستکبران

  .جهانی است
و  اسـت ی الملل ـ بـین قدر مشترك اصول حاکم بر فقه معاهدات » نفی سبیل« اصل  .2
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  .باشد می یالملل بیناصول معاهدات دیگر  کننده تضمین، مثابه مخرج مشترکی به
3.  حیـاد ، هدنـه ، صلح، ذمه همچون ینفقه معاهدات با برخورداري از معاهدات معی 

 شـرایط و استفاده از عقل مبرهن و نصوص مصرح براي ارزیابی و ترسیم اصـول و   و...
اسلامی و  یالملل بینگیرد که شامل معاهدات  میقلمرو وسیعی را دربر، نمعاهدات نامعی

  .شود می یالملل بینمعاهدات اسلامی 
ي بنـد  پايو ملاك برتري ایمان در » بالعهود أوفوا« و» بالعقود أوفوا« اصول بر اساس. 4

و آیات  استاز مشروعیت قرآنی برخوردار ها  میان افراد و ملت هاي پیمان، به معاهدات
و حتـی در   فرمایـد  مـی امر ها  میثاقي به بند پايبر الزام بر عهد و کریم متعددي از قرآن 

پرداخت امتیاز به طرف پیمـان را  ، مصالح حاکم بر جامعه اسلامی بر اساسبرخی موارد 
  .داند می براي استمرار معاهده امري مشروع

باید یـادآور شـد ایـن اصـل     ، اهمیت صریح و روشن لزوم وفاي به عهد باوجود. 5
هـا   قراردادهـا و پیمـان   ، اسـتثنائاتی دارد؛ فـال سـوره مبارکـه ان   58آیـه   استناد به ازجمله

  .اند قابل نقض ي،خیانت ویا  مقابل ازطرفعدم رعایت مفاد آن  درصورت
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مسلمان ریکرامت انسان غ
  *اسلام در

  **محمدجواد ارسطا
  ***محمد منصوري بروجنی   ___________________________________________________  

 چکیده
را  ياسـت کـه و   یکرامت ـ يدارا ـ  غیرمسـلمان یـا  مسلمان ـ اعم از  انسان، اسلام نید ازنظر

. ها اعطا کرده است کرامت را به همه انسان نیخداوند ا. کند یها م حق یبرخوردار از برخ
 یسـتگ یو شا تیاز حـد انسـان  ، اشـتباه خـود   يهـا  ممکن است با انتخـاب  یاگرچه هر انسان

 نی ـزوال ا صیفقـط خداونـد بـه تشـخ     ولـی  ، متعـال خـارج شـود    ندخداو ییکرامت اعطا
و  یال کرامـت انسـان  بـر زو ، هـا  مجـازات  نیدتریاسـتحقاق شـد   یحت ـ. اسـت قـادر  کرامت 

 يچنـد  یـی مقاله شـواهد روا  نیدر ا. از آن دلالت نخواهد کرد یناش يها برنده حق میاناز
 یاگـر کرامـت انسـان   . سـت شـده ا  انی ـب باشد،در اسلام  غیرمسلمانکرامت انسان  دیکه مؤ

 ای ـ یاحکـام فقه ـ  یبرخ رتیمغا ،ياجتهاد يفرایند در، اثبات شود یفقهاي  قاعده عنوان به
گمـان کـه کرامـت     نی ـا. حـل کـرد  توان  می یبا آن را به سود کرامت انسان یقرآن ریتفاس

 نی ـا سـه یاز مقا، محدودتر از کرامت انسـان در حقـوق بشـر معاصـر اسـت      انسان در اسلام
 نظـر  به. استـ برگرفته شده آن   يها تیو نه واقع ـحقوق بشر معاصر   يها کرامت با آرمان

مبنـا اتقـان    نیو ا کند یکرامت انسان عرضه م ییدر شناسا ياستوارتر ياسلام مبنا رسد یم
  .دارد يبشر يها از حق یبانیپشت يبرا يشتریب

  .یحقوق بشر اسلام، کرامت انسان، ییکرامت اعطا، بشر يها حق: کلیدي واژگان

                                                      
 قی ـطر شـده در آن بـه   اگرچه ادله ارائه؛ مسلمان استریانسان غ ياثبات کرامت براحاضر * هدف مقاله 

 .صادق است زیانسان مسلمان ن يبرا یاول
 ).mjarasta@ut.ac.ir( / نویسنده مسئولدانشگاه تهران یفاراب سیپرد یعلم ئتی** عضو ه
 ).m_mansouri@ut.ac.ir( دانشگاه تهرانی فاراب سیپرد یحقوق عموم يآموخته دکتر *** دانش
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  مقدمه
شـک ایـن مفهـوم     بی ولی، از مفاهیم مورد توجه اسلام است »کرامت انسانی«مفهوم 

. باشـد  مـی نظر در حقوق بشر غرب متفـاوت   گاه اسلامی با کرامت انسانی مطمحدیددر 
همین تفـاوت   بر پایه. هاي این دو مفهوم است شباهتبرخی  رغم به، این تفاوت بنیادین

توان انتظـار داشـت نظـام حقـوق      نمی ،اسلامی و حقوق بشر معاصر  ن دیدگاهمیامبنایی 
. هاي نظام حقوق بشر غربـی را داشـته باشـد    مؤلفه بشري اسلام دقیقاً همان مختصات و

این پرسش را طـرح   ،کوشد ضمن تبیین جایگاه کرامت انسانی در اسلام مقاله حاضر می
تـر   عقلانـی قابـل دفـاع    ازنظرتر و  حقوق بشر مطلوبدرباره کند که آیا دیدگاه اسلامی 

. حقوق بشـري اسـت   ي قواعدزیربنامفهوم کرامت انسانی ؟ یا دیدگاه رایج غربی، است
نتـایج  ، فقهی آن شناسایی شودـ   این مفهوم و آثار حقوقی دربارهچه دیدگاه اسلام  چنان

  .حاصله از دستاوردهاي حقوق بشر معاصر بیشتر خواهد بود
براي ورود به چنین بحثی باید نخست مفهوم اسلامی کرامت انسانی تبیـین و سـپس   

شـرعی و   ازنظـر آثار این است که   منظور از. گیردآثار مربوط به آن مورد شناسایی قرار 
در کتـب   پرسشرسد به این دو  می نظر به. گیرد فقهی چه حکمی به این مسئله تعلق می

متأسفانه نگـاه رایـج متفکـران مسـلمان بـه کرامـت       . و مقالات کمتر پرداخته شده است
حقـوقی آن  ـ   فقهیبه نتایج آنکه  ؛ بیبه نگاهی اخلاقی و تفسیري محدود است، انسانی

  .توجه کافی صورت گیرد

  مفهوم اسلامی کرامت انسانی. 1
هـایی بشـري رسـید کـه همـه       بـه حـق  ، شناسی دینی توان با انسان رسد می می نظر به
در مراجعه به آیـات   ند. برابرآنها  مندي از در بهره ،یا نبودنبودن  فارغ از مسلمان ها انسان
در و نظـر گرفتـه   دو نوع کرامت را بـراي انسـان در   دشود که خداون میکریم دیده قرآن 

آیـه  کـه در   اعطـایی  کرامـت  نخسـت  ؛از واژه کرامت استفاده شده است نیز دو موردهر
ات و  رزقْنَاهم منَ الْبرِّ والْبحرِ و حملْنَاهم فی آدم و بنی رَّمنَاکلَقَد  و« :معروف لْنَاهم علَـى    الطَّیبـ فضََّـ

 سوره حجرات است کـه در  يگریدت و اس بیان شده) 70: اسراء(» ثیرٍ ممنْ خلََقْنَا تَفضْیلًاک
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م کم رَکفُوا إنَِّ أَ لتَعار قَبائلَ و شُعوبا مکجعلْنَا وأنُثىَ  و  رٍکم مّن ذَکها النَّاس إنَِّا خلََقْنَایا أَی«: فرماید می
، شـما نـزد خـدا    نِیمنـدتر   کرامـت  یعنی ؛)13(حجرات: » رٌیم خَبِیعل للَّـها م إنَِّکعنداللَّـه أَتْقَا

 ـا، اسـت  یاکتسـاب  يامر، کرامت نیامنشأ  عنوان به تقوا ازآنجاکه. شماست نِیباتقواتر  نی
کرامت را بـه هـر    نیا تواند یانسان م. دانست یکرامت اکتساب توان یکرامت را م قسم از
  .دکسب کن، که مقدور او باشد يمقدار

 توان از آن به می کرامت است که با مسامحهنخست موضوع مقاله حاضر همان قسم 
ي هـر  ابا میزان تقو )کرامت اکتسابی( قسم دوم از کرامتزیرا  ؛تعبیر کرد» کرامت ذاتی«

 داراي تقـوا ، غیرمسـلمان رسـد انسـان    نظر می به ازآنجاکهشخص ارتباط مستقیم دارد و 
 ترتیـب  ؛ بـدین توان از کرامت اکتسابی او سـخن گفـت   نمی ،واقعی کلمه نیست معناي به

 است و کرامت چنـین انسـانی   غیرمسلمانکرامت انسان ، حاضر چون محور اصلی مقاله
کرامـت  ، باشـد  مـی  ـ ـ ی یـا ذاتـی  یعنی کرامت اعطـای  ـ  کرامت نخستمنحصر در قسم 

  .خواهد بودخارج از موضوع بحث  اکتسابیِ ناشی از تقوا
کـه از آیـات قـرآن    معنـا   بـدین  ؛ارائه داد تري توان استدلال دقیق می براي این مطلب

بایـد   نخسـت یعنی انسـان در مرحلـه    ؛استموضوع تقو، شود که ایمان می استفادهکریم 
 ای« :در سوره انفال که چنان ؛آورد دست بهرا  مراتبی از تقوا، مؤمن باشد تا در مرحله بعد

 ـ مکعنْ فِّرْیک و فُرقْاناً مکلَ جعلْی اللَّه تَتَّقُوا إنِْ آمنُوا نَیالَّذ هایأَ یسکئاتمؤمنـان را  )، 29(انفـال:   » م
قدرت تشخیص حق  خداوند به آنان، داشته باشند دهد که اگر تقوا می مورد خطاب قرار

  .پوشاند می کند و گناهانشان را می از باطل عطا
در آیـه  و » مؤْمنُـونَ  بـِه  أنَْتُم يالَّذ اللَّه واتَّقُوا«: فرماید می سوره مائده 88همچنین در آیه 

  . »اللَّه اتَّقُوا آمنُوا نَیالَّذ هایأَ ای«: خواند میفرا، مؤمنان را به رعایت تقوا همین سوره 35
ماننـد روایتـی از    ؛صراحت آمده است تقوا از ایمان در برخی روایات نیز بهبودن  برتر

  :فرماید می که رضاامام 
ایمـان   :نُ فَوقَ التَّقْوى بِدرجـۀ یقیالْبِدرجۀٍ و  مانِیالإِْ  فَوقَ  التَّقْوىالإْسِلَامِ بِدرجۀٍ و مانُ فَوقَیالإِْ

یک باشد و یقین نیز  می یک درجه بالاتر از ایمان درجه از اسلام بالاتر است و تقوا یک
  .)51ص ،2 ج، 1407 ،کلینی( برتر است درجه از تقوا
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اگـر   اساس براین؛ کند همین مطلب را تأیید می رسد عرف و ارتکاز متشرعه نظر می به
 عملُـوا  و آمنُـوا  و اتَّقَـوا  ما إِذا: «ذکر کرده است پس از تقواسوره مائده ایمان را  93در آیه 

حاتالالص ا ثُماتَّقَو نُوا وآم ا ثُماتَّقَو نُوا وسأَح اللَّهی وبح نسحْباید آن را ناظر بـه مراتـب   »  نَیالم
بایـد ایمـان   شـدن   که شخص پـس از مسـلمان   معنا بدین ؛دانستتقوا  ایمان و گوناگون

تقـوا   سـپس همـین   ،شـود تقـوا   داراي، مرتبه از ایمان نخستینگاه با داشتن  بیاورد و آن
، نوبـه خـود   و خواهد شد و ایمان مزبـور نیـز بـه   ساز مرتبه بالاتري از ایمان براي ا زمینه

 ن معاصـر بـه ایـن مطلـب    مفسـرا برخـی  . خواهـد آورد  دنبال بهرا تقوا  مرتبه بالاتري از
  .)64ص ،1 ج ،1409، سبزواري موسوي ر.ك:(اند  تصریح کرده

ممکن نیست ایمـان  ، از تقوااي  رسد اصولاً بدون داشتن مرتبه نظر می بهل بیشتر با تأم
  :نفوذ کند در قلب شخص

 به لجاجت و عناد و دشمنى و باشد میتسل حق مقابل در انسان هک است آنتقوا  اقلحد
 چیه ـ و رسـند  نمى ىجای به مسلماً هستند تقوا از مرحله نیا فاقد هک سانى، کندهد خرج
  .)429ص، 1 ج ،1381، مکارم شیرازي( شوند نمى رایپذ را تىیهدا

را نیز باید ناظر به کمتـرین  ) 2 :بقره( » نیه هدى للمْتَّقیب فیرتاب لاکالْ کذل« آیه شریفه
از هدایت الهی یعنی ایمـان برخـوردار    ،دانست که تا در وجود شخص نباشدتقوا  مرتبه

  .نخواهد شد
نیـز ممکـن اسـت تحقـق      غیرمسلماندر وجود انسان تقوا  نتیجه آنکه کمترین مرتبه

، شخص مزبور از کرامت ناشی از آن مرتبه برخوردار گـردد  اساس ینهمبرداشته باشد و 
مقالـه حاضـر   ، شتر بحث و پرهیز از تداخل مراتب گوناگون تقواوضوح بی منظور بهولی 
 غیرمسـلمان اصلی که آیا انسان پرسش دهیم با این  می اختصاص» یکرامت اعطای« را به

چه آثاري بر آن ، بودنبرخوردار درصورتو خیر نیز از چنین کرامتی برخوردار است یا 
  ؟شود می مترتب

 فهمیـده  روشـنی  بـه  »... آدم و لَقَـد کرَّمنَـا بنـی    و« :سوره اسراء 70به آیه شریفه  با نگاه
زیـرا   ؛آدم اسـت  بنی بلکه، زاده مسلمان نه، مورد تکریم الهی قرار گرفتهآنچه  شود که می

و لقـد کرّمنـا   «: توانست بگوید می راحتی به ،با اوج فصاحت و بلاغتی که داردکریم قرآن 
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» آدم بنـی « کرامت به مطلـق  از اعطاي، عدول از این تعبیرهاولی با  ،»و المؤمنینالمسلمین أ
مسـلمانان و حتـی   ، اختصاصـی بـه مؤمنـان   ، خـداداد  کرامـت  پـس  ؛سخن گفته اسـت 
 فقـط آیـا ایـن کرامـت    . گـردد  مـی  بلکه تمامی فرزندان آدم را شـامل  ،خداپرستان ندارد

بـر   قائل است یـا دیگر ارزشی بیش از موجودات ، معناست که خداوند براي انسان یندب
  ؟شود چنین کرامتی آثاري نیز مترتب می

کرامت و با مسامحه به  ـبه کرامت اعطایی  مورد بحث را کرامت اشاره شد،  که چنان
لیاقت کرامت ، انسانیت این احتمال که کسی با خروج از حد.  تعبیر کردتوان  میـ   1ذاتی

قرآن کریم دربـاره کسـانی کـه در     مثال ؛ برايقابل انکار نیست، اعطایی را از دست دهد
  :فرماید می گونه این، ورزند برابر آیات الهی عناد می

... مله ونَیلَّا قلُُوبَا فْقهِبه و مَله َرُیلَّا نٌیأعصـا  ونَ بِبه و  ـمَونَ یلَّا آذاَنٌ لهعـمـا  سِبه  کأوُلَــئ 
 و ننـد ک نمـى  افـت یدر] را قیحقـا [ آن بـا  هک ـ دارند ىیها دل ... :... أَضلَُّ هم بلْ الأْنَْعامِک

 همانند آنان .شنوند نمى آنها با هک دارند ىیها گوش و نندیب نمى آنها با هک دارند چشمانى
  .)179(اعراف:  ... ترند گمراه هکبل ،انیچهارپا

که خداونـد بـه انسـان    باشد  میگیري از مجاري ادراکی متعددي  قوام آدمیت به بهره
بـه  ، قـرآن  تعبیـر  بـه ، گیرنـد  نمـی مجاري این از اي  که هیچ بهرهفرادي و ااست بخشیده 

اسـتفاده از ایـن وسـایل ادراکــی    . کننــد سـقوط مـی  تـر   بلکـه پــایین  ،گـاه حیوانـات  جای

                                                      
این تعبیر  ، ولیشود چنین کرامتی متعلق به کسی است که انسان تلقی مییعنی منظور از کرامت ذاتی . 1

شـود و   منفـک نمـی   ءچیزي است که از شی، ذات شیء. م با مسامحه نسبت به مفهوم ذات استأتو
انسـان بـه حیـوان نـاطق تعریـف      ، ر منطـق د. شیء سابق نخواهد بـود ، آن شیء، انفکاك درصورت

بـودن   جنسِ انسان است و ناطق». رادهمتحرك بالإ«و » حساسِ«، »نامی« ،»جسمِ«حیوان یعنی . شود می
انسان حاصل ضمیمه این جنس و فصل به یکدیگر است و بـا  . فصل انسان است، بودن معناي عاقل به

هـاي   تـوان ویژگـی   ها را می این ویژگی. انسان شکل نخواهد گرفت، از این اوصاف یکجداشدن هر
سوره اعراف که  179به آیه  ؟ باتوجهین معنا ذاتی انسان استهمآیا کرامت نیز به . ذاتی انسان شمرد

زیـرا در ایـن آیـه خداونـد     ؛ شود کرامت جزء لاینفک و ذاتی انسان نیست معلوم می، آید می درادامه
جایگـاه انسـانی    تنها ، نهدم استفاده از مجاري ادراکی خودع واسطه بهکند که  هایی را معرفی می انسان
خـالی از  ، اساس تعبیر از کرامت اعطایی بـه ذاتـی   براین؛ بلکه حتی از چهارپایان نیز فروترند، ندارند

 .مسامحه نخواهد بود
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، سـوزي بـراي دیگـران   دل. زنـد  هاي انسانی نسبت بـه دیگـران را رقـم مـی     العمل عکس
قضـاوت پـس از شـنیدن سـخنان دیگـران و توانـایی       ، ورزیدن به حال دیگـران  رحمت

هـاي انسـانی اسـت و     هایی از واکـنش  نمونه ،ها محاکمه وجدانی خویش در برابر لغزش
اسـتفاده   ـ ـ 1خصـوص عقـل   بـه  ـ ـ کند که از مجاري ادراکی خـود  ز میتنها از کسی برو

بلکـه  ، با حیوان نخواهـد داشـت   تفاوتی، برد انسانی که از این امکانات بهره نمی. کند می
امکان تنزل انسان از مرتبـه  ، کار بسته شود ضرر دیگران به همواره بهها  توانمندي  اگر این

  .حیوانیت نیز وجود خواهد داشت
هایی باید برخوردي متناسب با شئون  که حتی با چنین انساننکته مهم این حال درعین

یکـی از   مثـال  ؛ بـراي خـودداري کـرد  آنها  انسانیت داشت و از رفتارهاي ترذیلی در حق
کـه در   اسـت   علـی مؤمنـان   قاتـل امیـر  ، هاي تاریخ از دیـدگاه اسـلام   فاسدترین انسان

 ،11ج ،1403، مجلسـی ( خـرین نـام بـرده شـده اسـت     الآ أشـقی  عنوان به يوروایات از 
نامه معـروف خـویش آشـکارا دسـتور داده      در وصیت امیر مؤمنان حال ؛ بااین)393ص

فقـط  ، بلکه در برابـر ضـربت او  ، نکنند ـ اعضاي بدن او را قطع ـ  ثلهرا م ملجم ابناست 
خـودداري از   در تبیین دستور خود مبنـی بـر   مؤمنان امیر. یک ضربه بر وي وارد شود

به روایتی از پیامبر اکرم ،ملجـم  ابنکردن  ثلهم  ـ استناد مـی  د کـه آن حضـرت فرمـوده    کن
، طالب ابی بن (امام علی نسبت به سگ گزنده باشد هرچند ؛بپرهیزیدکردن  ثلهاز م :است
 .)422، ص1414

چنـان شایسـته   گیـرد، هم  رامـت اعطـایی قـرار مـی    دادن ک فردي که در مظان ازدست
ند با کسـی کـه بـا    ا مسلمانان مکلف مثال ؛ برايشود ها می رفتاري است که با دیگر انسان

القتـل و در   ، واجـب اسـلام  ازنظـر و است حاضر به پذیرش اسلام نشده ، ایشان جنگیده
کسی حق نـدارد ایـن فـرد را پـیش از     . تعامل انسانی داشته باشند، باشد میآستانه اعدام 

                                                      
 :فرمایـد  سوره قاف که مـی  37مانند آیه ؛ شده استتعبیر از عقل به قلب کریم در برخی آیات قرآن  .1

»شهَِید وهو عمألَقْىَ الس أَو قَلْب َنْ کانَ لهمکرىَ لَک لذَی ذلمکـارم شـیرازي  ر.ك:  ،براي توضیح بیشتر» (إِنَّ ف ،
  ).بعد به 87ص، 1ج، 1374
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 ترتیـب  ؛ بدینکشی اعدام کرد ترذیلی و با سختگونه  یا نباید وي را به تحقیر کند ،اعدام
  .اي از احکام ناظر به کرامت انسانی باید در حق این فرد رعایت شود مجموعه

آیـا انسـان در معنـاي    اینکـه   نخسـت  شـود؛  مطـرح مـی  دو پرسش متفاوت  اینجادر
 دوم ؛نیسـت گونـه   یـن افرمایـد   مـی کریم آیه قرآن ؟ واجد کرامت است، بیولوژیک خود

مثلاً آیا چون ؟ ممکن استوسیله دیگران  بهآیا شناسایی افراد فاقد کرامت اعطایی اینکه 
با نظـر  ؟ مجاز استآنها  گونه برخوردي باهر، کرامتی ندارند گونه هیچالقتل  افراد واجب

پرسـش،  باید به این  ،گفته شد ملجـم  ابنبا  مؤمنان برخورد امیرتر درمورد  پیشآنچه  به
  .پاسخ منفی داد

دهنده وجود حریم انسـانی حتـی    توان اضافه کرد که نشان نمونه دیگري را میاکنون 
آوردنـد کـه    شخصـی را نـزد پیـامبر    ،مطـابق روایتـی  . هاي گناهکار است براي انسان

آن پس از . شرب خمر جاري کرد مرتکب شرب خمر شده بود و آن حضرت بر او حد
 .آوردنـد  م متفـاوت نـزد پیـامبر   ارتکـاب جـرای   دلیل بهدیگري  همین فرد را در موارد

او را  !کـار را لعنـت کـن   این گناه !خدایا: «اظهار داشت ،شخصی که ناظر این قضیه بود
در پاسـخ ایـن شـخص     پیـامبر اکـرم   .»آورنـد  قدر زیاد براي مجازات نزد پیامبر میچ

، مـدنی شـیرازي  » (او خـدا و رسـولش را دوسـت دارد    ؛ چراکهاو را لعنت نکن: «فرمود
شود کـه یـک شـخص     ده میفهمی روشنی به از این جمله پیامبر .)328ص ،7ج ،1384

نتیجه با عنایت بـه  هاي مثبتی باشد و در داراي ویژگیممکن است بودن  کاردر عین گناه
  .یز نیستوي جاکردن  لعن، هاي مزبور ویژگی
کنـد کـه مـانع     منزلتی را براي شخص ایجاد مـی  بودن، رف انسانرسد ص می نظر به

اسـت کـه   همان کرامت اعطـایی  امر این . گردد برخورد ترذیلی و تحقیرآمیز با وي می
که مطابق تعالیم دینی هـیچ انسـانی    معنا بدین گیرد؛ مینظر اسلام براي مطلق انسان در

نیسـت و  ز مجـا ترذیـل و تـوهین بـه انسـان دیگـر و نقـض کرامـت وي        ، به تحقیـر 
آن  در محـدوده مجـازات  فقـط  ، که انسان مزبور مرتکب جرمی شده باشـد  یدرصورت
  .دتوان با وي برخورد کر جرم می
تـوان   ن جرم را مـی کرامت انسانی درباره مطلق مرتکبا از لزوم رعایت يدیگر نمونه
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حـد  دسـتور داد   ـ قنبر ـ به خادم خود علیحظه کرد که امیر مؤمنان در این روایت ملا
بلافاصـله   مؤمنان سه تازیانه بیشتر به او زد و امیر قنبر .شرعی را بر مجرمی جاري کند

 ؛)260ص ،7ج ،1407، کلینـی ( اندازه همان سـه ضـربه تازیانـه مجـازات کـرد      را به قنبر
بـر   ،نمسـلمانا  مثل بـا دشـمن   ر بیان حکم مقابله بهکه قرآن کریم دبینیم  اساس می براین

 ـ  ...«: فرماید گونه می اینو ورزد  مید رعایت عدالت تأکی  ـم فَاعتَـدوا علَ یکفمَنِ اعتـَدى علَ ه ی
(بقـره:   »همانند آن بر او تعدي کنیـد ، به شما تجاوز کرد هرکس :... میکبمِثلِْ ما اعتَدى علَ

هـا اعـم از    انسـان تمـامی  بـراي   دهنده وجود حدي از حریم انسانی  نشانامر این . )194
  .و طالح است صالح
 دلیـل  بهکه ناظر به کرامت انسانی را از فردي  هاي حق تمامی توان نمی دیگر عبارت به

تشـخیص   نـه  زیـرا ؛ سلب کرد، استتر  ستاز حیوان پ وندنزد خدا ،خود طینتخباثت 
گونه که هـیچ   همان ؛باشد میو نه انسان بر چنین امري قادر  است انسان ر عهدهاین امر ب
إنَِّ  ...«  هـاي آیـه شـریفه    یکی از پیام. نیستقادر میزان تقواي دیگري به سنجش انسانی 

تقـواي  . قابل تشخیص است وندنزد خدا فقط که تقوا این است »... مکاللَّه أَتْقَام عندکرَمکأَ
 چنین تشخیصـی  ولی 1،تشخیص دادتوان  مید به آداب و مناسک را تقیهمچون  ظاهري

دیگـري   میزان تقواي باطنی شخص به تشخیص کس هیچ. ظاهري است یصرفاً تشخیص
احـراز  د چنین شخصی به مناسک مذهبی تقی، مدت در طولانی هرچند ؛نخواهد بودقادر 
شـش   ابلیس« :مؤمنان امیر تعبیر به. شاهد بزرگ این قضیه است، ابلیسسرنوشت  ؛شود

هـزار سـال    دنیاست یا ششهزار سال  عبادت کرد که معلوم نیست این شش هزار سال
ودي کـه همـه را دربـاره    چنین موج ـ .)287ص ،، 1414طالب ابی بن امام علی» (آخرت

اگر این اتفاق . فساد شدمنشأ موجودي فاسد و  نهایتدر، اشتباه انداخته بود زهد خود به
آن  ،نسبت به دیگر موجودات، باشدنسبت به موجودي با شش هزار سال عبادت ممکن 

  .خواهد بودطریق اولی ممکن  ساله بههفتادیا  شصتهم با عبادات 

                                                      
و شرط لازم براي تصدي  شود مییاد » عدالت« تقواي ظاهري همان شرطی است که در فقه از آن به .1

 .است مانند آنولایت فقیه و ، مناصبی چون قضاوت
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 بسـا  چـه  :اند فرموده شود که ائمه معصوم  دیده میدر روایات متعددي این مضمون 
عمـال  عمال او را ناپسند بشمارد یا اَاَ حال درعیناي را دوست داشته باشد و  خداوند بنده

راسـتی چگونـه    بـه  .)216ص ،همـان ( مبغوض بدانـد ولی خود او را ، اي را بپسندد بنده
بیـان ایـن   تـرین   روشنرسد  می نظر به؟ عمال او ممکن استفرد و اَمیان چنین تفکیکی 

اي اســت و  فــردي صــاحب صــفات نفســانی پســندیده یآن اســت کــه گــاه، تفکیــک
رفتـار فـرد   اگـر فقـط    صـورت  ایندر. شود عمال ناشایستی از وي صادر میاَ حال درعین

، کاران خواهیم دانسـت او را در زمره مجرمان و گناهشک  بی، باشدر ملاك ارزیابی مزبو
هنـوز زمینـه مناسـبی بـراي      بسا چهصفاتی که ـ   به صفات نفسانی او باتوجه که درحالی

کـاملاً تغییـر    يوممکن است نگاهمان نسـبت بـه   ـ   نشده باشدیافت آنها  ظهور و بروز
وجـود همـین    دلیل بهچنین اشخاصی است که  آشکاراز مصادیق  یزید ریاحی بن حرّ. کند

، راهـی بهشـت و جهـنم قـرار گرفـت     ، هنگامی کـه بـر سـر دو   صفات پسندیده نفسانی
  .الوقوع برهاند و خود را از هلاکت قریب توانست بهشت را انتخاب کند

سابقه  دید کهتوان  می باقرهایی را در یکی از اصحاب امام  نمونه دیگر چنین انسان
در ، علم و ادب آن حضـرت  دلیل بهفقط ، تصریح خود دشمنی با آن حضرت داشت و به

 تنهـا  نـه  ،آمیـزش  در برابر رفتـار جسـارت   امامحال  بااین. کرد شرکت می مجلس امام
چیزي بر خدا  فرمود: کرد و می شکل با او رفتار میبلکه به بهترین ، کرد مثل نمی مقابله به

و خـود را در   شـد بیمـار   شـدت  بـه شخص مزبـور  آنکه  پس از درنهایت. مخفی نیست
گاه که پـس   آن حضرت بر بدنش نماز بخواند و آن وصیت کرد، دیدلحظات پایان عمر 

شـفا و  ، طـولانی  اي سجدهآن حضرت در ، دادندخبر  باقراز مرگش موضوع را به امام 
یافـت و  مرد شفا  امامدعاي  با. کردزندگی دوباره فرد مزبور را از خداوند درخواست 

من واقعـاً از دنیـا رفـتم و هنگـامی کـه      : داشتبه ایشان عرضه  رسید و خدمت امام به
زیـرا  ؛ گوید روحش را برگردانیـد  وضوح شنیدم که منادي می به، روح از بدنم خارج شد

شـنیدن  پس از  امام. زندگی او را از ما درخواست کرده است )باقرامام ( علی بن محمد
  :سخنان او فرمود

شـمارد و   اي را دوست دارد و اعمالش را ناپسند مـی  بنده) بسا چه( خداونددانی  آیا نمی
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 ،1414، طوسـی ؟ (پسـندد  اعمـالش را مـی   کـه  درحالی، شمارد اي را مبغوض می یا بنده
  .)411ـ410ص

دقیـق  تـوان اسـتنتاج کـرد کـه میـزان       از این روایات همراه با تأمل در آیه شریفه می
گونـه   همان، براي ما قابل تشخیص نیست میزان خباثت احتمالی اونیز تقواي یک فرد و 

تـوان بـا    نمـی بنـابراین   ؛شخص نیز براي ما قابل احراز نیسـت  سن یا سوء عاقبتکه ح
  .او را فاقد کرامت ذاتی یا برخوردار از آن دانست ، عمال ظاهري انساندادن اَملاك قرار
هنگـامی کـه   . تفـاوت قائـل شـد    ثبوت کرامت و اثبات آنمیان که باید مهم ایننکته 

فهمیم که به تمامی فرزنـدان آدم کرامـت داده    می، »آدم بنی و لقد کرّمنا«: فرماید خداوند می
مـا مـوظفیم ایـن    . باشـد  مـی و این همان کرامت اعطایی یا کرامت در مقام ثبـوت  است 

و به رفتار بر خلاف اقتضاي کرامـت  بشناسیم  رسمیت ها به کرامت را براي تمامی انسان
کـه مـوازین    مجرمان نیز فقط به همان انـدازه  درمورد. نیستیممجاز ها  با احدي از انسان

، و در خارج از محدوده مزبـور  مجازات کردتوان اعمال  می، دهد میاسلامی به ما اجازه 
  .یابد نیز جریان میآنها  قاعده کرامت انسانی نسبت به

  شواهد کرامت اعطایی به انسان. 1ـ1
تمسک بـه فعـل خداونـد    ، کرامت اعطایی به انسان درباره ها یکی از بهترین استدلال

خداوند تحت  ،ثانیاً؛ عالم تشریع و تکوین تحت مدیریت خداوند است ،اولاً ؛ زیرااست
؛ داردقدرت و جود مطلـق  ، خداوند علم ،ثالثاً؛ گیرد شرایط اضطراري قرار نمی گونه هیچ

استناد . هاست بهترین نظام، هم نظام تکوین الهی و هم نظام تشریع الهی شک بنابراین بی
که آیا این فعل تحـت شـرایط    باشد رو می روبههمواره با این محدودیت  به فعل معصوم

دربـاره  اي  چنین مسئلهآنکه  حال خیر؛بوده است یا  ـ آن مانندتقیه و همچون  ـ  خاصی
، ائمهدلیل  همین بهآفرین است و  خداوند خود شرایط. نخواهد کردفعل خداوند صدق 

  اند. ما را به استفاده از افعال تکوینی الهی در تشریع رهنمون شده
 فعل خداوند ،دهد انجام نمی» ضرورت« کاري را بر اساس گاه هیچخداوند  ازآنجاکه
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ولـی   1،کنـد  د میانسان را محدوضرورت، اگرچه . بهترین فعل و بر بندگان حجت است
بـراي  . این مبناي عقلی حجیت فعل خداوند است. تواند محدودکننده خداوند باشد نمی

» به اخلاق الهی متخلـّق شـوید  : «فرمود  پیامبر اکرم. هستاین حجیت مبناي نقلی نیز 
. شـود  در فعل الهی آشکار میآنچه  اخلاق الهی یعنی .)129ص ،58ج ،1403، مجلسی(

مردم یمن فرسـتاد و بـه او    سوي آمده است که فردي را به پیامبردر روایت دیگري از 
بـا   ؛ یعنـی )615ص ،2ج ،1998، احمدي میانجی(» أَحملهُم علیهاو االله خلاقأخذهم ب«: گفت

 در روایـت . را نیز به چنـین رفتـاري تشـویق کـن    آنها  مردم به اخلاق الهی رفتار کن و
  :فرماید می مؤمنان امیر يدیگر

توانسـت در چشـم    مـی ، خواسـت  خداوند عالم را در شش مرحله خلق کرد و اگر مـی 
ورزیدن را براي  و تأملکردن  چنین کرد تا مدارا) عمداً(ولی ، زدنی این کار را بکند برهم

، مجلسـی ( حجت را بر خلق خود تمام کند ترتیب بدینامناي خود الگویی قرار دهد و 
  .)6ص ،54ج ،1403

بلکـه از افعـال   ، از افعال تشریعی الهـی  تنها نهتوان استنتاج کرد که  از این روایات می
تـوان   مـی » لـزوم تخلـّق بـه اخـلاق الهـی     « بر پایه. توان الگو گرفت تکوینی الهی نیز می

بـا رعایـت    درادامـه کـه   ها در روایات یافـت  شواهد بسیاري بر کرامت اعطایی به انسان
  .شود اشاره میا آنه از اختصار به برخی

(ر.ك: مسلط کـرده   گوناگونیها را بر امور  خداوند انسان، کریم بر اساس آیات قرآن
/ 34(ابراهیم:  را براي انسان قرار داده است ییا مخلوقات )20/ لقمان: 65/ حج: 12نحل: 
عالم خلقـت را بـراي تـأمین مصـالح      یکه خداوند تمام گونه همانباید گفت  .)29بقره: 
جـوییم و حاکمیـت   ما نیز باید به کـنش خداونـد تمسـک     ،سان بسیج کرده استنوع ان

بالاترین کرامتـی اسـت   مسئله این . بر اساس منافع و مصالح انسان باشدکاملاً دینی باید 
  .توان براي انسان تصور کرد که می

                                                      
پیامبر ممکن اسـت در شـرایطی قـرار    . تواند پیامبران الهی را تحت تأثیر قرار دهد ضرورت حتی می .1

 .گیرد که فعلی را بر اساس تقیه انجام دهد
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: ملائکه بـر اسـاس علـم قبلـی بـه خداونـد عـرض کردنـد        ، در زمان آفرینش انسان
 ـآ گفتنـد ] فرشـتگان [ ... :... الـدّماء  کسفی و هایف فْسدی من هایف أَتَجعلُ ...«  را سـى ک آن در ای

خداوند ایـن   حال بااین؛ )30(بقره:  »... زدیبر ها  خون و زدیانگ فساد آن در هک گمارى مى
، ریز و فسادگر نباشـند  براي کسانی که خون فقط نهریز و فسادگر را آفرید و  انسان خون

  .پیامبر فرستاد، بلکه براي تمامی این افراد
پیـامبر بـراي انسـان    هـزار   124ارسـال  ، یکی از آثار مترتب بر کرامت اعطایی انسان

هـا نـزد    ترین شواهد بر کرامت عظماي انسان شاید این امر را بتوان یکی از بزرگ. است
و ایـن پیـامبران    پیامبر فرستاد، مدام براي انسان مشرك و ظالمخداوند . خداوند دانست

 ـ ما الْعباد علىَ ةً حسرَ ای« :آمده استکریم در قرآن  ند.ها کشته شد وسیله انسان به  مّـن  هِمیأْتی
ولٍ رانُواک إِلَّا س زِئُونَی بِهَتهه ک ـمگر آن ،امدیاى بر آنان ن چ فرستادهیه !ن بندگانیغا بر ایدر :س

اسـرائیل در   بنـی  در روایت دیگري آمده اسـت کـه   .)30(یس:  »ردندک شخند مىیاو را ر
خداونـد بهتـرین    .)117ـ ـ116ص ،8ج ،1407، کلینـی ( هفتاد پیامبر را کشـتند  ،یک روز

ن مشـرکان و ملحـدا   یعنـی  پیامبران را براي بدترین مخلوقات خود یعنی مخلوقات خود
آنچـه   بر اسـاس . قابل تأمل است نوحتاریخ رسالت حضرت باره  دراین. فرستاده است

 فقـط سـال   دوازدهمتوسط هر  طور به، دانیم از مدت رسالت ایشان و تعداد پیروانشان می
کـه   ـحضـرت   سال رسالت  950همه در . ایمان آورده است حضرت نوحیک نفر به 

و چنـد نفـر بـه     هشتادفقط  ـ )14عنکبوت: ر.ك: ( مورد تصریح قرآن قرار گرفته است
  .)66ـ65ص ،25ج ،1374، مکارم شیرازي( ایشان پیوستند

: فرمودبه او و برادرش ، فرستاد فرعونسوي  را به موسیزمانی که خداوند حضرت 
در قـرآن   فرعـون  .)44(طه:  »ا بترسدیرد یه پند پذکد ید شاییسخنى نرم گو فرعونبا و «

گـویی   چـون پـیش   ـ  کشت اسرائیل را می بنیشود که فرزندان  گونه توصیف می اینکریم 
/ 49/ بقـره:  6ابـراهیم:  ( داشـت  و زنانشان را زنده نگاه مـی  ـ را شنیده بود موسیتولد 

پنـد  ـ   این درجـه از خباثـت   رغم بهـ   نیز فرعونخداوند شاید  ازنظرولی  ،)141اعراف: 
او ؟ فرعون یافـت  تر از ستتوان کسی را پ آیا می. و خشیتی در دلش حاصل شود بپذیرد

. بـود مشـمول کرامـت خداونـد    ، داده بـود  انجـام آن زمان   همه جنایاتی که تا رغم به نیز
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 فقـط و  فقـط را منتفی ندانست و  فرعونامکان هدایت  ،خداوند حتی تا آخرین لحظات
  .)91ـ90یونس: ( بودشدن  غرق درحالهدایتش را منتفی دانست که  هنگامی

رایـج دربـاره آیـه کرامـت      پرسـش پاسخ ، خداوند به انساندقت در کرامت اعطایی 
اي میان کرامت انسان با تسلط بـر زمـین    چه رابطهسازد و آن اینکه  اعطایی را روشن می

بـا  ؟ وجـود دارد  ـ ـ آیه آمـده اسـت   درادامهکه  ـ  از طیباتشدن  و روزي داده و خشکی
. شـود   مشـخص مـی   »آدم بنـی  مناکرّ«از پس دلیل آمدن این عبارات ، تفصیلی که گذشت

 حـال ؛ ایـم  به وي کرامت داده دیگر مخلوقات،انسان بر کردن  فرماید با مسلط خداوند می
جـواز ارتـزاق از   . ر انسان اسـت حیوان مسخّ ین کرامتی به حیوانات داده نشده،چنآنکه 

  .حقیقت یکی از آثار فقهی ناشی از کرامت انسان استطیبات در

  از آثار مترتب بر کرامت اعطایی هایی نمونه. 1ـ2
نامسـلمان   ولی او، مصادف شد مکرم اسلام با بعثت نبی یحاتم طایاواخر عمرِ  .1

این . اسیر شد، هاي قبیله طی با مسلمانان بعداً و در یکی از جنگ دختر وي. از دنیا رفت
  :و گفت رسید خدمت پیامبر اکرم، نامسلمان بود که درحالیدختر پس از اسارت و 

 ؛ چراکـه ل عرب سرشکسـته نکـن  زاد گردان و نزد قبایاگر موافق باشی مرا آ !داي محم
اسـیر را  ، همانا پدرم پاسدار خانواده و حریم خود بود. من دختر بزرگ قوم خود هستم

سـلام را  ، نواز و اهل اطعام بود مهمان، پوشاند برهنه را می. کرد آزاد و گرسنه را سیر می
مـن دختـر    .کرد نمی مندي را رد و هیچ حاجت) دکر به همگان سلام می( کرد آشکار می
  .هستم یحاتم طای

 یحـاتم طـای  در برابـر سـخنان دختـر    ، بـود  پیـامبر  جـاي  به ی دیگراگر کس بسا چه
الشعاع قرار  این فضایل را تحت یحاتم طایبودن  مشرك ،کرد که اولاً استدلال میگونه  این
ل فضـای ، نباشـد  گونـه  ایـن حتی اگـر   ،ثانیاً؛ سازد  را خنثی میآنها  اثرکم  دستیا  دهد می

ولـی  ، گـذارد  رفتار ما با تـو نمـی   نوعپدرت ثمري براي تو نخواهد داشت و تأثیري در 
صـفاتی کـه برشـمردي حقیقتـاً صـفات       !اي دختـر : «پاسخ دیگري داد و فرمود پیامبر

حتمـاً بـراي او از خـدا طلـب      ،بود میمسلمان ) با این صفات( اگر پدرت .مؤمنان است
  :سپس به مسلمانان فرمود .»کردیم رحمت می
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هـاي اخلاقـی    زیرا پدرش کرامت ؛با این دختر کاري نداشته باشید و او را آزاد بگذارید
 ،1985، هنـدي ( هـاي اخلاقـی اسـت    دار کرامت را دوست داشت و خداوند نیز دوست

  .)194ـ193ص ،11ج ،1408، نوري /664ص ،3ج
هـاي   کرامـت  واسـطه  بـه اسیري را  در این قضیه پیامبر اکرم ،شود میدیده  که چنان

ایشـان  . سـازد  فقهی مهم بر آن مترتب می یک اثر ترتیب دینو ب آزاد کرد اخلاقی پدرش
، رعایـت احتـرام انسـان   اینکه  نخست؛ فهماند دو مسئله را میکم  دستبا این عمل خود 

 مراعـات احتـرام وي بـه شـخص خـودش      دوم اینکه. منحصر به زمان زندگی او نیست
نوعی رعایـت   این کار به ؛ زیراگردد می فرزندانش نیز جاري موردشود و در منحصر نمی

از  توصـیف پیـامبر  ، از نقاط قابل توجه در ایـن روایـت   1.حرمت و کرامت پدر است
این حـدیث   .»المؤمنین حقاً هذه صفات«: فرماید صفات انسانی یک فرد مشرك است که می

  .صفات ایمانی نیز هست، صفات انسانیدهد  نشان می
از کرامـت اکتسـابیِ ناشـی از    ، عدم پذیرش دین اسلام دلیل به حاتم طاییاست که  روشن

حرمـت و کرامـت او را    پیـامبر اکـرم  دلیـل   همین بهتقوايِ مبتنی بر ایمان برخوردار نبود و 
مراعات کـرد و آنچـه بـر      ـ است »آدم بنی لقد کرمّنا و«که مشمول آیه   ـ  یک فرد انسان عنوان به

 طـایی حـاتم  در » مکارم اخلاقی« و» نصفات مؤمنا« وجود، نسبت به او افزود تکریم پیامبر
 ،»آدم بنـی « گرفتن در زمرهشود که ملاك انسانیت و قرار می واقع از این روایت استفادهدر. بود

ایـن صـفات    انـدازه هر طبع بهاست و » اخلاقیمکارم « یا همانبرخورداري از صفات انسانی 
  .داراي درجه بالاتري از کرامت انسانی نیز خواهد بود، در شخصی بیشتر باشد

وجوب چنین رفتاري در مـوارد  ، از این روایتخواهیم ادعا کنیم  نمی نکته دیگر اینکه
کـم   دسـت کـه    ـ  رف جواز چنین رفتـاري ص ؛ زیراشود می استنباطمذکور مشابه با داستان 

                                                      
رْء یحفـَظُ   یقُولُ اللَّه صابی أَ ما کانَ رسولُ« :آمده است در روایتی از حضرت زهرا .1  ـ الْمـ ف هلـْدیحفـظ   ».ی و

نیـز همـین    طـاووس  ابن طرائفترجمه کتاب  داود الهامی در. معناي محافظت و رعایت احترام است به
د ی ـدرمـورد فرزنـدان او با   را هـرکس احتـرام   : ولده  یحفظ فی أالمر«نویسد:  گزیند و می برمیترجمه را 
  ).418، ص1371(الهامی، » نگاهداشت

 شود. هاي تکریم وي شمرده می تکریم خانواده و فرزندان انسان، یکی از راهشک در عرف عقلا نیز  بی  
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  .کند کفایت می، یک حکم فقهی مستنبط از روایت عنوان به ـ  مدلول روایت است
. البلاغـه اسـت   نهـج  53در نامـه   مالک اشـتر به  مؤمنان خطاب امیر، دیگر نمونه .2

در آن زمـان  آنهـا   بسـیاري از  که درحالی فرستاد،مردم مصر  سوي بهرا  اشـتر  مالکایشان 
 ـ کاً تَغْتَنم أَیهِم سبعاً ضَارِیونَنَّ علَکلاَ تَ و«: فرمودمسلمان نبودند و  ا أَخٌ لَ  کلهَم فإَنَِّهم صنْفَانِ إِمـ

یف یالدا نَظإِم کرٌ لَینِ و طالـب  ابـی  بـن  امام علی(» الْخلَقِْ یف، 1414، ؛ یعنـی )427ص ،1ج 
اموالشان را غنیمـت  رساندن و تصرف  اي باشی که آسیب چون درندهآنها  مبادا نسبت به

یا برادر دینی یـا   اند؛ دو دستهآنها  گوید حضرت در بیان چرایی این دستور می .شمرد می
 مؤمنـان  تعلیـل امیـر  . دو دسته نیز حکم واحد اسـت هستند و براي هربرادر نوعی تو 

دلالـت بـر آن   ، غیرمسـلمان مبنی بر رعایت یکسان حقوق مسـلمان و   براي دستور خود
از ایـن امـر اسـت کـه ایـن       نظر مستند به انسانیت انسان و با صرفدارد که حکم مزبور 

به این نکته اشاره دارد  مؤمنان دیگر امیر عبارت به ؛نزد خداوند چه موقعیتی دارندافراد 
 ان در آن دسته از احکامی که به عامل مشـترك در میـان آنـان   غیرمسلمانکه مسلمانان و 

ن قاعده است و جنبـه  بیا این دستور امیر مؤمنان. برابرند، گردد برمی ـ انسانیت یعنی ـ
دارد که حکـم مـذکور در کـلام    امر دلالت بر آن آشکارا این تعلیل عام . ندارداستثنا نیز 

برادر دینـی   ،زیرا ملاك این حکم ؛گردد ان میغیرمسلمانایشان شامل تمامی مسلمانان و 
گیـرد و بـه    برمـی ن دو ملاك همه افراد انسـان را در هاست و ای انسانبودن  و برادر نوعی

  .ندارداختصاص زمان یا مکان خاصی 
پـرچم را در  ، یکی از مسلمانان، است که پس از فتح مکه دیگري آمده در روایت .3

 ابوسفیان. روز انتقام است، امروز ؛ یعنی»الملحمه یوم، الیوم« :زد دست گرفته بود و فریاد می
فرستاد که مگر شـما مـردم مکـه را امـان      این ماجرا باخبر شد و قاصدي نزد پیامبر از

بگیرنـد و کسـی در شـهر نـدا      دستور داد پرچم را از این شخص پیامبر؟ نداده بودید
 ـ یوم، الیوم« بدهد:  ،1404، شـریف رضـی و دیگـران   (» عـزاالله قریشـاً  أیـوم  ، الیـوم ، ۀالمرحم

یا در خانـه   به خانه ابوسفیان برود هرکس :جریان فرموددر این  پیامبر .)273ـ272ص
 در امـان اسـت  ، شمشـیر را بـر زمـین بگـذارد     هـرکس یـا  ، خود بماند و درب را ببندد

و از بـدو بعثـت    این افـراد مشـرك بودنـد   آنکه  حال ؛)104ص ،21ج ،1403، مجلسی(
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 فتح مکه پیـامبر در . با مسلمانان جنگیده بودند بیست سالحدود ، تا فتح مکه پیامبر
همسـر  . بـود  ابوجهـل پسـر   عکرمـه ، چند تن امان ندادند و یکی از این چند تـن فقط به 

در . امـان بگیـرد   عکرمـه رسـید تـا بـراي     خدمت پیـامبر ، که مسلمان شده بود عکرمه
نیامـده   ـ ـ اند نقل کردهآن را ی که شیعه و سنّ ـ  این جریانگوناگون هاي  یک از نقل هیچ

تـأخیر   اي تردیـد کـرده باشـد یـا آن را بـه      لحظه عکرمهدادن به  در امان که پیامبراست 
 عکرمـه شوهر خود را به مکه بازگرداند و ، این زن، لیپس از جریان مفص. انداخته باشد
بـا   پیـامبر ، به جمع مسلمانان وارد شـود  عکرمـه اینکه  پیش از. کردشدن  قصد مسلمان

بـر شـما وارد    عکرمـه ن الأ به مسلمانان گفت: پیامبر. خبر غیبی از ورود وي مطلع شد
آزارد و بـه مـرده    زنـده را مـی   ،این دشـنام  ؛ زیرامبادا پدرش را دشنام دهید، خواهد شد

توان مطرح کـرد کـه    این احتمال را می .)144ـ142ص ،21ج ،1403، مجلسی( رسد نمی
 ،1425، عـاملی  حـرّ ( امت اسلام یـاد شـده   فرعونکه در روایت از او به  ابوجهل بسا چه
اسـاس   دارد که بـرآن  یاحترام 1،سوره انعام درباره او نازل شده است 33و آیه ) 426ص

 عکرمـه خـودداري کننـد و حتـی     يودادن به  دهد مسلمانان از دشنام دستور می حضرت
نیـز داراي کرامـت    اسـت  مشرك که به جنگ مسـلمانان رفتـه و هنـوز مسـلمان نشـده     

. وگوهـایی بـه اسـلام گرویـد     حاضر شد و پس از گفـت  در آن مجلس عکرمه. باشد می
دشـمنی و عـداوت    در برابر کسانی که بالاترین حد، اسوه امت اسلامی عنوان به پیامبر

طریق اولی در برابـر کسـانی کـه ایـن      چنین رفتاري کرد و به اند، را در قبال اسلام داشته
است که کرامتـی کـه در   روشن . داشتباید این رفتارها را اند  دشمنی را با اسلام نداشته

 ؛ زیرانیست عکرمـه کرامت انتسابی  ،قرار گرفته است این واقعه مورد توجه پیامبر اکرم
دلیل یکـی از   همین ود و صفات انسانی نیز نداشت و بهتا آن زمان مسلمان نشده ب عکرمه

  .در جریان فتح مکه او را امان نداد معدود کسانی بود که پیامبر اکرم
                                                      

 ـ یدروغگو م يرا فرد امبریپ ایآ :گفتند ابوجهل به ».یجحدونَ اللهّ بِآیات الظَّالمینَ ولَکنَّ یکذِّبونَکلاَ ...« .1 ؟ یدان
 یدروغ ـ، است کرده رشد ما انیم در که تاکنون یکودک از و دانم ینم دروغگو را او !نه :داشت اظهار

 مـن  يبـرا : داشـت  اظهـار  ؟يریپذ ینم را امبریپ رسالت چرا وصف نیباا :شد گفته او به. دمیند او از
  .)211ـ209ص، 5ج، 1374مکارم شیرازي، : ر.ك( است سخت هاشم یبن استیر رفتنیپذ
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اصـحاب دربـاره علـت     .گریست ایشان روزي می ،بر اساس روایتی از پیامبر .4
تواننـد   مـی  گونهچ ؛سوزد کاران میدلم براي گناه: گریه پرسیدند و آن حضرت فرمود

رفتـار   همه شک بی .)236ص ،1390، شهري محمدي ري؟ (عذاب الهی را تحمل کنند
تواند  و این دلسوزي حضرت براي خطاکاران نیز می )21احزاب: ( اسوه است پیامبر

  .براي ما الگو باشد
اي جاودانـه بـر    تـرین معجـزه و معجـزه    بـزرگ  عنـوان  بـه را کریم قرآن ، خداوند. 5
 یـک توانست هر می خدا. صفات فراوانی دارد، خداوند. ترین پیامبر خود نازل کرد بزرگ

 هاي هسور یو در تمام ولی چنین نکرد، آغاز کنداز سور قرآن را با یکی از صفات خود 
این کـار  . خود را با صفت رحمان و رحیم نام برده است ـ استثناي سوره توبه به ـ  قرآنی

  .حکمت نیست خداوند قطعاً بی
بـه   قـین  بـن  زهیـر ، شد رو روبه ریاحی حرّبا لشکر  حسینکه کاروان امام هنگامی  .6
رفـتن   زیرا بـا ازمیـان  ؛ با این لشکر درگیر شویمپیشنهاد داد در همین نقطه  حسینامام 

نفـع مـا    بـه  اوضـاع  درنتیجه؛ ستانیم و هم غنیمت می کنیم میهم ابراز قدرت ، این لشکر
، مفیـد » (من آغازگر جنگ نخواهم بود: «پاسخ فرموددر  حسینامام . تغییر خواهد کرد

نخسـتین نکتـه کـه از    ؟ دارد اي بهـره سـن و  نبودن چه ح آغازگر جنگ .)386ص، 1388
، شود آنکه هدف من صرفاً تشکیل حکومت اسلامی نیسـت  فهمیده می امام فرمایشات

 زمـانی هـدایت مـردم   . بلکه هدفم هدایت مردم است که آن هم بـا زور ممکـن نیسـت   
این افراد  میان در بسا چهاینکه  دومین نکته. ممکن است که مردم خود بخواهند و بدانند

ایـن افـراد   ، ی که من آغازگر جنگ باشـم درصورتند و ا ایسته هدایتکسانی باشند که ش
دانست اگـر چنـین    ی جنگ را آغاز نکرد که میدرحال امام. دیگر هدایت نخواهند شد

کـه بعـداً در    عمر سعدلشکر آنکه  حال ، هزار نفر بودند حرّیاران . سودش بود به، کرد می
  .ها نکاتی فقهی و نه صرفاً اخلاقی استاین. هزار نفر بودندسی ، برابر ایشان ایستادند

امـام   ولـی  انـد،  تشـنه  حـرّ لشـکریان  ، رسـند  مییکدیگر این دو لشکر به  هنگامی که
بلکـه خـود   ، کنـد  به یارانش چنـین امـري مـی    تنها نه. دهد به این لشکر آب می حسین

دادن بـه   آب .)387ـ ـ380ص ،همـان ( دهـد  هایشان آب می و مرکبآنها  خود به دست به



102
 محمدجواد ارسطا و محمد منصوري بروجنی  

ایـن سـنخ   ؟ چـه ثـواب یـا دلیلـی دارد     ،اند آمده کسانی که براي جنگ با فرزند پیامبر
از آثـار فقهـی   ، داند قصـد جنگیـدن بـا او دارنـد     به کسانی که می امامورزیدن  رحمت

  .مترتب بر کرامت انسانی است
باشد و  ناخواهد که با این مفاهیم آش اي می دیدهشمار هست؛  بیها  دست نمونه ازاین

  .سادگی نگذرد از کنار این روایات به
این آثـار  . خواهد آورد دنبال به آثاري، فقهیاي  قاعده عنوان به پذیرش کرامت انسانی

اگر وجود یک  طبع به. آید شمار می است و بحثی جدید بهمورد بررسی فقها قرار نگرفته 
  .آثار مترتب بر آن را نیز باید پذیرفت، قاعده را بپذیریم

  وارد به کرامت انسانی در اسلام ایرادهاي. 2
قابـل قیـاس   کرامت اعطایی به انسان در اسلام با کرامت انسانی حقوق بشر معاصـر  

اینکـه   نخسـت  باشـد:  رو مـی  روبهکرامت انسانی حقوق بشر معاصر با چند ایراد . نیست
تـوجهی  وي  1هـاي معنـوي    به جنبـه  وجودي صرفاً مادي تلقی کرده،م عنوان بهانسان را 

بـه   ،سـوم  ؛از مبدأ آفرینش انسان غفلت یا شـاید تغافـل کـرده اسـت     ،دوم ؛نکرده است
برهان خاصـی بـراي ایـن کرامـت ارائـه       ،چهارم رجام انسان هیچ توجهی نکرده است؛ف

در نقـد ایـن   آنچـه   .ص وجـود نـدارد  از این نقـای  یک در نگاه اسلامی هیچ 2.نداده است
یا با استناد به برخی فروعات فقهی یا بر پایه برخی امور آرمانی حقوق  ،قاعده بیان شده

  .خواهیم پرداخت بعضی از این ایرادهادر این مبحث به بررسی . بشر معاصر بوده است

                                                      
البته قابل انکار نیست که تعـداد قابـل   . دین است مانند هاي فرامادي جنبه، هاي معنوي منظور از جنبه .1

هـاي   هاي بشري با موازین اخلاقی سازگار است، ولی نکته مهم اینکـه پـذیرش حـق    توجهی از حق
ترین اصول مبنایی  جهت رعایت یکی از مهم دلیل ابتناي آنها بر مبانی اخلاقی نیست، بلکه به مزبور به

گـرفتن   شاهد مهم فاصـله » بودن حق بر ناحق. «آمیز است حقوق بشر معاصر، یعنی همزیستی مسالمت
 حقوق بشر معاصر از موازین اخلاقی است.

عنوان خالق انسان، این کرامت را اعطـا کـرده    برهان کرامت انسانی در اسلام این است که خداوند به .2
  .حق سلب این کرامت را ندارد کس هیچبنابراین  ؛است
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  احکام مغایر با کرامت انسانی نامسلمانان. 2ـ1
 قرار تردید مورد فقهی احکام برخی به استناد با یگاه، انسانی کرامت اسلامی مفهوم

. شـود  مـی  اسـتناد  جزیه پرداخت هنگام در نامسلمانانکردن  تحقیر به مثال ؛ برايگیرد می
، اسـت  )29 توبه:( »هم صاغروُنَ د ویۀَ عن یعطُواْ الْجِزْیحتىَّ « آیه، این رفتار مستند هواداران

 معنـاي  بـه صـاغرون   ادعـا کـه   ایـن  ردبـراي  . رسد نمی نظر بهاین برداشت درست  ولی
  :توان اشاره کرد میذیل به چهار نکته ، استمحقرون 

غیـر   لغـت در صاغر ،برخی نظر به واند  هکردنن چنین معنایی را مطرح امفسر همه .1
  .شده استتحقیر واز محقر 

  .اهل کتاب با اهداف دین اسلام سازگار نیست یرتحق. 2
  .چنین رفتاري خلاف ادب اسلامی است. 3
تـوزي آنـان    سبب کینـه تواند  می بلکه ،وجه عقلایی ندارد تنها نهر اهل کتاب تحقی. 4

د و شـو ممکـن اسـت آشـکار     گونـاگون که در مواقـع  اي  کینه ؛نسبت به مسلمانان شود
  .کندي اسلامی را دچار اختلال و چالش جدجامعه 

نظـر   اخـتلاف » صـاغرون « مدلول کلمـه  درموردن مفسران میاتوضیح بیشتر آنکه 
 مکارم شیرازياالله  و آیت یطباطبایعلامه  همچونن بزرگ معاصر برخی مفسرا. هست

هنگـام پرداخـت جزیـه     تحقیر اهل کتاب به، از این کلمهقصود که ماند  تصریح کرده
مسلمانان  خود را از، هنگام پرداخت جزیهاهل کتاب  ست کهمعنا بدینبلکه ، نیست

خـود  ، پـردازد  کسی به دیگري مبلغی میهنگامی که معمول  طور بهزیرا  ؛برتر ندانند
  .کند تلقی میرا برتر از گیرنده 

معنـاي صـاغر در   اعتقاد دارد ، پس از بحثی در لغت المیزانتفسیر در  طباطباییعلامه 
و منظـور آن اسـت کـه    » اسـت  ستی دادهتن به پ«شود که  را شامل میکسی ، آیه مذکور

افزایـد معنـاي    ایشان مـی . فرازي کنند جامعه اسلامی گردنتوانند در برابر  اهل جزیه نمی
در  .)323ـ ـ322ص ،9ج ،1374، طباطبـایی ( ادبی به اهل جزیـه نیسـت   توهین و بی، آیه

  :آمده است تفسیر نمونه
 و شـود  راضى ىکوچک به هک است سىک ىامعن به) پسر وزن بر( »صغر« هماد از »صاغر«



104
 محمدجواد ارسطا و محمد منصوري بروجنی  

 ـ برابر در خضوع عنوان به دیبا هیجز پرداختن هک است آن فوق هیآ در آن از منظور  نیآی
 قبـول  و زی ـآم مسالمت ستىیهمز براى اى نشانه ،گرید تعبیر به و باشد بوده قرآن و اسلام
 از بعضـى  هک ـنیا وباشد  بوده مکحا تیثرکا برابر در محترم و سالم تیاقل یک تیموقع

 از نـه ، انـد  ردهک ـ تـاب ک اهـل  هیسخر و اهانت و نیتوه و ریتحق عنوان به را آن مفسران
 بـا  نـه  و اسـت  سـازگار  اسلام ماتیتعل روح با نه و شود مى استفاده لمهک لغوى مفهوم

 قی ـتطب ،اسـت  دهیرس ـ مـا  بـه  مذهبى هاى تیاقل با رفتار طرز درباره هک دستوراتى ریسا
 تنهـا  »ذمـه « طشـرای  انی ـم در گرچـه  فـوق  هی ـآ در هکنیا گرید توجه قابل تهکن. ندک مى

 ریسـا  بـه  اجمـالى  اشـاره  یـک  »صـاغروُنَ   هم« به ریتعب ولى، است شده مطرح »هیجز«
 دسـت  اسـلامى  طیمح در المثل فى آنها هک شود مى استفاده آن از ؛ زیرااست ذمه طشرای
 راه در ننــد وکن ارىکــهم آنهــا دشــمنان بــا، نزننــد هــا مســلمان ضــد بــر غــاتیتبل بــه

 و میتسـل  و خضـوع  روح بـا  امـور  نیا زیرا؛ ندیننما جادیا مانعى و سد شانیها شرفتیپ
  .)354ص ،7ج ،1374، مکارم شیرازي( ستین سازگار ارىکهم
  :گوید می در تفسیر آیه صادقی تهرانیدکتر 

آنها  .و خود را برتر بدانند نداستعلا ورز نباید، اهل کتاب در هنگام پرداخت جزیه
معنایش این نیست که  ، ولیباشندقائل براي خود  یاستقلالنباید در دولت اسلامی 
در برابر حکومت اسلامی بایـد دسـت پـایین داشـته     بلکه ، مورد اهانت قرار گیرند

تعامـل بـا    ،جا نیاورندات الهی را آشکارا بگونه باشند و محرم که این مادامی. دباشن
صـادقی  ( خواهد بود تعاملی بر اساس صلح و صفا و وفا، جامعه اسلامی ایشان در

  .)25ص ،1410، تهرانی
خضـوع و  « از صـاغرون را قصود و م نیز چنین تفسیري دارد اکبر قرشی سیدعلیاستاد 

چنـین   وي. دانسته اسـت  »مسلمانانبرابر نگرفتن در  ومت اسلامى و جبههکاطاعت از ح
، قرشـی بنـابی  ( دهـد  و برخی دیگر از بزرگان نیز نسـبت مـی   طوسیتفسیري را به شیخ 

  .)221ص ،4ج ،1375
 سـوي  بـه مـردم   بـراي هـدایت  جاودانی  دین جهانی و وجود، اسلامغرض از نزول 

تشکیل و  سعادت سوي به است که حرکتروشن . استتکامل و سعادت دنیا و آخرت 
توانـد   اسـلام نمـی  ؛ زیـرا  سـت نیممکـن   ورزي توزي و کینه کینه، جامعه جهانی با اجبار

 ؛پـیش ببـرد   ـ ـ اهـل کتـاب   عنـی ی ـ ـ خـود  اهدافش را با تحقیر گروهـی از شـهروندان  
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غـرض خواهـد    باعث نقضواقع در» محقَّرون« بر معناي» صاغرون« حمل دیگر عبارت به
  .شود نمی غرض نقض گاه مرتکب است که شارع حکیم هیچ روشنبود و 

و اسـتاد   طباطبـایی علامـه  . نیسـت  چنین تفسیري از آیه با ادب اسلامی نیز سـازگار 
تـوان صـاغرون را    راستی چگونه مـی  به اند. در تفسیر خود به این نکته اشاره کرده قرشی

(ر.ك: حـرّ  را پـذیرفت   دیگـر روایـاتی   تحقیر اهل کتاب تفسیر کرد و ازسـوي  معناي به
که بر لزوم تأمین هزینه زندگی اهـل کتـاب ازکارافتـاده از    ) 66، ص15، ج1416عاملی، 

نامـه  را قبـول کـرد کـه در عهد    مؤمنان یا کلام امیر؟ دکن المال مسلمانان دلالت می بیت
  :دهد به او فرمان می، مالک اشترجاودان خود به 

ورْ قلَْبکأشَْع  لرَّعۀَ لملَایالرَّح و بهِِم اللُّطْفو مَۀَ لهبحْالملَکتَۀِ وعاً ضَـارِ یونَنَّ عبس یهِم  ماً تَغْتـَن
: قلبت را مالامال از لطف  الْخلَقْ یف کرٌ لَینِ و إِما نَظیالد یف کصنْفَانِ إِما أَخٌ لَلهَم فإَنَِّهم کأَ

و محبت به تمامی مردم گردان؛ چراکه برخی از آنان برادر دینی تو و برخی دیگر برادر 
  .)427، ص1، ج ،1414طالب ابی بن (امام علی نوعی تو هستند

 معنـاي  بـه » صـاغرون «تـوان پـذیرفت    نمـی  ،فضایی از تشریعدر چنین بهتر  عبارت به
در » صاغرون« باید به این نکته توجه داشت که استعمال کلمه درضمن. باشد» محقرّون«

زیـرا در هـر    ؛نـدارد گفته شـد،  اینجا منافاتی با آنچه در» محقرّون« معناي بهبرخی موارد 
 کـه  چنـان آورد و  دسـت  بهرد نظر را ن لفظی و لُبی معناي موبه قرای باتوجهموردي باید 

 اضافه معناي لغوي واژه صاغر در آیه مربوط به جزیه نشـان  ، مجموع این قراین بهدیدیم
  .کار نرفته است تحقیر به معناي بهاینجا دهد که این واژه در می

و ارزش خـود را  اسلام اعتبار معنا نیست که  پیشین، بدینپذیرش تفسیر  گفتنی است
 عنوان بهخود را ، دین اسلام که استروشن  زیرا ؛داند دیگر ادیان اهل کتاب میطراز  هم

  :کند تنها دین حقانی معرفی می
 اسلام جز سکهر و :نَی الْخَاسرِ منَ ةِ الْآخرَ یف هو و منْه قْبلَی فلََن نًاید الإْسِلَامِرَیغَ بتغَِی و من

 اسـت  ارانک ـانیز از آخـرت  در وى و نشـود  رفتهیپذ وى از هرگز ،دیجو] گرید[ نىید
  .)85عمران:  (آل

. نیسـت  انغیرمسـلمان بـا   نادرسـت  رفتـار جـواز   معنـاي  بهاین حقانیت  حال درعین 
بـه  آنهـا   ان را بـراي ترغیـب  غیرمسـلمان همچنین این ادعا که اسلام رفتار تحقیرآمیز بـا  
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چـه   هاي دینی چنـان  اقلیتزیرا ؛ ستنیپذیرفتنی شک  یب، آوردن توصیه کرده باشد اسلام
تري براي  نتیجه خطر بزرگیابند و در اتحاد بیشتري می، در جایی مورد فشار قرار گیرند

  .جامعه اسلامی خواهند بود
 شک برخـی اهـل کتـاب در برابـر مسـلمانان و      ه بیآن است ک باره اینسخن آخر در

نیت پیامبر مطلـع بودنـد و   خوبی از حقا که به حال درعینورزیدند و  لجاجت می پیامبر
حاضر به  ،)146(بقره:  »عرِفُونَ أبَنَاءهمیما کعرِفُونَه ی« :شناختند می او را همچون فرزند خود
آنـان رفتـار    برابـر موظف بـود در   دلیل پیامبر اکرم همین به؛ پذیرش دین اسلام نبودند

اهـل کتـابی کـه در پنـاه      توان به نمی است که این رفتار رامشخص . دیگري داشته باشد
  .سرایت داد ،بند بودند کردند و به قوانین اسلام پاي دولت اسلامی زندگی می

  نسبت مجازات با کرامت انسانی. 2ـ2
هـا   کرامت انسانی مانند هر ارزش دیگري ممکن است با برخـی اصـول یـا ارزش   

معـروف ایـن   باید از قاعده عقلی و نقلـی   صورت براي حل تزاحم دراین یابد؛تزاحم 
بنابراین نباید پنداشت مجازات شخصی  کرد؛استفاده  ـ  تقدیم اهم بر مهم یعنی  ـ باب

که فرد مجرم  گونه همان. با کرامت انسانی وي منافات دارد، شود که مرتکب جرمی می
جامعه نیز از کرامـت انسـانی برخوردارنـد و رعایـت     دیگر افراد ، استداراي کرامت 

وقـوع   درصورتتوان گفت  دیگر میتعبیر به ؛زات مجرم استکرامت آنان مقتضی مجا
و یابـد   مـی با مراعات کرامت دیگـر افـراد جامعـه تـزاحم      رعایت کرامت مجرم، جرم

یعنـی کرامـت فـرد      ـ  کرامت دیگران مصداق امر اهمی است که باید بر مهـم  شک بی
  .مقدم گردد ـ  مجرم

ن را مشـمول عنـوان تـزاحم    مجرمـا توان مجازات  تر می اهی دقیقاین و با نگبر افزون
ن مجـازات مجرمـا  ، از دیدگاه اسـلام زیرا ؛ کرامت یک فرد با دیگر افراد جامعه ندانست

اي کـه در آن جـرم واقـع شـده      دیدگان از جرم یا جامعـه  خاطر زیان تشفی منظور بهفقط 
هـر  . اصلاح خود اوسـت ، بلکه هدف اصلی از مجازات مجرم، گیرد صورت نمی، است

بـه ویژگـی    باتوجـه مجـازات مجـرم   دلیـل   همـین  بهاي است و  شتمل بر مفسدهجرمی م
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  .رساندتواند به مجرم درجهت ترمیم صفات انسانی یاري  می گري آن اصلاح
  :ها باید به چند نکته دیگر توجه داشت مجازات مورددر

اي از تحقیر و توهین نسـبت   بر درجهآنها  یا غالبها  اصولاً تمامی مجازات نخست،
، کـه گفتـه شـد    گونـه  همـان دلیل این امر نیز . باشد میمشتمل شونده  به شخص مجازات

گاه شخصی بـا اراده  که هر معنا ؛ بدینن حقوق افراد با حق فرد یا جامعه استتزاحم میا
کـرده   واقع خود را شایسـته مجـازات  در، آزاد خود به دیگري یا جامعه آسیبی وارد کند

، از باب این مجازات نیز که عادتاً مشتمل بر تحقیر و توهین نسبت به مجرم است. است
و بـا تقـدیم مصـلحت     ـ  برقراري نظـم و امنیـت در جامعـه    منظور به نیزمثل و  مقابله به

  .گیرد صورت می ـ  جامعه بر مصلحت فرد
عدم اشـراف   دلیل بهات را یعقل انسان مدرك کلیات است و جزئ ازآنجاکه ،دوم
، صورت دقیق و بدون خطـا ادراك نمایـد   تواند همواره به نمیآنها  جوانب یبر تمام

کنـد کـه    فهمد که هر مجرمی شایسته مجازات است و نیـز درك مـی   این نکته را می
میـزان دقیـق    توانـد  در همه موارد نمـی ولی  ،جرم و مجازات باید تناسب باشدمیان 

هـاي مزبـور را    هـاي اجـراي مجـازات    یم و شـیوه یک از جرامجازات متناسب با هر
در چنین مواردي الزاماً با مراجعه به شریعت باید میزان و چگونگی اجـراي  . دریابد

حـد   عنوان بهها در متون دینی  مجازاتبرخی دلیل  همین به. مجازات را استنباط کرد
که میزان و مـوارد  اند  هایی مجازات ،منظور از حدود شرعی اند. شرعی مشخص شده

قابل تغییر  عنوان هیچ است و بهشارع مقدس به دقت تعیین شده وسیله  بهاجراي آن 
در . یابنـد تر مورد قبول شریعت تـزاحم   مگر در مواردي که با مصلحت مهم ،نیست

عنوان بـا آنهـا   هـا وجـود دارد کـه از    اي دیگـر از مجـازات   دسته، نقطه مقابل حدود
اجـراي آن بـه     عقیده بسیاري از فقها میزان تعزیـر و شـیوه   هب. شود تعزیرات یاد می

به شخصیت مجرم و شرایط ارتکاب جـرم   باتوجهحاکم شرع واگذار شده است که 
ها مخصوصاً به میزان و نحوه  شارع مقدس در این دسته از مجازات. شوند تعیین می

و شـیوه اجـراي   که مقـدار  است به این نقطه توجه داشته  ؛ زیرااجرا نپرداخته است
کنـد و شـدیداً تحـت تـأثیر شـرایط       تعزیرات همواره از ضابطه ثـابتی پیـروي نمـی   
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هاي تعزیري نیز حاکم شـرع موظـف اسـت     در اجراي مجازات. قرار داردگوناگون 
و شکل اجـراي مجـازات   که میزان  معنا بدین ؛قاعده کرامت انسانی را مراعات نماید

کمترین آسیب را به کرامت  ،که در عین بازدارندگیاي تعیین کند  گونه تعزیري را به
 ،ضـابطه اصـلی در مجـازات تعزیــري    ؛ چراکــهانسـانی شـخص مجـرم وارد نمایـد    

بایـد در  حـاکم شـرع   انـد   دلیل فقها تصریح کـرده  همین آن است و بهبودن  بازدارنده
 فقـط منظـور از مصـلحت    شک بی. درستی ملاحظه کند اجراي تعزیر مصلحت را به

قـرار  مد نظـر  بلکه مصلحت جامعه اسلامی نیز باید  ،شخص مجرم نیستمصلحت 
بلکه نیست، منظور از مصلحت مزبور فقط مصلحت موجود در تعزیر  که چنان ؛گیرد

(براي توضـیح بیشـتر، ر.ك:    گیرد مصلحت مربوط به شیوه اجراي آن را نیز دربرمی
  .بعد) به 259، ص2، ج1391مکارم شیرازي، 

  بررسی ملاك مقایسه؛ آرمانی یا حقوق بشر واقعیوق بشر حق. 2ـ3
در مقام مقایسه حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر معاصر باید دقت داشـت بسـیاري   

ماننـد کـه هنـوز قابـل اجـرا       هایی باقی مـی  در حد آرمان، از موازین حقوق بشر معاصر
 ـهـا بـدون    یکی از مواد اعلامیه حقوق بشر این است که انسان. نیستند تبعیضـی   ههرگون

هـا بـدون    تـوان دیـد انسـان    در کجاي دنیـا مـی  . باید از سلسله حقوقی برخوردار شوند
یکسـان از   طـور  بـه  ،هایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مشخص شده اسـت  تبعیض

، حـق شـغل  درمـورد  تبعیضـی   هرگونـه توان  در کجا می؟ ها برخوردار باشند تمامی حق
آیا وقوع چنین اتفاقی اساسـاً ممکـن   ؟ منتفی دیدرا  و... تصدي مناصب سیاسی، مسکن
بـا   متعـدد  کشـورهاي  پـذیرش  دیرپاي حاکم بـر جهـان کـه مبتنـی بـر      وضعیت؟ است

 تبعـیض  بـدون  اجـراي ، اسـت گونـاگون   حقـوقی  مکاتـب  و سیاسی مکاتب، ها اندیشه
تـا زمـانی کـه کشـوري داراي     . کنـد  قابل تحقق میغیر نظر بههاي بشري را ممتنع و  حق

مبنــاي فکــري متفــاوتی بــا دیگــر کشــورها را  نــاگزیراســتقلال در حکمرانــی اســت و 
پـذیر   امکانزمانی چنین وضعیتی . پذیر نخواهد بود محو کامل تبعیض امکان، گزیند برمی

اجـراي  . میان برداشته و اصراري بر بقا نداشته باشـند ست که کشورها مرزها را کاملاً ازا
ند بـا  ا و مایل دانند میها خود را حقانی  د این اعلامیه در وضعیت فعلی که همه دولتمفا
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  .ممکن استغیر، مرزهایشان را به میل خود اداره کنند، حفظ قدرت
شـده   که آیا کرامت مطلق افراد انسان در اسلام پذیرفتـه باره بود  دراینکنون بحث تا
 رسمیت شـناخته  راي انسان بماهو انسان بههایی را که ب آیا خداوند حداقل؟ است یا خیر

  ؟شناسد رسمیت می نیز به غیرمسلمانبراي ، است
شواهد متعددي براي اثبات کرامت انسانی از دیدگاه اسلام و عدم مباحث پیشین در 

شـود کـه مـلاك     مـی  مطـرح پرسـش  اکنـون ایـن   . ن ارائه شـد ه مسلمانااختصاص آن ب
بـه انسـان   کـه  هست هایی  سلسله حق شک بی؟ اقل حقوق انسانی چیستتشخیص حد

متفـاوت  ، گونـاگون ها در کشـورهاي   مصادیق این حقولی  باشد، متعلق میهو انسان بما
بسـیاري از امتیـازات    ،کشـور نباشـد  ـ   براي فردي که تابع یـک دولـت   مثال ؛ براياست

سـخن  ؛ خیـر گردد یـا  چنـین تفکیکـی بـه دیـن بـاز     مهم نیسـت  . وجود نخواهد داشت
 نظـر  بـه ؟ شـود  ن مـی هاي حقوق انسانی بر چه اساسـی معـی   اقلرد است که حدمو دراین

حال بعضی از کشورها ، مزبور دارد هاي اقلهر کشوري ملاکاتی براي تعیین حدرسد  می
دانند و بعضی از کشورها دین را در میـان ایـن ملاکـات     ها می دین را یکی از این ملاك

  1.هستدر همین کشورها نیز ملاك دیگري ولی ، دهند قرار نمی
قهـراً  ، طرفی دانسـته شـده اسـت    بی، در کشوري که ملاك برخورداري از حداقل حقوق

 ـ، توان کسی را که ملاك مزبور را نپذیرفته است نمی مت عمـومی و حکـومتی گمـارد   در س .
هـاي   كدر بعضی کشورها مـلا . شود میمنجر به تبعیض ولی ، دینی نیستملاك، ملاکی این 

دینـی در اولویـت قـرار    هـاي غیر  بعضـی کشـورهاي دیگـر مـلاك     و دراند  دینی در اولویت
                                                      

هایی کـه در زمـان    بحث. باره برابري در پیشگاه قانون مطرح کردتوان در می اي گونه همین نکته را به .1
ناشـی از نبـود درك    ،شـکل گرفـت   در پیشگاه قـانون  غیرمسلمانمشروطه بر سر برابري مسلمان و 

 معناي به برابري در پیشگاه قانون تصور برخی فقها این بود که. درستی از برابري در پیشگاه قانون بود
قـانون   شگاهیدر پ يبرابر يمعنا. هست غیرمسلمان مسلمان و میان که است هایی تفاوت تمامیانکار 

، وجود دارد که به انسان بماهو انسان و نه انسان بماهو مسلمان یفیاست که سلسله حقوق و تکال نیا
 یها ممکن است حت حق نیا. تعلق دارد، شهروندبودن و نبودن ای يهودی، یحیمس ثیو نه انسان ازح

تناسب اعتقـادات خـود    به يرا هر کشور فیو تکال قوقح نیا رهیدا. نباشد زیافراد ن تیاظر به جنسن
  .تفصیل این بحث نیازمند مجال بیشتري است. کند یم فیتعر
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بـراي   بشـر  عنـوان  بـه آن کشور حـق بیشـتري را   اینکه  نه، استامر تفاوت در این  اند. گرفته
  1.دار و در نقطه مقابل اسلام حق کمتري را قائل شده باشد دینانسان غیر

  نتیجه
 الطَّیبـات و  رزقْنَاهم منَ الْبرِّ والْبحرِ و حملْنَاهم فی آدم و لَقَد کرَّمنَا بنی و« بر اساس آیه شریفه

 ـ) 70(اسراء: » فضََّلْنَاهم علىَ کثیرٍ ممنْ خلََقْنَا تَفضْیلًا داشـتن در  رف قرارباید حکم کرد که ص
از دلیل  همین بهد و شو انسانی می ي شخص از کرامتبرخوردار ، باعثزمره فرزندان آدم

ز خـلال شـواهد   ایـن کرامـت ا  . خودداري کردباید رفتارهاي خلاف شئون انسانی با او 
رسد شـمار قابـل تـوجهی از      می نظر بهشود و  اثبات میهست، االله  متعددي که در اخلاق

را باید ناشی از این قاعده و آثار مترتـب   غیرمسلماندر قبال افراد  نرفتارهاي معصوما
 نتـوان علـت برخـی رفتارهـاي معصـوما      میرا مذکور همچنین قاعده . بر آن دانست

از  حـاتم طـایی  قضـیه آزادي دختـر    مانند ـ به تغییر حکم اولی شرعی یدانست که گاه
ن تـوا  مـی  اسـاس  ؛ بـراین شده اسـت منجر  ـ اسارت و تغییر وضعیت وي از اسیر به آزاد

تغییـر برخـی   سـبب  توانـد   قاعـده فقهـی مـی    عنـوان  بـه شناسایی کرامـت انسـان   گفت 
  .به مداقهّ بیشتري نیاز دارد هاي رایج گردد که بررسی تفصیلی آن استنباط

رسـد   مـی  نظـر  بـه و کند  مینصوص ویژه رفتار با نامسلمانان نیز از این قاعده پیروي 
. نادرسـت باشـند  ، کنـد  مـی حمـل  تفاسیري که این نصوص را به بـدرفتاري بـا ایشـان    

 نقض کرامت انسـانی نیسـت   معناي بههاي دنیوي در نظام فقهی  وجود مجازات همچنین
منافـاتی بـا کرامـت انسـانی      تنهـا  نهتنبیه مجرمان ، به نقش بازپرورانه مجازات باتوجه و

اگرچـه نظـام فکـري     حـال  اینبـا . ن نیز باید ارزیابی گرددتقویت آ بلکه درجهت، ندارد
 عنـوان  بههایی را  حق، طبق مبانی خود ولی، طرفی باشد تواند پذیراي اصل بی اسلام نمی

   .  کند اقل حقوق انسان بماهو انسان عرضه و تضمین میحد

                                                      
حاضـر   درحـال  ؛ زیـرا اي نباید بر اساس تجربه کنونی و مصادیق خارجی انجـام شـود   چنین مقایسه .1

 .شود درستی اجرا نمی بسیاري از موازین حقوق بشر اسلامی به
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 و یمبان ،مفهوم واکاوي
  میکر قرآن ي حق درها تیمحدود

  *بالوي مهدي
  **کمیتکی بیات مهناز   _________________________________________________________  

 چکیده
 در استیس و حقوق ،اخلاق حوزه در بحث مورد میمفاه نیزتریبرانگ چالش از حق مفهوم

 محـور  حـول  کـه  اي ينظـر  مباحثات که جاستنآتا مفهوم نیا تیاهم است. مدرن شهیاند
 حـق  زبـان  بـه  همواره ،ردیگ یم صورت عدالت و يبرابر ،يآزاد چون ینیادیبن يها رزشا

 نـاگزیر  ،بـودنش  زی ـآم مناقشـه  سـبب  بـه  ،حق مفهوم کارگیري به حال بااین .دیجو یم توسل
 را يا گسـترده  مجـال  ،بـوده  متعـارض  یگاه و متفاوت يآرا و افکار با رویارویی متضمن

 اي انـدازه  تـا  مزبـور  مفهـوم  .اسـت  سـاخته  فـراهم  ينظر تعارضات و يفکر تضاربات يبرا
 یچنـدوجه  يا مباحثـه  ،آن دربـاره  بحـث  هرگونـه  آغـاز  محـض  به که است زیبرانگ چالش
  .گردد یم آغاز آن عمالا قلمرو و صاحبان ،یهیتوج یمبان ،محتوا ،معنا ،مفهوم درباره

 ضـمن  يزیتجـو  و یل ـیتحل ،یفیتوص ـ يکردیرو اتخاذ با میا دهیکوش حاضر مقاله در اساس براین
 مبنـا  همینبـر  و بپـردازیم  حـق  يمعنـا  نیـی تب بـه  ،یوح ـ کـلام  متعـدد  اتی ـآ قـراردادن  نظر مطمح

 تـلاش  بـراین  افـزون  کنـیم.  بیـان  را داشـتن  حـق  و بـودن  حـق  مفهـوم  دو انی ـم کیتفک ضرورت
 يبشـر  حقـوق  يادعاها ساز موجه یمبان عنوان به یانسان کرامت و خودآیینی اصل دو زا میا کرده
 یلیتفص ـ یبررس ـ بـه  زی ـن درپایـان  .مییبجو مقدس کتاب اتیآ در را مزبور یمبان و بگوییم سخن
 اخـلاق  و یعمـوم  مصـلحت  ،حـق  انی ـم نسـبت  بـاره در ينظـر  يکردهایرو و حق اعمال قلمرو
 اهتمـام  بحـث  موضـوع  مـورد در میکـر  قـرآن  متعـدد  اتی ـآ يواکـاو  بـه  و ایـم  پرداخته یعموم
  .ندارد آن »بودن مطلق« با يا ملازمه حق »بودن نیادیبن« میساز روشن تا میا دهیورز

  .یاخلاق تیفاعل ،یذات کرامت ،حق دیتحد ،حق یمبان ،حق مفهوم ،حق :کلیدي واژگان
                                                      

  ).mahdibalavi@ut.ac.ir/ نویسنده مسئول (دانشگاه تهران یفاراب سیپرد اری* دانش
  ).m_bayat@sbu.ac.ir( شهیدبهشتی هنشگادا ریادستا** ا
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  مقدمه
 داشـتن  حـق  و بـودن  حـق  مفهـوم  دو میان بنیادین تفکیکی بر که بشر حقوق گفتمان

 مدرنیتـه  جـوهر  .اسـت  یافتـه  تکامـل  و تکـوین  مدرنیتـه  اندیشـه  بستر در ،است مبتنی
 برابـر  در دولـت  قـدرت  تحدیـد  و جامعه و دولت هاي حوزه میان تفکیک ،دموکراتیک

 و تفکـر  قوه از انسان مندي بهره به باور ،رویکرد این فلسفی اساس .باشد می افراد حقوق
 آزادي در فقـط  شـخص  ،آن موجـب  به ،بوده فردي آزادي ضامن ،خردمندي .است خرد
 ،1384 ،بشـیریه ( نـد ک زنـدگی  ،خواهـد  می که گونه آن و خویش خرد حکم به تواند می
 انسـان  شـأن  لازمه ،گوناگون وجوه در فرد آزادي تضمین ،مدرن اندیشه در .)19ـ12ص
 ،انسـان  کرامـت  و شـأن  بـه  احتـرام  ایـده  .گـردد  مـی  قلمداد خردمند موجودي مقام در

 هـاي  آزادي و حقـوق  از متشـکل  نظـامی  ایجـاد  که است بشر حقوق ایده ترین محوري
 کـه  اسـت  هنجاري نظامی ،معاصر بشر حقوق اساس براین ؛است داشته دنبال به را فردي

 آن اصـلی  کـارکرد  ،بـوده  حکومـت  نهـاد  برابـر  در افـراد  حقـوق  از محافظـت  متضمن
 بـه  متعهـد  را دولت که فضایی باشد؛ می شهروندان برابر در حکومت اقتدار کردن محدود

  :سازد می ها حق از پاسداري
 گفتمـان  در غالـب  فضاي اما ،باشد می مطرح نیز افراد میان روابط در بشر حقوق اگرچه
 قـاري ( است دولت نهاد برابر در اشخاص هاي حق تأمین و تضمین فضاي ،بشر حقوق

  .)41ص ،1388 ،سیدفاطمی
 پرسش این ،معاصر حقوقی و سیاسی گفتمان در حق مفهوم کارگیري به رواج رغم به

 حـوزه  در مطرح هاي پرسش ترین پیچیده و دشوارترین از یکی همواره ،چیست حق که
 اطـلاق  ییها مزیت دسته آن به حق ،برداشت یک در .است بوده حقوق و سیاسی فلسفه

 مـوقعیتی  در قرارداشـتن  جهـت  به نه و ـ ندا انسان که رو ازآن صرفاً  ها انسان که گردد می
 ,Gewirth, 1982( گردنـد  مـی  مند بهره آنها از ـ ممتاز یشرایط از برخورداري یا خاص

p.4(، اي نظریـه  نیازمنـد  ،حـق  مفهـوم  بـودن  برانگیـز  اخـتلاف  جهت به برداشت این ولی 
 دامنـه  و حدود تعیین و حق عنوان ذیل ادعا هرگونه شناسایی ترتیب بدین ؛است توجیهی

 ،پیچیـده  مفهـوم  کـه  اسـت  متوقـف  امـر  ایـن  بـر  هرچیـز  از پـیش  و بـیش  ،حق اعمال
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 .سـازیم  استوار توجیهی مبانی چه بر و کنیم معنا چگونه را حق آمیز مناقشه و چندوجهی
 سـبب  حـق  مفهوم از تجدیدشونده و تکاملی البته و روشن نسبتاً تصویري ساختن فراهم

رد  بـراي  ،متفـاوت  اجتمـاعی  هـاي  زمینه در آن بیرونی مصادیق شناسایی شد خواهد  خـ
ــی ــدور جمع ــ و مق ــود رومیس ــان و ش ــین امک ــرو تعی ــال قلم ــق اعم ــراهم ح ــد ف  آی

)Walderon,1995, pp.575-585(در بشـر  حقـوق  معنـاي  دقیق بررسی بدون بنابراین ؛ 
 حـرارت  و شور نه ،بشر حقوق بحث ورساختن شعله که رسد میفرا زمانی ،معاصر دوره

 از جانانـه  دفـاع  .)Gearty, 2006, p.20(.انگیخـت  برخواهـد  را اي نومیـدي  و بـیم  نه و
  .ستها حق محدوده واقعی شناخت مستلزم ،حق معناي درك ضرورت بر افزون ،ها حق

 باورهـاي  بیـان  بـراي  نـوینی  هـاي  شـیوه  دبای ـ حـق  گفتمـان  حامیـان  اساس براین
 مـورد  زمانـه  واقعیـات  بـا  برخـورد  در کـه  مفاهیمی بیان در و گیرند کار هب شده تثبیت

 ها حق چرا دهند نشان باید فردي حقوق مدافعان .باشند محتاط ،اند گرفته قرار پرسش
 با که هنگام آن حتی ،حق به مربوط نهادهاي چگونه و بیایند کار به »عمل در« توانند می

 چنانچـه  .باشـند  کارآمـد  توانند می ،گردند می رو روبه اجتماعی هاي چالش دشوارترین
 و زنـده  گفتمانی عنوان به معاصر دوره در حق گفتمان خواهند می بشر حقوق مدافعان

 جـایگزین  هـاي  نظریـه  وجـود  امکـان  که آنند نیازمند ،دهد ادامه خود حرکت به پویا
 Skeptical( »گرایانـه  شـک  هـاي  چـالش « نیـز  و کننـد  بررسـی  را حق ماهیت درباره

Challenges( يبشـر  حقـوق  ادعاهـاي  اخلاقی بنیادهاي بارهرد )Douzinas, 2000, 

pp.163-168(( داشت توجه باید حال بااین .دهند قرار تحلیل و تجزیه مورد دقت به را 
 از بـیش  هاي خواهی هزیاد برابر در نهادن گردن و مذکور هاي چالش جدي بررسی میان

 تعهـد  از باید حق پردازان نظریه .)Judt, 2006, p.180( است بسیار تفاوت آنها، اندازه
 ،جمعـی  منفعـت  به مربوط مباحث انکار با فردي هاي آزادي و حقوق به رفص ذهنی

 کننـد  حرکـت  بشـري  حقـوق  ادعاهاي براي عقلانی مشروعیتی ساختن فراهم سمت به
)Lazarus & Goold, 2007, p.13(  

 تجـویزي  و تحلیلـی  ،توصـیفی  رویکـردي  اتخاذ ضمن ،حاضر مقاله در اساس براین
 در اساسـی  پرسـش  سـه  بـه  ،وحـی  کلام متعدد آیات قراردادن نظر مطمح با ایم کوشیده
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 مسـتلزم  ،»؟چیسـت  حق« پرسش به پاسخ ارائه باره دراین .دهیم  پاسخ حق فلسفه حوزه
 چـرا « پرسـش  بـه  ییگـو  پاسـخ  ،بوده حق ماهیت و محتوا ،مفهوم تحلیل حوزه به ورود
 حـق « که پرسش این به پرداختن همچنین .است حق موجهه مبانی تبیین متضمن ،»؟حق

 رویکردهـاي  و حـق  اعمـال  قلمـرو  تفصیلی بررسی گرو در خود نوبه هب »؟میزان چه به
 بـا  همگـی  کـه  است عمومی اخلاق و عمومی مصلحت ،حق میان نسبت مورددر نظري

  .اند گرفته قرار نظر مداقه و بحث مورد کریم قرآن متعدد آیات واکاوي

  حق مفهومی تحلیل .1
 یـا  صـحیح  ییمعنـا  ارائـه  بـه  منـوط  هرچیـز  از بیش و پیش ،بشر حقوق از حمایت

 ییدنیـا  در توان نمی هرگز .است حق ماهیت و چیستی درباره روشن دیدگاهی کم دست
 ،بود امیدوار حق عنوان ذیل فردي ادعاهاي تضمین و تأمین به بشري منازعات از رسرشا
 و افـراد  از بسیاري که موضوع این .کرد ارائه را آن از محصل ییمعنا ،نخست آنکه مگر

 صـادر  را هـا  حـق  نقـض  جـواز  آسـانی  بـه  ،حق از لفظی دفاع رغم به حکومتی نهادهاي
 منـافع  حفـظ  بهانـه  بـه  فـردي  هـاي  آزادي و حقوق دیدحت جهت در اقداماتی واند  کرده

 حـق  مفهـوم  اصـل  بـه  که گیرد میسرچشمه  مهم واقعیت این از ،دهند می انجام جمعی
 نسـبتاً  تصویري ،شنود و بحث و ورزي اندیشه فرآیند یک در تااست  شده پرداختهکمتر 
 شـکل  جامعه جمعی خرد خزانه در حق مفهوم از تکاملی و تجدیدشونده البته و روشن

 »؟میـزان  چـه  تـا  حـق « و »؟حق چرا« که  ها پرسش این به ییگو پاسخاساس  ؛ براینگیرد
  .بود نخواهد مقدور »؟چیست حق« بنیادین پرسش به پرداختن بدون

 یعنـی  آن هنجـاري  و وصـفی  مفهـوم  دو میـان  تفکیـک  ،حـق  معناي تبیین جهتدر
 در حـق  .اسـت  ضـروري  )To have Right( داشـتن  حـق  و )To be Right( بـودن  حق

 یـا  »بـودن  خـوب « همان ارزشی معناي هب ـ گیرد می قرار باطل برابر در که ـ بودن ترکیب
 ، ولیکنند می یاد »حق قدیم مفهوم« عنوان به آن از و است »بودن مقبول اخلاقی لحاظ به«

 ،گیـرد  مـی  قـرار  ـ ـ )منفـی  یا مثبت از اعم( تکلیفبرابر  در که ـ داشتن ترکیب در حق
 مفهـوم « بـاعنوان  آن از و اسـت  »گري گزینش ییتوانا« و »داشتن انتخاب امکان« معناي به
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  .)240ـ229ص ،1392 ،راسخ( کنند می تعبیر »حق جدید
 آن مسـتلزم  »تصمیم یا اقدام یک بودن برحق« :حق قدیممطابق معناي  دیگر عبارت به
 یـک  ییمحتـوا  اصـول  اساس بر و اخلاقی ازمنظر ،بحث مورد تصمیم یا اقدام که است
 تفـاوت  گفته پیش معناي با حق جدید مفهوم ولی ،باشد تأیید مورد ،خاص اخلاقی نظام
، نیست »اخلاقی« یا »خوب« عملی انجام مفهوم به »لزوماً« ،»داشتن حق« معنا این در .دارد
 محتـواي  از نظـر  صرف فرد آزادانه تصمیم اصل سیاسی و حقوقی تضمین معناي به بلکه

 اقـدام  یـا  تصـمیم  مطابقت براي تضمینی ،پیشینی نحو به صورت دراین ؛است آن اخلاقی
 ،سـیدفاطمی  قـاري ( نـدارد  وجـود  جامعـه  بر حاکم اخلاقی نظام ییمحتوا اصول با فرد

 بـر  حـق  یا ناحق به حق« از ،حق مدرن معناي ذیل امروزه دلیل همین به ؛)27ص ،1388
 ,Waldron,1981(  آورنـد  مـی  میـان  بـه  سـخن  )The Right to be Wrong( »خطابودن

pp.21-39(عقیـده  آزادي بـر  حـق « از شـهروندان  اگـر  نمونـه  بـراي  ؛« )The Right to 

Freedom of Thought( بـه  که تازمانی ،حق آن ياجرا در است ممکن ،باشند برخوردار 
 ،حـاکم  اخلاقـی  نظـام  دیـدگاه  از کـه  برگزینند را عقایدي ،نکنند تجاوز دیگران حقوق

 را عقیـدتی  موضـع  اسـت  ممکـن  نیز اندازه همان به و باشد »خطا یا بد عقیده« مصداق
 .اسـت  »صـواب  یا خوب عقیده« مصداق ،مزبور اخلاقی نظام دیدگاه از که نمایند اذخات

 دوم معنـاي  حـول  ،اسـت  مشـهور  ها انسان بنیادین حقوق و حق تئوري به امروزه آنچه
 شـود  می قلمداد مدرن سیاسی و حقوقی نظام ممیزه وجه و چرخد می »داشتن حق« یعنی

  .)188ـ186ص ،1387 ،گلدینگ(
 بـدواً  اسـت  ممکـن  بـودن  خطـا  بـر  حق تبیین آن تبع به و حق از وصفی مفهوم ارائه
 با که درحالی ،سازد متبادر ذهن به را منکر از نهی و معروف به امر با آن لاینحل تعارض

 وجـود  گفتـه  پـیش  مفـاهیم  میـان  تضـاربی  اساساً داشت اذعان توان می نظر مداقه اندکی
مـرتبط   اخـلاق  نهـاد  و مـدنی  جامعه حوزه به عمدتاً »بودن حق« بحثدرحقیقت  .ندارد
مطـابق ایـن    .اسـت نـاظر   انسانی ارزنده تعالیم مبناي بر فاضله اي جامعه ترسیم بر بوده،
 مبـین  دیـن  فـروع  از مـورد  دو عنوان به منکر از نهی و خیر به دعوت شدن نهادینه ،اصل

 در ،انـد  گرفتـه  قـرار  تأکیـد  مـورد  وحی کلام متعدد آیات در که تشیع اندیشه در اسلام
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. خداونـد متعـال در قـرآن    رسـد  می نظر به دفاع قابل و موجه کاملاً ،مدنی جامعه ساحت
  فرماید: کریم می

أوَل مُضهعب نَاتؤْمْالمنُونَ وؤْمْالمیوضٍ  اءعروُنَیبأْم و روُفعْنَی بِالموْنِ نهع  نْکـرِ وْی المـونَ یقم 
لاةََ وؤْتُونَی الص ی الزَّکاةَ وونَیطع اللَّه و ک سأوُلئ ولَهسیرمهمإنَِّ  رْح زِ  اللَّـهع ـاللَّـه   ـ زٌی  میحک
  .)71(توبه: 

 ـ و رِیإِلى الْخَ دعونَیولْتَکن منکم أُمۀٌ  ک   المْنْکـرِ و  عـنِ  نهْـونَ ی بِـالمْعروُف و  أْمروُنَی أوُلئـ
مونَ هحْفلْ104عمران:  (آل الم(.  

تُؤْمنُونَ بِاللَّه ولَو آمنَ  المْنْکرِ و تَنهْونَ عنِ أُمۀٍ أُخْرِجت للْنَّاسِ تأَْمروُنَ بِالمْعروُف و رَیکنْتُم خَ
  .)110عمران:  (آل هم الْفَاسقُونَأکَثَرَ و لهَم منهْم المْؤْمنُونَ راًیأَهلُ الْکتَابِ لَکانَ خَ

المْنکـرِ   نهَوا عنِ أَمروُا بِالمْعروُف و آتَوا الزَّکاةَ و الأَْرضِ أقََاموا الصلاةََ و یإنِ مکنَّاهم ف نَیالَّذ
ورِ وۀُ الأُْمباقع لَّه41(حج:  ل(.  

ونَی نَیالَّذولَ تَّبِعیالنَّبِ الرَّس یالأُم ی يالَّذونَهجِد اکمتُوب مهندع اةِ یفرالإنِْجِ التَّوـ لِیو   أْمرُهمی
روُفعْبِالم ی وماهْنِ نهن عْرِکالم لُّی وح مَیالطَّ لهاتب ی ورِّمـ ح   عـنهْم  ضَـع ی و الْخَبآئـثَ  هِمیعلَ

مرَهالأَغلاَْلَ إِصو ک یالَّتَلَ انتیعهِم نُواْ نَیفَالَّذآم بِه و وهزَّرع و روُهَـواْ  نصعاتَّبو  النُّـور  يالَّـذ 
  .)157(اعراف:  المْفلْحونَ هم کأوُلَـئ معه أنُزِلَ

و ْرفرْ بِالْعأْمو فْونِ خُذ الْعع ِرضَأع لاه199(اعراف:  نَیالْج(.  
 حقـوقی  مفـاهیم  ،آغـاز  نقطـه  بهترین ،داشتن حق معناي در حق مفهوم تحلیل درباره
 & Fiorito( اســت )Wesley Newcomb Hofheld( هوفلــد نیوکــام وســلی بنیــادین

Vatiero, 2011, pp.199-222(. بیـان  توان می که آنجاستتا وي مفهومی تحلیل اهمیت 
 دربـاره  او نـد م نظـام  و زا بصیرت تفسیر تواند نمی حق درباره جامعی تئوري هیچ داشت

 قرائـت  .)530ـ ـ459ص ،1392 ،همـو  /202ص ،1387 ،ولمـن ( بگـذارد  مغفول را حق
 هـا  تحلیـل دیگـر   بـراي  ییمبنـا  معمولاً که است مهم اندازه بدان تا حق مفهوم از مزبور

 حـق  از واحـدي  معناي ،هوفلد قرائت مبناي بر .)69ص ،1389 ،ویکس( رود می شمار به
 مشـتمل  مجزا مقوله چهار ذیل در حق واژه دیگر عبارت به ؛ندارد وجود حقوقی متون در
 /Liberty( »آزادي یـا  امتیـاز  ـ ـ حـق « ،)Claim-Right( »مطالبـه  یـا  ادعـا  ـ ـ حـق « بـر 

Privilege-Right(، »اختیار یا قدرت ـ حق« )Power-Right( یـا  مصـونیت  ـ ـ حـق « و 
 بشـر  حقـوق  داشـت  اذعان باید .است بررسی و طرح قابل )Immunity-Right( »امنیت



  ميحق در قرآن کر یها تيو محدود یمفهوم، مبان یواکاو
119

 

 بـا  را قرابـت  بیشـترین  ،اند فردي هاي حق به فروکاستن  قابل یا فردي ییها حق اساساً که
 بشـر  حقـوق درواقع  .)Waldron, 1995, p.8( دارند »ها مطالبه ـ حق« یا »ادعاها ـ حق«

 ؛اسـت  دولـت  برابـر  در افـراد  ادعاهاي ـ حق متضمن که است هنجاري نظامی ،معاصر
 افـراد  برابـر  در دولت قدرت دنکرمحدود ،هنجاري نظام این اصلی کارکرداساس  براین
  .)15ص ،1388 ،سیدفاطمی قاري( است

  حق توجیهی مبانی .2
 دلیـل  به آدمیان که گردد می اطلاق هایی شایستگی و امتیازات مجموعه به بشر حقوق

 قلمـداد  »فردي استحقاق«یک  حق ،تر دقیق عبارت به برند؛ می بهره آنها از بودنشان انسان
 متعـارض  جمعـی  ادعاهاي مقابل در ،گردیده الزام سیاسی قدرت پشتیبانی با که شود می

 و حـق  صاحب اجتماعی موقعیت و شأن از فارغ ،تضمین و تأمین این .شود می تضمین
 .گیـرد  می صورت انسان بودن انسان جهت به صرفاً و حق اعمال از ناشی ترجیح محتواي

 تضـمین  کننـده  توجیـه  ،انسانی موجود مثابه به وي جایگاه و فرد انسانی شأن معنا این در
 ولـی  ،اسـت  مزبـور  ترجیحـات  محتـواي  تعیـین  در مداخله بدون او انتخابی ترجیحات

 ؟چیســت دقیــق طــور بــه ،انســان مثابــه بــه او جایگــاه و فــرد انســانی شــأن از مقصــود
 اسـت  ویژگـی  چه واجد 1،)ییاستعلا مفهوم در انسان( انسان بماهو انسان دیگر عبارت به
 ،حق عنوان ذیل باید ترجیحات آن از برآمده اخلاقی محتواي از فارغ وي ترجیحات که

  ؟گردند تضمین و تأمین
 ،سـازد  مـی  متمـایز  دیگـر  موجـودات  از را انسـان  کـه  ویژگـی  آن رسـد  مـی  نظـر  به

 قـادر  ،خردمنـد  موجودي مثابه به انسان درحقیقت .است خرد نیروي از وي برخورداري
 محوریـت  .اسـت  خویش سرزمین فرمانرواي درنتیجه ،بوده ارزشی هاي تصمیم اتخاذ به

                                                      
 اسـتعلایی  انگاشتن آن در انسان ذاتی در افراد است که سلب یا نادیده یینی، کیفیتآیازدیدگاه کانت، خود. 1

صـورت   ــ بـه    جهت که انسان است، بدون درنظرگـرفتن موقعیـت اجتمـاعی او    یعنی انسان فقط ازآن  ـ
  .وي منجر خواهد شد» بودن شخص«به نفی ، اش انضمامی و صرفاً با ملاحظه موقعیت انسانی
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 غلبـه  انضـمام  بـه  ،معاصـر  سیاسـی  و فلسفی هاي اندیشه سیاق در گرایانه عقل تفکرهاي
 معـادلِ  جایگـاه  در را )Moral Agency( »اخلاقـی  فاعلیـت « تعبیر ،گرا  فرد رویکردهاي

 ,Schmidtz( اسـت  داده قرار )Intellectual Selectivity( »عقلانی گري گزینش« مفهوم

2006, p.115(اخـذ  ییتوانـا  از هـا  انسـان  برخـورداري  توان می رسد می نظر به بنابراین ؛ 
 سـاز  موجـه  مبنـاي  را عقلانـی  گـري  گـزینش  قـدرت  تعبیردیگر به یا ارزشی هاي تصمیم
 ؛کـرد  قلمـداد  ترجیحـات  آن محتـواي  از نظـر  صـرف  ،افراد موردنظر ترجیحات تضمین

  .شد خواهد بررسیاختصار  به گفته پیش مبانی از هریکاساس در مباحث آتی،  براین

 )بـودن  شـخص ( گـري  گـزینش  ؛فردي خودآیینی یا اخلاقی فاعلیت .2ـ1
)Personhood(  

 عمـده  طـور  بـه  ،سیاسی و فلسفی ادبیات در آن کارگیري به و اخلاقی فاعلیت مفهوم
 فردگرایانه هسـوی .شود می آغاز عقل به اعتماد از همواره که دارد ریشه مدرن اندیشه در

 کـه  پـردازد  مـی  )Subject( »سـوژه « مفهوم بندي صورت به خود درون در مدرن اندیشه
 فاعـل  .اسـت  )Agent( »شناسـا  فاعل« ،امروز سیاسی و فلسفی متون در آن رایج معادل
 راهنماي مثابه به که را »بد« و »خوب« از ییاستانداردها ،اخلاقی »خود« توسعه در شناسا

 داوري و قضـاوت  بـه  ذهنـی  خودتنظیمی پروسه یک در و گزیند برمی ،هستند اعمالش
 بـه  مـدار  عقـل  کـاملاً  نگـرش  با ییها مخالفت البته .پردازد می رفتارهایش درباب ارزشی
 جـاري  هـاي  واقعیـت  اثرگذار نقش به باتوجه عمدتاً که است شده فردي ارزشیِ داوريِ
 عقلانـی  هـاي  استدلال و فردي عقل نقش به دادن محوریت از انتقاد به ،اجتماعی زندگی
  .)Bandura, 2002, pp.114-116( اند پرداخته محض

 قلمـداد  انسـانی  موجـودات  اخلاقی فاعلیت عینی تجلی ،فردي هاي انتخاب بنابراین
 ـ نیروي از مندي بهره جهت به انسانی افراد .شوند می انـد و  گیـري  تصـمیم  بـه  قـادر  ،ردخ 
 پیداسـت  .بزننـد دسـت   ارزشـی  هاي انتخاب به ،بد و خوب هاي گزینه میان از توانند می

 یـا بپردازد  گیري تصمیم به خود ،فرد که است این بودن اخلاقی فاعل براي نخست شرط
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 آزادانـه  انتخـاب  در مداخله مبنا همینبر 1.شود صادر او خود ناحیه از تصمیم دیگر بیان به
 را او ،انتخـاب  ایـن « یـا  »اسـت  بهتـر  او بـراي  ،انتخـاب  ایـن « که دلیل این به فقط فرد

 فاعلیت تحقق براین افزون .)Mill, 2014, p.22(است  ملأت محل »سازد می تر خوشبخت
 را خـود  تصمیم رساندن ظهور منصه به و انجام قدرت ،فرد که است آن مستلزم اخلاقی

 شناسـا  فاعـل  بنابراین 2؛سازد عملی را خود اخلاقی تصمیم بتواند یعنی ؛باشد داشته نیز
 اسـاس  براین ؛ستقادر ا ها آن تعقیب به و کند می انتخاب را خود اهداف که است کسی

ــاب« ــردن انتخ ــري« و )Choosing( »ک ــردن پیگی ــردو )Pursuing( »ک ــراي ه ــل ب  فاع
  .)Griffin, 2001, p.5( دان ضروري انسانی موجودات قلمدادشدن

 خـویش  سرنوشـت  بـر  حـاکم  موجـودي  را اخلاقـی  فاعل ،بشر حقوق ترتیب بدین
 را شـقّی  ،گونـاگون  هـاي  گزینـه  میـان  از زنـد،  مـی  انتخـاب  بـه  دست که کسی ؛داند می
 یـا  فرد انسانی شأن تضمین .)37ـ36ص ،1384 ،راسخ( نهد میفرو را باقی و ندگزی میبر
 عمـل  آزادي و گري انتخاب امکان تأمین به مشروط ،»انسان بودن شخص« دیگر عبارت به

 فاعل مقام در فرد اخلاقی گري گزینش .)Gandsman & Burnier, 2014, p.14( اوست
 فـردي  خـودآیینی  از حمایـت  اصـل  از دیگـري  قرائـت  ،يبشر حقوق مباحث سیاق در
)Personal Autonomy( در کانـت  وسیله به که است تعبیري ،خودآیینی از منظور .است 

 ،خـودآیینی  ،کانـت  دیـدگاه  از .اسـت  شده بیان خود بر اخلاقی قانون کردن حاکم معناي
 نفی به ،ییاستعلا انسان در آن انگاشتن نادیده یا سلب که است افراد در ذاتی کیفیت یک

 انتخـاب  در فـرد  ییتوانـا  بـه  ،خـودآیینی  مفهـوم  .شـد  خواهد منجر وي »بودن شخص«
 مفهـوم  از تبیینـی  چنـین  .)Madhok, 2005, p.20( دارد اشـاره  زنـدگی  سبک مستقلانه

 ؛شـود  مـی منتهـی   )Moral Individualism( اخلاقـی  یـی فردگرا رویکـرد  به ،خودآیینی
 از خـود  موردنظر مفهوم بندي صورت به تنها نه است مجاز فرد آن موجب به که رویکردي

 بـه  نگـرش  و هـا  ارزش ایـن  تبیـین  در بلکه ،بپردازد ،سازد می را خوب زندگی آنچه هر

                                                      
1. The Agent of Their Own Decision/ Choice. 

2. The Agent of Their Own Act. 
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 قطعـاً  گفت باید البته .شود مصونیت داراي جامعه به نسبت ،خود مطلوب زندگی سبک
 رددا کیفـري  یا مدنی ،اخلاقی مسئولیت ،خود اقدام و تصمیم عملی نتایج به نسبت فرد

  .بود خواهد خویش عمل به مربوط هاي هزینه پرداخت از ناگزیر و
 و ها انسان گري گرینش توانایی به وحی کلام از متعددي آیات در متعال خداوند
 ذیـل  موارد به توان می آیات این ینتر مهم ازجمله .ورزد می تأکید ایشان مختاربودن

  :کرد اشاره
مـا   و  لاَتَزِر وازِرةٌ وزِر أُخْـرَى  و هایعلَ ضلُّیمن ضلََّ فإَنَِّما  لنَفْسه و يهتَدیفإَنَِّما   منِ اهتَدى

  .)15 :اسراء( نَبعثَ رسولاً  حتَّى نَیکنَّا معذبِ
  .)182 :عمران آل( دیبِظلاََّمٍ للْعبِ سیاللَّه لَ أنََّ و کمیدیذلک بمِا قَدمت أَ

َتلشَاجٍ نَبن نُطْفَۀٍ أَمانَ میإنَِّا خلََقْنَا الإْنِسه مس لْنَاهععاًیفَج صد*  راًیبیإنَِّا هبِ نَاها شَاکراً  لَیالسإِم
ا کفُوراً و3ـ2 :انسان( إِم(.  

  .)29 :انسان( لاًیربه سبِ  إنَِّ هذه تَذکرةٌَ فمَن شَاء اتَّخَذ إِلىَ
و هنَفْسَرَ فلصَنْ أبَفم کمبن ررُ مائصکم باءقَد ج منْ علَ یمهِـا یفَع ـ   و   ـ کمیمـا أنََـا علَ فیبِحظ 

  .)104 :انعام(
 میعل عیاللَّه سم أنََّ بأِنَْفُسهِم و ما روُایغَی  قَومٍ حتَّى  نعمۀً أنَْعمها علىَ راًیمغَ کیاللَّه لَم  ذلک بأِنََّ

  .)53 :انفال(
ف نِیالد یلاَ إکِراَه نَ نَیقَد تَبن  یالْغَ الرُّشْد مَکفُرْیفم و نی بِالطَّاغُوتک    ؤْم بِاللَّه فَقـَد استمَسـ

  .)256 :بقره( میعل عیلاَ انفصام لهَا واللَّه سم  بِالْعروْةِ الْوثْقىَ
ع ل لَهعنَج نِینَیأَلَم  *و اناً وسنِیشَفَتَ ل  *د ویهد نَاه10ـ8 :بلد( نِیالنَّج(.  

و نَاتیلَنَا بِالْبسلْنَا رسأَر لَقَد طسبِالْق النَّاس قُومییزاَنَ لْالمو تَابالْک مهع25 :حدید( أنَْزَلْنَا م(.  
  .)11 :رعد( ما بأِنَفُسهِم روُایغَی  ما بِقَومٍ حتَّى رُیغَیاللَّه لاَ إنَِّ

کلُّ  ء یما أَلَتْنَاهم منْ عملهِم من شَ و تهَمیأَلْحقْنَا بهِِم ذر مانٍیبإِِ تهُمیآمنُوا واتَّبعتهْم ذر نَیوالَّذ
هر با کسِرِئٍ بم21 :طور( نٌیام(.  

  .)29 :کهف( نَاراً نَیإنَِّا أعَتَدنَا للظَّالم کفُرْیمن شَاء فلَْ و ومنیفمَن شَاء فلَْ
  .)39 أ:نب( ربه مآباً  فمَن شَاء اتَّخَذ إِلىَ

 حقـوق  مـدرن  نظـام  اخلاقـی  طرفی بی ساخت خاطرنشان باید بحث این تکمیل در
 درصـورتی  .نیسـت  اخلاقی هنجارهاي براي قانونی الزام ایجاد امکان عدم معناي به ،بشر
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 تـوان  مـی  ،باشـد  متعـارف  اخـلاق  هنجار حقوقی تضمین گرو در عمومی خیر تأمین که
  .پرداخت موصوف هنجار تحفیظ و تأمین به ،اخلاقی طرفی بی اصل نقض بدون

  ارزشی برابري و 1ذاتی کرامت .2ـ2
 قابـل  اخلاقـی  فاعلیـت  و فردي خودآیینی اصل مبناي بر ،امر بادي در حق مفهوم

رد  نیـروي  از هـا  انسـان  همه مندي بهره کهنیست  تردیدي .است توجیه  درنتیجـه  و خـ
 آنهـا  »نبایـد « و اند »خویش در غایت« کانت تعبیر به که موجوداتی به را آنها ،خودآیینی

 آسـمانی  کتـاب  در نیـز  مقدس شارع .سازد می مبدل ،داد قرار ابزاري استفاده مورد را
لَقـَد   و« :دهـد  مـی  قـرار  تأکید مورد را انسانی موجودات ذاتی کرامت اصل ،کریم قرآن

ننَا بیکرَّم و آدم ف ملْنَاهمیح رِ وحالْبرِّ ونَ الطَّ الْبم مقْنَاهزیراتب لَى وع مفَضَّلْنَاه  نْ خَلَقْنَا  رٍیکثمم
70(اسراء:  »لاًیتَفْض(.  

 .داردریشـه   کانـت  ایمانوئل اخلاق فلسفه در آن محور حق صبغه با ذاتی کرامت اصل
 عینـی  و مطلق غایت .)Kant, 1993, pp.40-41( ددان می مطلق امر غایت را انسان کانت
 داشته مطلق ارزش تواند نمی اراده رفص محصول زیرا ؛باشد ما اراده محصول تواند نمی
 شـود  حاصـل  مـا  وسـیله  بـه  کـه  چیـزي  نه ،باشد ذات به قائم باید نفسه فی غایت .باشد

 دارد مطلـق  ارزش و اسـت  نیـک  شرط و قید بی ،نیک اراده .)96ص ،1386 ،محمودي(
 ؛دارد حضـور  عقلانـی  موجود هر در عقلانی و خیر اراده این .)91ص ،1387 ،نیا قربان(

 و خیـر  منبـع  و مبنـا  عنـوان  بـه  کـه  يهرچیز و است عقل ،نیک اراده مبناي تعبیردیگر به
 زیـرا  ؛دارد مطلـق  ارزش انسـانی  هر درنتیجه ؛دارد ذاتی ارزش خود ،است مطلق ارزش
 خیریـت  و ارزش کـه  اسـت  خـویش  نیک اراده مبناي ،عقلانی موجودي عنوان به انسان
  .)139ص ،1379 ،ییمحمدرضا( دارد مطلق

                                                      
بـا انسـان   » بایـد « معنا که مطابق این اصل یندب؛ تجویزي است یاصل، است اصل کرامت ذاتی. گفتنی 1

 باعثبنابراین واژه ذاتی در درون ترکیب کرامت ذاتی نباید ؛ ارزشمند رفتار کرد مثابه موجودي ذاتاً به
  .این خلط مفهومی و سردرگمی نظري گردد که گویی کرامت یک ویژگی وجودي است
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 واجـد  کـه  رو ازآن انسـان  مبنـا  براین ؛است انسان ذاتی ،کرامت ،کانـت  دیدگاه از
 متمـایز  ،نامـد  مـی  )Things( »اشیا« را آنها کانت کهدیگر  موجودات از ،است شعور
 )Equivalent( »معادل« درنتیجه ،بوده )Price( »قیمت« داراي اشیا ،وي ازنظر .است

 مشابه قیمت با ئیشی آوردن دست به با تواند می شیء یک رفتن میاناز .دارند ازا مابه یا
 ارزشـی « و )Dignity( »حرمـت « داراي )Persons( »اشخاص« ولی ،شود جبران آن

 ,Kant, 1961( ندارند جایگزینی هیچپس  ،بوده خود به )Unique Value( »منحصر

pp.95-96(.  
 اینکـه  از نظـر  صـرف  را انسانی هر دهد می فرمان ما به کانت نظر مورد غایت اصل

 کنـیم  تلقـی  نامشـروط  ارزش واجـد  ،دارد قـرار  مـوقعیتی  چـه  در و اسـت  کسی چه
)Singer, 1996, p.279(. لازمـه  نخسـتین  ،بپـذیریم  را انسـان  بـودن  غایـت  اصل اگر 

 یکـدیگر  بر پیشینی نحو به ،اند انسان که رو ازآن ها انسان که بود خواهد این اش منطقی
 معنـاي  بـه  منطقـی  لازمـه  چنـین  .اسـت  یکسان آنها وجودي ارزش و ارندند ترجیحی

 متـرادف توان  می آن با را ها انسان »ارزشی برابري« اصل و هاست انسان ارزشی برابري
 گفـت  توان می دفاع در ،شود گرفته پرسش به ،انسان بودن غایت اصل چنانچه .گرفت

 را آن پیشـینی  نحـو  بـه  یعنـی  ؛هاست ارزش حوزه در پیشینی یمفهوم یا اصل ،امر این
درحقیقـت   .کنـیم  مـی  ارائه تدافعی یا سلبی استدلالی آن اثبات براي و دانیم می صادق
 تـرجیح  و ناموجـه  تبعـیض  مرتکـب نـاگزیر   ،کنـد  مـی  انکـار  را غایت اصل که کسی

 و انـد  انسان که رو ایناز ها انسان که پذیرد می انکار آن مبناي بر زیرا ؛شود می بلامرحج
 بـه  ،غایـت  اصـل  انکـار  همچنـین  .ندیکدیگر بر ترجیح قابل ،دلیلی هیچ به نیاز بدون

منجـر   هـا  انسـان  دیگـر  اهـداف  بـه  رسیدن براي انسان قراردادن وسیله جواز پذیرش
 قابلیـت  و انگـاري  شـیء  ،ابـزار  به انسان تقلیل جواز معناي به خود نوبه به که گردد می

  .)390ـ388ص ،1388 ،راسخ( اوست شدن مملوك
 بـر  ،حق نهاد و اندیشه که داشت اذعانتوان  گونه می گفته این باتوجه به مطالب پیش

 اصـل  پـذیرش  نتیجـه  خـود  کـه  هـا  انسـان  ارزشـی  برابـري  و ذاتـی  کرامت ایده مبناي
ــودن خــودآیین ــی موجــودات ب ــراد یعنــی عقلان  .گــردد مــی اســتوار ،اســت انســانی اف
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 ارزشـی  هـاي  تصـمیم  اتخـاذ  به را آنها ،ردخ نیروي از ها انسان مندي بهره دیگر عبارت به
 ارزش واجـد  خردمند موجود یک ازسوي که رو ازآن مذکورهاي  تصمیم و سازد قادر می

 بایـد  شـان  اخلاقـی  محتواي از نظر صرف ،بوده ارزشمند نفسه فی ،شده است صادر ذاتی
  .گیرند قرار احترام مورد

  ها محدودیت .3
 معناسـت  بدین بلکه ،نیست آن بودن مطلق و مرز و حد بی مفهوم به ،حق بودن بنیادین

 باشـد  مـی  موجهـه  دلیـل  نیازمنـد  ،آزادي مقیـدنمودن  و حـق  محدودسـازي  هرگونه که
)Marshall, 2001, p.130(. تقییـد  و تحدید که آید پیش تصور این است ممکن یگاه، 

نـد،  تقیید غیرقابل و مطلق ،بنیادین هاي حق و اختصاص دارد بنیادین غیر هاي حق بهفقط 
 بنیـادین  هـاي  حـق  و ردنـدا  ملازمـه  آن بودن مطلق با حق یک بودن بنیادین که درصورتی

 مشـخص  مـورد  چند فقط بنیادین هاي حق میان از .دنتحدید قابل و مشروط شماري بی
 از ییرهـا « ،»شـدن  بـرده  از مصونیت« ،»انسانی رفتارهاي از برخورداري حق« بر مشتمل
 نام تقیید غیرقابل بنیادین هاي حق عنوان به توان می را »اندیشه آزادي بر حق« و »شکنجه

 ،1388 ،نیا قربان( تحدیدند قابل یشرایط تحت بوده، مشروط دیگر بنیادین هاي حق .برد
  .)424ـ423ص

 بخشـی  فقـط  حق که است پذیرفته رو ازآن فردي هاي آزادي و حقوق تحدید امکان
 نهـاد  .نیسـت  آن تمامی قطعاً و است نسانیالإ بین روابط در عدالت اقتضائات از حداقلی

 کیـان  از حفاظـت  وسـیله  نیـز  مصلحت نهاد مقابل در ،بوده فردي کیان تأمین ابزار ،حق
 .کنـد  مـی  مطـرح  را انسانی زندگی در عدالت اقتضائات از يدیگر بخش و است جمعی
 بـا  جمعـی  کیان تضمین و حق نهادوسیله  به فردي شخصیت تأمین با درحقیقت عدالت
  .کند می ایجاد توازن مهم مفهوم دو این میان ،مصلحت نهاد به تمسک
 مشـخص  شـرایط  در آنهـا  تحدیـد  امکـان  و فـردي  هاي آزادي و حقوق اطلاق عدم

 اعلامیـه  29 مـاده  دوم بند .است شده تصریح و توجه متعددي المللی بین اسنادوسیله  به
  :دارد می مقررباره  دراین بشر حقوق جهانی
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 اسـت  ییها محدودیت تابع تنها ،خود هاي آزادي از استفاده و حقوق ياجرا در هرکس
 هـاي  آزادي و حقـوق  مراعـات  و شناسایی تضمین منظور به منحصراً ،قانون وسیله به که

 جامعـه  یـک  در همگانی رفاه و عمومی نظم ،اخلاق عادلانه مقتضیات رعایت ،دیگران
  .است گردیده وضع دموکراتیک

 :اسـت  دهکر  مطرح ترتیب یندب نیز را دیگري محدودیت ،ماده این سوم بند همچنین
 اصـول  و مقاصـد  بـا  کـه  شـوند  عمالا طوري نباید حال هیچ در ها آزادي و حقوق این«

 مـبهم  و کلـی  هـاي  محدودیت تعبیه درمجموع .»باشند داشته مغایرت متحد ملل سازمان
 ایـن  در دموکراتیک اي جامعه در قانون وضع بر مبتنی حسنه اخلاق یا عمومی نظم مانند

  .آورد فراهم را اشخاص حق ناموجه تحدید موجبات است ممکن ،اعلامیه
 حقـوق  المللـی  بـین  میثـاق  هجده ماده سوم بند ،بشر حقوق جهانی اعلامیه بر علاوه

  :دارد می اشعار نیز سیاسی و مدنی
 منحصـراً  آنچه مگر ،نمود ییها محدودیت تابع توان نمی را عقیده یا مذهب ابراز آزادي

 حسـنه  اخلاق یا سلامت ،نظم ،امنیت از حمایت براي و شده بینی پیش قانون موجب به
  .است ضروري دیگران اساسی هاي آزادي و حقوق یا و
 سـبب  بـه  شـخص  اخافه و ایذاء ممنوعیت بر تصریح از پس مزبور میثاق نوزده ماده

  :دارد می مقرر سوم بند در ،بیان آزادي حق نیز و عقایدش
 اسـت  خاصـی  هاي مسئولیت و حقوق مستلزم ،ماده این دو بند در مذکور وقحق اعمال

 مـورد  قـانون  در کـه  ییها محدودیت ؛شود نیمعی هاي محدودیت تابع است ممکن ولذا
  :باشند داشته ضرورت ذیل امور براي و گرفته قرار تصریح

  ؛دیگران حیثیت و حقوق به احترام )الف
  .حسنه اخلاق و عمومی بهداشت ،عمومی نظم ،ملی امنیت حفظ )ب

 بایـد  جنگ براي تبلیغ هرگونه« :مذکور میثاق بیست ماده اول بند موجب به همچنین
 و توصـیه  هرگونـه « :اسـت  آمـده  نیـز  بیسـت  مـاده  دوم بند در .»شود منع قانون توسط

 یـا  دشـمنی  تبعـیض  بـه  منتهـی  کـه  مذهبی یا نژادي ،ملی نفرت و خشونت از حمایت
  .»شود منع قانون اساس بر باید ،گردد خشونت

  مورد بحث: میثاق در
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 قـرار  تأییـد  مـورد  دموکراتیک اي جامعه در قانون وضع شرط ،اعلامیه برخلاف ،اولاً
  .است گرفته

 بـر  حـق  مفهـوم  کنار در باید را دیگران حیثیت به تعرض مفهوم رسد می نظر به ،ثانیاً
 آن اسـاس  بر و داد قرار توجه مورد مذکور میثاق هفده ماده در مندرج خصوصی حریم
 و خودسـرانه  مداخلـه  مـورد  نباید کس هیچ مراسلات و خانه ،خانواده ،خصوصی حریم

 .اسـت  ممنـوع  نیـز  دیگـران  حیثیـت  و آبـرو  بـه  تعرض و حمله و گیرد قرار غیرقانونی
 ،آمیـز  تـوهین  عرفـاً  کلمـات  کـارگیري  به یا افراد خصوصی هاي جنبه افشاياساس  براین

 اسـاس  بـر  »حیثیـت  بـر  حـق « .اسـت  دیگـران  حیثیت و آبرو به تعرض آشکار مصداق
 رسـمیت  بـه  همگـان  بـراي  هـا  تفـاوت  از فـارغ  و برابر طور به باید تبعیض عدم دکترین
  .شود شناخته
 مـرور  و عبور حق شناختن رسمیت به از پس ترتیب بهمذکور  سند 22 و 21 ،12 مواد
 آزادانـه  اجتمـاع  حق و آمیز مسالمت مجامع تشکیل حق ،مسکن آزادانه انتخاب و آزادانه

 ،خـود  منـافع  از حمایـت  بـراي  آن بـه  الحـاق  و سندیکا تشکیل حق ازجمله ،دیگران با
  :کند می تکرار تغییري گونه هیچ بدون ،است کننده محدود عوامل حاوي که را یعبارت

قـانون  موجـب  بـه  آنچـه  مگر ،باشد محدودیتی گونه هیچ تابع تواند نمی حق این عمالا 
 نظـم  ،عمومی بهداشت ،ملی امنیت ياقتضا به دموکراتیک جامعه یک در و گردیده مقرر

  .دارد ضرورت دیگران هاي آزادي و حقوق و عمومی اخلاق از حمایت براي یا عمومی
 و اجتمـاعی  ،اقتصـادي  حقوق المللی بین میثاق چهار ماده ،گفته موارد پیش بر علاوه
 بـا  کـه  اي انـدازه تا ،اسـت شده  برقرار قانون موجب به که را ییها محدودیت نیز فرهنگی
 مجـاز  ،باشـد » عامه رفاه توسعه« منحصراً آن از مقصود ،بوده سازگار حقوق این ماهیت
  .کند می قلمداد
 هـا  دولت ،بشر حقوق المللی بین نظام در که است روشن خوبی به مزبور مواد از

 .سازند محدود را فردي هاي آزادي و حقوق ،مهم عامل چند به تمسک با دارند حق
 امنیت حفظ ،دیگران هاي آزادي و حیثیت ،حقوق به احترام :از ندا عبارت عوامل این
 از صـیانت  ،عامـه  رفـاه  حفـظ  ،عمـومی  اخلاق از حمایت ،عمومی نظم حفظ ،ملی
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  .  و... عمومی بهداشت
 فردي هاي آزادي و حقوق بر را ییها محدودیت وضع ،مذکور ملاحظات که هنگامی
 خواهند برقرار قانون حکم به و متناسب طور به ها محدودیت آن ،کنند ایجاب شهروندان

  .)Meyerson, 2007, pp.802-806( شد
 عـام  اسـناد  مثابـه  بـه  کـه  میثـاقین  و بشر حقوق جهانی اعلامیه برگفتنی است افزون 

 عـام  اسـناد  از بسـیاري  در که داشت اذعان باید ،گردند می قلمداد بشر حقوق المللی بین
 مشـابه  تحدیـداتی  وضـع  شـاهد  نیز بشر حقوق خاص اسناد نیز و بشر حقوق اي منطقه
 ,Zender, 2005( 1هسـتیم  بشـري  هـاي  حق گوناگون هاي بندي صورت و مصادیق براي

pp.507-533(.  
 بـر  را ییهـا  محـدودیت  متعـددي  اصـول  در اساسـی  قانون نیزایران  داخلی نظام در
 چهلـم  اصـل  شـد  مـدعی  بتوان شاید .استکرده  وارد افراد بنیادین هاي آزادي و حقوق

 داشـته  مقـرر  ،کـرده  بینـی  پـیش  را هـا  حق محدودسازي امکان ،بیان بهترین با قانون این
 منـافع  بـه  تجاوز یا غیر به اضرار وسیله را خویش حق اعمال تواند نمی کس هیچ« :است

 تجـاوز  ،حق یک ياجرا و عمالا که درصورتی فقط اصل اینمطابق  .»دهد قرار عمومی
 را آن تـوان  مـی  ،باشـد  داشـته  همـراه  بـه  خـود  با را دیگران به اضرار یا عمومی منافع به

 سـوء  ممنوعیـت  اصـل « اصـل  ایـن  از .)200ـ196ص ،1382 ،هاشمی( ساخت محدود
  .شود می مستفاد نیز »حق از استفاده

 165 ،28 ،27 ،24 اصول ازجمله اساسی قانون دیگر اصول به مراجعه با است گفتنی
 ،اسـلام  مـوازین  ،اسـلام  مبانی به اخلال همچون دیگري محدودکننده عوامل نیز 175 و

                                                      
ین تـر  مهمعنوان یکی از  به» حق بر آزادي بیان« براي ییها محدودیتشاهد تعبیه  مثال براي باره دراین. 1

شـرح   بـه ، بشـري  اي و نیز اسـناد خـاص حقـوق    ام منطقهاسناد ع برخیسیاسی در  ـ هاي مدنی حق
هـاي   ی تضمین و حمایت از حقوق بشـر و آزادي یکنواسیون اروپا 10 ماده 2بند هستیم ( شعارالا آتی

 تـا  1و بند  9 ، مادهی حقوق بشرامریکایکنوانسیون  14 ماده 3 تا 1و بند  13 ماده 5 تا 2بند ، بنیادین
المللـی حمایـت از    کنوانسیون بـین  13 ماده 3 بند و ها ی حقوق بشر و خلقیفریقاامنشور  27 ماده 2

  ).خانواده آنها يحقوق کارگران مهاجر و اعضا
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 حقـوق  و عمـومی  نظـم  ،عمـومی  عفت ،کشور مصالح ،عمومی مصالح ،عمومی حقوق
  .دید توان می را دیگران

 حقوقی نظام در که یافت دست نتیجه این به توان می مذکور اصول تمامی ملاحظه با
 و حقـوق  بـر  را ییهـا  محـدودیت  عمـال ا توانند می ذیل عناصر ،ایران اسلامی جمهوري

 و حقوق تأمین ،عمومی مصالح یا منافع حفظ :نمایند توجیه شهروندان فردي هاي آزادي
  .اسلام مبانی رعایت و حسنه اخلاق و عمومی نظم حفظ ن،دیگرا هاي آزادي

 حقوق و رساندب آسیب عمومی مصالح یا منافع به حق یک عمالا هرگاه اساس براین
اگـر   یـا است  حسنه اخلاق یا عمومی نظم با مغایر ،نماید نقض را دیگران هاي آزادي و
  .ساخت مقید و محدود موقتاً را آن توان می ،کند وارد خللی اسلام مبانی به

 بـراي  مشـابه  تحدیـداتی  وضـع  شـاهد  گاهی گفته پیش موارد بر علاوه گفتنی است
 کشـورهاي  حقـوقی  هـاي  نظام در بشري هاي حق گوناگون هاي بندي صورت و مصادیق
 »مطبوعـات  آزادي بـر  حـق « بـر  ییها محدودیت تعبیه شاهد نمونه براي هستیم؛ مختلف

  .هستیم دنیا کشورهاي از بسیاري در سیاسی ـ مدنی هاي حق ینتر مهم از یکی عنوان به
 پیشـین  شرح به حق نهاد تضییقات و تحدیدات گسترهدرباره  که نکاتی از نظر صرف

  حـق  عنـوان  ذیل انسانی متفاوت ترجیحات از دفاع اساساً داشت اذعان باید ،گردید ارائه
 بافت مثابه به که است میسور ییها شاخصه و ها انگاره به همزمان توجه سار سایه درفقط 

 ،مـذهبی  هـاي  مؤلفـه  بـاره  درایـن  .گردنـد  می قلمداد حق نهاد تبلور )Context( زمینه و
 رکنی مفاهیمی عنوان به و... تاریخی ضروریات ،فرهنگی هاي ویژگی ،اخلاقیهاي  گزینه

 توانـد  مـی  آنها قراردادن نظر مطمح درصورت فقط حق نهاد که آیند می شمار به بنیادین و
 ،داشـتن  حـق  ازمنظـر  تـوان  می فرضی در تنها دیگر عبارت به .یابد کارکرد و گردد متبلور

 ،فرهنگـی  ،اخلاقـی  ،مـذهبی  اقتضـائات  بـا  مزبـور  تـرجیح  که کرد تضمین را ترجیحی
 بـه اتکا  صورت درغیراین است روشن .باشد نداشته تعارضی و تغایر جامعه و... تاریخی
 و نیست دفاع قابل عنوان هیچ به ، حق درباره منظري تک و ساحتی تک ،عديب تک برداشتی

 نظـم  کـه  اي جامعه در ؛ مثلاًگردد توجیه تواند نمی ،گفته پیش هاي انگاره با تضاد سبب به
 ازجملـه  و است یافته ابتنا دینی هنجارهاي بر تاریخی و فرهنگی متعدد دلایل به عمومی
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 بـر  مبنـی  فـرد  تـرجیح  از تـوان  نمـی  دیگر ،تابد برنمی را یکدیگر با جنسهم دو ازدواج
 .کـرد  توجیـه  را آن ،نمـوده  دفاع حق وصفی مفهوم عنوان ذیل خود همجنس با ازدواج

 مؤنـث  با )نر( مذکر جنس دو ازدواج ضرورت برروشنی  به قرآن کریم از متعددي آیات
  کرد: اشاره ذیل موارد به توان می موصوف آیات میان از .اند ورزیده تأکید )ماده(

دةً       ثُـلاثََ و  و  النِّسـاء مثْنَـى   فَانْکحوا ما طَاب لَکم منَ ربـاع فَـإنِْ خفْـتُم أَلاَّ تَعـدلُوا فَواحـ
  .)3  :نساء(

اللَّه من فضَلْه  غْنهِمیفُقَراَء  کونُوایإِمائکم إنِ  منْ عبادکم و نَیمنکم والصالح  امىیوأنَکحوا الأَْ
لع عاسو اللَّهیو32 :نور( م(.  

نْ آ ویمهکنُوا إِلَ اتاجاً لِّتَسوأَز کمنْ أنَفُسایأنَْ خلَقََ لَکم مه و لَ بعنَکمیج دةً ووـۀً إنَِّ   ممحر
ک لَآ یفیذلمٍ  اتقَو21 :روم( تَفَکروُنَیل(.  

 رِجالاً منهْما وبثَّ زوجها منهْا خلَقََ و واحده نَّفْسٍ من خلََقَکُم الَّذي ربکُم اتَّقُواْ النَّاس أَیها یا
  .)1 :نساء( نساء و کَثیراً

  .)189 :اعراف( إِلَیها لیسکُنَ زوجها منهْا وجعلَ واحده نَّفْسٍ من خلََقَکُم هوالَّذي
نَاتصحْالمنَ وم اءّسا إِلا النلَ مکمانُیأَ تکمک متَاب لَ اللَّهیکعم لَّ وکلَ أُحا مم اءرو ـذَل   أنَْ مک

 لا و ضَۀًیفَرِ أُجورهنَّ فَآتُوهنَّ منهْنَّ بِه استمَتَعتُم فمَا نَیمسافح رَیغَ نَیمحصن مکبأَِموال تَبتَغُوا
نَاحلَ جیکعم ایفیتَراَضَ متُم نْ بِهم دعإنَِّ ضَۀِیالْفَرِ ب انَک اللَّه لایعم اکیح24 :نساء( م(.  

 ،مسـکرات  شـرب  چـون  اموري از نظري دفاع قابلیت عدم رسد می نظر بهبراین  افزون
 هـاي  انگـاره  بـا  آنهـا  آشـکار  مغایرت سبب به ،حق عنوان ذیل و... )تانازياُ( آسان مرگ

 از متعـددي  آیـات  نمونـه  بـراي ؛ باشد ارزیابی قابل مسیر این در ،جامعه بر حاکم مذهب
 آیـات  میـان  از .انـد  ورزیـده  تأکیـد  مسـکرات  شـرب  ممنوعیـت  برآشکارا  ،وحی کلام

  کرد: اشاره ذیل موارد به توان می موصوف
ا و إثِمْهما أکَبـرُ مـن    منَافع للنَّاسِ و و رٌیإثِْم کبِ هایقلُْ ف سرِیالْخمَرِ والمْ عنِ سأَلُونکَی  نَفْعهمِـ
  .)219 :بقره( لَعلَّکم تَتَفَکروُنَ اتیلَکم الآ اللَّه نُیبیقلُِ الْعفْو کذلک  نْفقُونَیماذا  سأَلُونکَی
تَنبوه فَاج طَانِیوالأْنَصْاب والأَْزلامَ رِجس منْ عملِ الشَّ سرُیآمنُوا إنَِّما الْخمَرُ والمْ نَیالَّذ هایأَ ای

  .)90 :مائده( لَعلَّکم تُفلْحونَ
 عن ذکراِللَّه و صدکمی و سرِیالْخمَرِ والمْ یالْعداوةَ والْبغضَْاء ف نَکمیب وقعیأنَْ  طَانُیالشَّ دیرِیإنَِّما 

  .)91 :مائده( عنِ الصلاةَِ فهَلْ أنَْتُم منْتهَونَ
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 خداونـد  مطلق اراده بر روشنی به که وحی کلام از متعددي آیات به توان می همچنین
 عـدم  درنتیجـه  و انـد  ورزیـده  تأکیـد  ها ناانس )مرگ( ممات زمان تعییندرمورد  سبحان

 موصـوف  آیـات  میان از .کرد اشاره ،دریافتآشکارا  آنها از توان می را آسان مرگ جواز
  کرد: توجه ذیل موارد به توان می

فَّىی اللَّهتَو الأْنَفُس ا نَیحهتوم الَّتیو لَم تَتم ا یفهنَامیفَ مسکم لَ قضَىَ یالَّتـا یعه  تـوْالم و 
  .)42 :زمر( روُنَکتَفَی لِّقَومٍ اتیلَآ کذَل یف إنَِّ مسمى أَجلٍ إِلىَ الأُْخْرَى رسْلُی

  .)2 :انعام( تمَتَروُنَ أنَْتُم ثُم عنْده مسمی أَجلٌ و أَجلًا قضَیَ ثُم طینٍ منْ خلََقَکُم هوالَّذي
  .)11 :سجده( تُرْجعونَ مکرب إِلىَ ثُم مکبِ لَک و يالَّذ المْوت کملَ مکتَوفَّای قلُْ

 بمِا علیم اللَّه إنَِّ بلىَ سوء منْ نَعملُ کُنَّا ما السلَم فأََلْقَوا أنَْفُسهِم ظَالمی المْلائکَۀُ تَتَوفَّاهم الَّذیِنَ
لُونَ کُنْتُمم28 :نحل( تَع(.  

 تَعملُـونَ  کُنْـتُم  بمِـا  الْجنَّـۀَ  ادخلُُـوا  علَـیکُم  سـلام  یقُولُـونَ  طَیِّبِـینَ  المْلائکَۀُ تَتَوفَّاهم الَّذینَ
  .)32 :نحل(
  

  نتیجه
 اصـل  دو بـر  ،حقـوقی  نظـام  وسیله به شده تضمین فردي استحقاق مثابه به حق مفهوم

 کرامـت  قدرتمنـد  و مهـم  اصـل  موجـب  به .است استوار ذاتی کرامت و اخلاقی فاعلیت
 و شـأن  داراي و... سیاسـی  ،اقتصـادي  ،اجتمـاعی  موقعیت از فارغ ها انسان تمامی ،ذاتی

 فاعلیـت  اصـل  بـراین  افـزون  ؛ندارند ترجیحی یکدیگر بر پیشینی نحو به و ندبرابر ارزش
 و خـود  سرنوشـت  تعیـین  در هـا  انسان که است آن مستلزم ،فردي نیخودآیی و اخلاقی

 .نباشـد  آنهـا  تصـمیمات  ياجرا راه سر بر مانعی و باشند آزاد خویش فردي حیات اداره
 مقـدس  شارع تأکید مورد وحی کلام از متعددي آیات در مزبور ساز موجهه اصل دو هر

 کـه  است حداقلی و شده تضمین فردي استحقاق ،حق مفهوم حال بااین ست؛ا گرفته قرار
 جمعـی حیـات   مصـلحت  و عمـومی  اخـلاق  ازجمله جمعی متعارض ادعاهاي برابر در

 متـوازن  مزبـور  ادعاهـاي  بـا  ،آن پشـتیبان  عـدالت  نظریـه  از استفاده با و گردد می مطرح
 محتـواي  از نظـر  صـرف  ،فـردي  آزادانـه  انتخاب اصل تضمین هرچند مبنا براین .شود می
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 مقـام  در انسـان  جایگـاه  و شأن از حفاظت لازمه ،حق نهاد وسیله به آن از ناشی اخلاقی
 از وچـرا  چـون  بـی  و مطلق حمایت معناي به هرگز امر این ولی ،است خردمند موجودي

 اخلاق مبناي بر و دلیل به حق اعمال قلمرو محدودسازي امکان دلیل همین به .نیست حق
 قرار تأکید مورد بشر حقوق اي منطقه و المللی بین اسناد تمامی در جمعی خیر و عمومی
 شـارع  مصـرح  اراده از تأسـی  بـه  نیز ایران اسلامی جمهوري اساسی قانون .است گرفته

  .است پرداخته حق اجراي و عمالا دامنه تحدید به ،کریم قرآن متعدد آیات در مقدس
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 یاخلاق يها گزاره زیعدم تما
  کریم قرآن یفقه  و

  )قلمرو و ضمانت اجرا ،هدف ،محمول ،موضوع ازحیث(
  *یکن يمهدو قهیصد   __________________________________________________________  

 چکیده
وسـته و  یپ هـم  بـه  یی ـه اجزاک ـاسـت  کـرده   یطراح ینظام ،يامل جامعه بشرکت ياسلام برا

را  یکسـان یواحدنـد و هـدف    یقت ـیحق یان آن تجل ـکار تمامیکه  يا گونه به؛ مرتبط دارد
 یحقـوق ـ   یو فقه ـ یارزش ،ینینظام تکوریسامانه را با سه ز نیا میقرآن کر .نندک یدنبال م

 یاداره زنـدگ  يجامع و کارا برا يا و برنامهرند داارتباط ا یکدیگر عرضه کرده است که ب
 يهـا  در عناصـر گـزاره   یاخلاق به تفاوت اساس ـ يو علما برخی فقها ازآنجاکه .استبشر 

حاضـر  مقالـه   ،کننـد  یمتفـاوت برخـورد م ـ   ،ند و در مقام عمـل ا قائلقرآن  یو فقه یاخلاق
و  سـه یو مقاکـریم  قـرآن   یو فقه ـ یاخلاق ـ هاي گزاره یزبان سهیمقا قیاست ازطر درصدد

هـا در   دو نـوع از گـزاره   نیا يها به شباهت ،آنها یعناصر متناظر و اصل یبرخ یسنج نسبت
وسـتگى  یپ ،اهداف و قلمـرو  ،به ساختار باتوجهکه آنها  کند نییو تب ابدیدست کریم قرآن 

 صـورت  بـه نظام مـذکور را  ریسه ز کریم قرآن دنکو ثابت  ندواحد یقتیحق یو تجل رنددا
 يکه در مقـام ثبـوت و در لـوح محفـوظ دارا     گونه همانو است مندمج ارائه و نازل کرده 

 يواحـد بـا سـاختار    یاقیدر سبک و س زینـ  از نزول پس ـ در مقام اثبات ،واحدند یقتیحق
آنها  دیو اجرا نبا يساز نظام ،در مقام استنباطبنابراین ؛ اند مشترك نازل شده یواحد و هدف

به طـرح   ی،و الزامات اخلاق ها بدون درنظرگرفتن ارزش زین عملد و در مقام کررا منفک 
  .سازد میوارد  یبه جامعه اسلام بسیاريلطمات   رایز ورزید؛مبادرت  یمسائل فقه

  .زیتما، یحقوقـ  یفقه نظام، یارزش نظام، یفقه گزاره، یگزاره اخلاق :کلیدي واژگان
                                                      

  ). )s.mahdavi@isu.ac.irدانشگاه امام صادق یعلم تئی* عضو ه
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  مقدمه
 ،کمـال  براي رسیدن به سعادت و ،به اختیارش و نظرمخلوق خداوند  عنوان بهانسان 

این اهـداف  به همه ابعاد وجودیش بتواند او را به  باتوجهکه است  یبرنامه جامع مندنیاز
ابعاد  یبه تمام باتوجهکه دهند  اي از قوانین را تشکیل می مجموعه ،فقه و اخلاق .برساند

 ازطریـق وحـی   وسـیله  به ،وضع کرده راخداوند آن  ،او افعال اختیاري وجودي انسان و
هـاي   و تعامـل نظـام   رابطـه امروزه  ازآنجاکه .اختیار بشر قرار گرفته است درکریم قرآن 

 حسـاب  بـه هـا   ین پـژوهش تر مهماز  یکی ،هاي ارزشی و حقوقی اخلاقی و فقهی یا نظام
ضـرورت دارد   ،نـد ک ایفا می یه اخلاق اسلامی نقش مهمفآید و در فلسفه فقه و فلس می

 ،بـه تعمیـق مطلـب    باتوجـه  شود، ولینظام شریعت و دین اسلام بررسی  در مسئلهاین 
  .پرداخته شده استکریم  به بررسی آیات قرآن صرفاً

عـدم  « ،»در مقام ثبـوت کریم قرآن بودن  تبیین حقیقت واحده«حاضر پژوهش  هدف
جلب اهتمام « و» در مقام اثبات و نزولکریم هاي فقهی و اخلاقی قرآن  تفاوت در گزاره

  است.» توجه بیشتر اندیشمندان اسلامی به یکپارچگی آن در مقام استنباط و
 هـا قائـل نشـده    هیچ تفکیکی میـان گـزاره   ،در زمان نزولکریم آیات قرآن  ازآنجاکه

 ـبه زمان بعثـت پ این رابطه را نه یشیتوان پ می ،است ن آات قـر ی ـو نـزول آ  کـرم امبر ای
 از زمـانی کـه کتـب روایـی در ابـواب     ـ   اندیشـمندان اسـلامی   درادامـه  ولی، گرداند باز

ر.ك: ( ارائــه شــد و کتــب اخلاقــی مســتقل از کتــب فقهــی نگــارش یافــت  گونــاگون
در میـان اندیشـمندان   . انـد  بـوده  مسئلهدرگیر این ـ   1)1395 ،طوسی، 1371 ،مسکویه ابن

اتحاد « ،»استقلال و تمایز« ،»تنافر و ناسازگاري« است:جریان فکري قابل رهگیري چهار 
برخـی بـا نگـاهی ایجـابی بـه پیونـدي        میـان  درایـن  .»یپیوند و وابسـتگ «و » و یگانگی

ند و معتقدند رسیدن به اهداف اخلاقـی در  ا قائلاحکام فقهی و اخلاقی میان ناگسستنی 
احکـام فقهـی و اخلاقـی هـردو مسـتفاد از       ازآنجاکـه گرو عمل به احکام فقهی است و 

                                                      
از خواجـه   ياخـلاق ناصـر  و  هیمسـکو  از ابـن  رالاعـراق یتطهو  الأخـلاق  بیتهـذ چون  یکتب اخلاق .1

 ه است.افتینگارش  یمستقل از کتب فقه یطوس نیالدرینص
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فـیض  ( انـد  عمال و رفتار مشروع دانستهآوردن اخلاق نیکو را در گرو اَ دست به ،دان وحی
گروهی نیز بـه بهانـه دفـاع از     ،در کشاکش این کارزار. )60ـ59ص ،1ج، 1417، کاشانی

استنباط و اجراي احکام الهی براي آن قائل و جایی در  اند از اخلاق روي برگردانده ،فقه
فقـه   ،گروه دیگري با دستاویز پاسداري از اخلاق .)35ص، 1382، طوسی فخار( نیستند

، سـروش ( کننـد  معرفـی مـی   فهمی و دین فقاهتی را عامل کج اند را مورد انتقاد قرار داده
 بـه و اکتفـا  اسـت  معتقدند فقه موجود از اخلاق غفلت کـرده   نیز برخی .)41، ص1382
 ه از اخـلاق شـده اسـت   دورافتادن فق سبببدون توجه به محتواي اخلاقی  ،رفتار شکل

ابطال غرض دین و باعث اکتفا به فقه موجود را ایشان  .)32ـ31ص، 1ج ،1402، غزالی(
شاید بتـوان جریـان   . )237ـ235ص ،2ج، 1402، طباطبایی(اند  مصلحت شریعت دانسته

بـا آن  پیش رو و روي سخن مقاله نیست شباهت  بیدیگري را که با جریان فکري قبلی 
در مقـام   ،اینکه در مقام نظر چنین ادعـایی کننـد  اي از فقها بدون  عده .دکر اضافه ،است

هـاي   هاي فقهـی و گـزاره   ن گزارهمیاو هیچ پیوند استنباطی  اند قائلعمل به این استقلال 
هـا از   جدایی ایـن گـزاره   .اند این دو توجهی نکردهتأثر  و تأثیرل نیستند و به ئاخلاقی قا

از انسان مطلـوب  اي  گونه، باشد میمعاصر قابل مشاهده  هاي عملی که در رساله یکدیگر
  1.کنند نمی تأییددهد که علماي اخلاق او را  می هئرا ارا

را نشان کریم هاي اخلاقی و فقهی قرآن  از گزارهاي  است چهره درصددحاضر مقاله 
در برداشـت و   بوده،موضوع و محمول ، که حاکی از عدم تمایز این دو در ساختار دهد

  .دارندتأثر  و تأثیر بر یکدیگر فهم آنها

                                                      
کـه   طور مطلق، حتی درصورتی بهآل همسري است که بدون اذن زوج  همسر ایده، این دیدگاه مطابق .1

ولو اینکه پدر و مادر به او نیاز جـدي   ،از منزل خارج نشودمنافاتی با حق استمتاع مرد نداشته باشد، 
اي جز تمکـین   یا زوجه هیچ وظیفه) 2، ج1407تبریزى،  /323ص، 2ج، 1392داشته باشند (خمینی، 

ن أتواند توقع نفقه درخـور ش ـ  مسرش مینسبت به همسر خود ندارد و در عین زندگی نامرتب، از ه
  خود طلب کند.

ناظر بر عدم ممانعت مردان بر حضور زنـان در   ،از انقلاب هاي پس بیانات حضرت امام در سال البته  
  کند. را تعدیل میمذکور فتواي  رو هاي اجتماعی است که ازاین فعالیت
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هاي اخلاقی  ساختار گزارهدر مقدمه کتاب  ،بحث در مقام ثبوتطرح اولیه و مختصر 
اي بـراي   انگیزه ،)15ـ13ص، 1388 ،مهدوي کنی( مهدوي کنیاالله  توسط آیت کریم قرآن

تبیین این اندیشه و تحلیل آن در مقـام نـزول و    براي بنابراین؛ شدمسئله اندیشه در این 
 اســت گریــزي از مراجعــه بــه منبــع اصــلی معرفــت دینــی معتقــد  نویســنده ،اســتنباط

نیست و بایسته است به ایـن کتـاب آسـمانی تمسـک جسـت تـا خـود         ـ کریم قرآن ـ
بـودن   بـه واحـد   ،با استناد به آیات و روایاتپیش رو نخست در نوشتار  .درآید سخن به

ارتبـاط و نــسبت   يهـا نـهین زمیتر مهمو سپس  شده است حقیقت متعالی آنها پرداخته
و  هـدف  ،محمـول ، موضـوع ، ـتیماه یعنـیقرآن کریم  هاي اخلاقی و فقهی گزاره میان

مقایسه زبـانی و   ازطریقآنها  وستگىیپبا تبیین  شده،سنجش و مقایسه  اختصار به ،قلمرو
هاي فقهی و اخلاقی اسـلام    نظام خرُدهاز یکپارچگی  ،کریم یکپارچگی زبانی آیات قرآن

نیـز بـه   کـریم  استنباط حکم از قرآن  فراینددرنهایت در  وایم  پرده برداشتهدر مقام نزول 
  .شده استاي  عنایت ویژه عدم انفکاك این دو

 ،تنزیل و اثبات از حقیقتی واحدنـد  ،که این دو در مقام ثبوت گونه همانگفتنی است 
کمالات معارف اخلاقی در احکـام فقهـی    یو تمام اند سبک و سیاقی واحد نازل شده با

در مقـام اجـرا نبایـد از ایـن      نیـز سـازي و   استنباط و نظام ،در مقام فهم که متجلی است
توجـه   مدارانه و هم به غایـات اخلاقـی   مجري باید هم به احکام غایت .غافل شد مسئله

 .کـرد حـذف  ــ نبایـد    رو به گسترش دارد اي اکنون جبهه که ـنفع اخلاق   قه را بهف .کند
بـه آمـوزش و    ،در مقام آموزش و تحقیقهمچنین  .دکرهضم نباید در فقه نیز اخلاق را 

؛ ضمن اینکـه  دکرتوجه نباید هاي اخلاقی  هاي فقهی بیش از آموزش و پژوهش پژوهش
  شود.یکی فداي دیگري نیز نباید در مقام اجرا 

  کریم قرآننظام معرفتی  .1
هایی که موضـوع شـناخت    معرفت ؛دوگونه استـ  غیردینیاعم از دینی و ـ    معرفت

هایی که موضوع شناخت آنها در حـوزه اختیـار    آنها در حیطه اختیار ما نیست و معرفت
معتقدنـد اصـول زیربنـایی دیـن نیـز در همـین دو حـوزه         اندیشـمندان اسـلامی   .ماست
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ناظر بر امور هسـتی چونـان   هایی  تکوینی که معرفت اصول نظريِ ؛بندي شده است طبقه
فعل ارادي انسـان بـوده و    اصول اعتباريِ حقوقی که ناظر بر ؛جهان و انسان است ،خدا

اصول نظريِ تکوینی در اصـول اعتبـاريِ حقـوقی     .گیرد موضوع حکمت عملی قرار می
سـوي  ازاصـولی اسـت کـه     ،اصـول اعتبـاريِ حقـوقی    .مبناي اعتبار آنهاست ،مؤثر بوده
 قانونگـذار  ،شود و در یک مکتب الهـی بـراي تشـریع ایـن اصـول      تشریع می قانونگذار

همچنـین   .تناسب میان اصول حقوقی و تکوینی و احکام فرعی را رعایت خواهـد کـرد  
شـامل   ،هـاي حقـوقی و فقهـی توسـعه داده     قرآن کریم دایره اصول اعتباري را از گزاره

حقـوقی  ـ   هاي فقهـی  هاي اخلاقی با گزاره زیرا گزاره ؛ز کرده استاخلاقی نی هاي گزاره
(ر.ك:  قابل تفکیـک نیسـتند   رو ند و ازاینا و هر دو از جنس ادراکات اعتباري اند سنخ هم

 اسـلام  ،با این نگاه .)19ـ18، ص1384/ همو، 183و  93ـ25، صص1379، مهدوي کنی
بررسـی  توان  می ،است نظام خرُدهاز سه که متشکل  مند نظاممجموعه معرفتی  عنوان به را

  :از اند عبارت نظام خرُدهاین سه  .کرد
اهـداف و  و ف یکه جهان و انسان را توص نظامی :)ها ف هستیتوصی (نیوکنظام ت .1

  .تکوینی معرفت دینی است نظام خرُده ،ندک یان میرا ب هریک يها یژگیو
پـردازد و   یآن م ـ گذاري ارزشبه  ی،ف نظام هستیاز توص پساسلام  :نظام ارزشی .2

از  نـد و عمـدتاً  ک ین م ـییمثبت یا منفی تب صورت به ین نظام هستیز را در ایارزش هرچ
  .گوید عمل و اندیشه بر اساس نظام تکوین سخن می زشتی یا زیبایی ،خوب یا بدبودن

ن یو تـوز  هـا  ف هسـت یبه توص یدر دو نظام قبل :)ها تجویز ارزش( نظام حقوقی .3
ه بـدون  ک ـ يدیبا ؛پردازد ف مییالکدها و تین نظام به بایشود و در ا ها مبادرت می ارزش

  .نخواهد داشت یمفهوم گذاري ارزشف و یتوص
معرفـی   یکدیگررا مندمج در  نظام خرُدهاین سه  ،قرآن کریم در طراحی نظام معرفتی

خـالق   .اسـت  میـان آورده  بـه سـخن  متقابل آنها تأثر  و تأثیراز  حال درعینکرده است و 
را  هـایی از آن  مؤلفـه  ،از توصـیف چیسـتی آفـرینش    پـس  نظـام  خرُدهسه در این هستی 
 ،اجـرا  براي ،دهکرتشریع و اعتبار  قوانینی را ،ها و سپس مبتنی بر آن ارزش گذاري ارزش

تجلـی حقیقتـی    ،این سه در عین استقلال .ده استکربه مردم اعلام کریم قرآن وسیله  به
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ایـن سـه    ،کـریم  توضیح آنکه در فرهنـگ قـرآن   ؛)14ص، 1388 ،کنیمهدوي ( واحدند
داراي  ،و در مقام حقیقت عالیـه  نیستندقابل تفکیک  یکدیگردر مقام ثبوت از  نظام خرُده

 ند و حتی در مقام اثبات یعنی آنجاکه قرآن در قالـب الفـاظ نـازل شـده    ا وحدتی متعالی
قابل تفکیک نیستند و این تنزل بازتاب همان حقیقت  ،یکسان بودهها  سبک گزاره ،است

تفکیـک   یکـدیگر اخلاقی و فقهـی از   ،در این کتاب الهی آیات اعتقادي .باشد می واحده
در مقام  دانشمندان اسلامی ولی، اند یکپارچه به مخاطب عرضه شده صورت بهاند و  نشده

 ،منظور تعلـیم و تـألیف   به جهت تنظیم و ترتیب مباحثفهم و استنباط از این آیات و در
علمـاي اخـلاق از آن    ،فقهـا  ،متکلمـان  .انـد  به تفکیک آنها از یکدیگر مبادرت ورزیـده 

 .انـد  هاي ویژه خودشان نظام معرفتی مستقلی سـاخته  با روش ،معارف عالیه در مقام فهم
 و تـأثیر رهزن شده و باعـث غفلـت از    ،هاي مستقل رسد که این نظام می نظر به گونه این

این سه که  درحالی ،ها در مقام استنباط و عمل گردیده است نظام خرُدهثرات متقابل این أت
  .کردبررسی توان  گوناگون میاز زوایاي  ،را در یک مجموعه نظام خرُده

و هم هم قابل تفکیک کریم، اخلاقی و فقهی در قرآن  ،اعتقادي هاي گزاره درمجموع
توان سه نظـام معرفتـی جداگانـه را از     ند که میا قابل تفکیک رو ازآن اند؛ غیرقابل تفکیک

را از  آن ،فقها و علماي اخلاق بـراي شـناخت ایـن سـه نظـام      که چنان کرد؛آنها اصطیاد 
کـه در ایـن   ـ   جهت قابل تفکیک نیستند که حقیقت آنها و ازآناند  دهیکدیگر تفکیک کر

نـه ازجهـت موضـوع و نـه      ،نه ازجهـت سـبک بیـان   ـ   است یافتهکتاب مقدس بازتاب 
 ،بـا آن  رویـارویی در مقـام   صـورت  دراین .نیستند پذیر جدایی ،ازجهت ساختار و هدف

  .بپیماید است، نظر گرفتهشارع مقدس در نباید مسیري متفاوت با آنچه انسان
آیـه   نمونـه  بـراي  ؛دارد کـریم ریشـه   ها از آیات قـرآن  برداشتبعضی این اندیشه در 

کـریم  ه قـرآن  ک ـن است آگویاي  ،)4 :زخرف( »مکیح ینا لَعلیتابِ لَدکالْ أمُ یفو إنَِّه « شریفه
در آن مرحله  ،اى از هستى وجود داشته در مرحله ،نازل شوده به زبان عربى کاز آن پیش

این ت یواقعو مر الأ نفسمعنا که  بدین ؛بوده استنفراهم ن ه آعقل بشر بامکان دسترسی 
و  )78ـ ـ77 :واقعه( »فی کتابٍ مکْنُون إنَِّه لَقُرآْنٌ کَرِیم: «عقول بشر است ر وکف مافوق ،تابک

آن را درخور فهم بشـر   ،عقل بشر بتواند با آن ارتباط برقرار کند براي اینکهخداى تعالى 
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 دسـت یابـد  ق یحقـا بشر به آن  تا است درآورده یعرب در قالب الفاظ به زبان ،تنزل داده
 هیآ که چنانهم ؛لوح محفوظ است، »تابکال مأ«از  قصودم .)74ص، 1395، مهدوي کنی(
شـه  یر ،لـوح محفـوظ   .ح داردین تصـر داب )22 :بروج( »لَوحٍ محفُوظ ید فیبلْ هو قُرآْنٌ مجِ«

 د و مقیدشـدن نشـو  تاب آسمانى از آن استنسـاخ مـى  ک مهو ه تب آسمانى استکتمامى 
نـه قیـد    ،باشـد  مـی  »قـرآن «لمـه  کبه قیـد توضـیحی    صرفاً» نایلد«و  »تابکال مأ«قرآن به 
ه ک ـنینـه ا  ،»ه نـزد ماسـت  ک ـتابى است کقرآن همان «د یفرما میدیگر  عبارت به ؛احترازي

. )84ص ،18ج ،1402، ییطباطبـا ( گـرى یى هـم نـزد د  یکى نزد ما و یک ؛قرآن دوتاست
منظـور از  اسـت  ات آمده و گفته شده یا در روایلمات مفسران که در کبا مطلبى امر ن یا
ه در کقرآنى زیرا  ؛منافات ندارد ، ا قرآن واقع در لوح محفوظ استیلوح محفوظ  ،تابک

منافـات   ،با آنچه در لوح محفوظ اسـت  ،تابى خواندنى استک صورت بهدست ماست و 
  .)136ص ،10ج ،همان( لیوأل با تیاتحادي از نوع تنز ؛با آن متحد استو  ندارد

گونـه برداشـت    توان ایـن  می »یلعلَ« به مستفاد آیه قبل از عبارت باتوجه دیگر ازسوي
 شـرایط فعلـی  تـر از   عی ـقدر و منزلتى رف ،هتاب بودکال مأه در ک زمانی کریم قرآنکه  کرد
 »مکـی ح« فرمایـد  مـی ه ک ـنیاز امقصود  ند وک كبتواند آن را در بشر ه عقلکاست  هداشت

 ،جزء جـزء  ،لشده مفص نازل قرآنِ ؛ مانندپارچه بوده یکتاب کال مأه قرآن در کن است یا
  .است لمه نبودهکلمه کو  هیه آیآ ،سوره سوره

 ـلَصفُ مثُ هاتُیت آمکحأُ تابک« هین معنا را از آیا ـت م   ـبخَ مٍکـی ن حدن لَ  ـن )1 :هـود ( »رٍی ز ی
 ـثک ،ن وحـدت یدر ع ـکـریم  عبارتی قرآن  به 1؛دکرتوان برداشت  می ن یاسـت و در ع ـ ر ی

                                                      
شتت آیات و تفرق ابعاضش جز یک غـرض  این کتاب کریم با ت :فرماید ذیل آیه میعلامه طباطبایی  .1

در یک مورد اصلى  ؛گیرد غرض واحدى که در هر موردى شکلى خاص به خود مى ؛کند را دنبال نمى
ى دیگر حکمى اخلاقى و در جایى دیگر حکمى شرعى و یا سیاسى و یا قضایى و یا درمورددینى و 

 ،تر برده شود هاى باریک اخه به شاخهسوى شاخه و از ش طورى که هرقدر از ریشه به به ؛غیر آن است
شود؛ پس آن ریشه، اصلى اسـت   از آن معناى واحد محفوظ خارج نگشته و آن غرض اصلى گم نمى

یـک آن اجـزا و تفاصـیل عقایـد و اخـلاق و       صورت یک به ،شود واحد که وقتى تجزیه و ترکیب مى
شـکل آن ریشـه اصـلى و آن     بـه  ،دشو آید و آن عقاید و اخلاق و اعمال وقتى تحلیل مى اعمال درمى

 ).137، ص10، ج1402ی، یآید (طباطبا روح دویده در همه آنها درمى
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  .)9ص، 9ج ،1371، رازىیارم شکم( واحد ،ثرتک
داراي حقیقـت واحـد    ،»حکیم علی« توان نتیجه گرفت قرآن در مقام می از این آیات

 .ها به زبان عربی مبین نـازل شـده اسـت    فهم بیشتر انسان برايولی در مقام نزول  است،
باشـد؛   مـی همـان حقیقـت عالیـه     ،آنچه نازل شده است ،به قرینه اتحاد ضمایر ازآنجاکه
در کتـاب   نظـام  خـُرده اندماج زبانی این سـه   صورت بهخود را  ،پارچگی آن یکبنابراین 

  .نمایان کرده است ،تدوین
هـاي   نظام خرُدهیافت که این توان  میهاي فراوانی در قرآن کریم  نهنمو اساس برهمین

 کسـئلَُونَ یو « :آیـه شـریفه  ازجمله  ؛اند عرضه شدهاي  پیوسته هم گانه در بافت زبانی به هس
طهْرنَْ فإَذِا تَطهَرنَْ فَـأْتُوهنَّ  یلاتَقْربَوهنَّ حتَّى  ضِ ویالمْح یضِ قلُْ هو أَذى فَاعتَزِلُوا النِّساء فیالمْح عنِ

نْ حرَیمإنَِّکثُ أَم اللَّه م  ابِیاللَّهالتَّو بیح ینَ و برِحَتَطهْتوضیح اینکه اسـلام   ؛)222 :بقره( » نیالم
د حقیقـت  ی ـاصـل توح  .گـردد  د است و تمام فروع آن به همـان اصـل برمـى   ین توحید

نـوعی   ،عقاید پاك و طاهر .هاي ناشی از آنند ز طهارتیه معارف آن نیطهارت است و بق
 ـن از آن اصول و ملاك اخـلاق فاضـله   پسطهارت از اعتقادات پلید است و   ز طهـارت ی

صـلاح   منظور بهه کام عملى کاح ،از اصول اخلاقى پسگیرد و  قرار می) لیباطن از رذا(
 از عبـارت محـل بحـث   در آیه  .گر استید يها طهارت ،ع شدهیا و آخرت بشر تشریدن
از حـیض   پـس آورد کـه طهـارت    دست بهتوان  می »اللَّه یحب التَّوابِینَ و یحب المْتَطهَرِین إنَِّ«

توان استفاده کرد که طهـارت   می )7 :مائده( »مکطهَرَید لیرِی« و از عبارت باشد میمورد نظر 
اهـل   ،موضوع طهـارت  )33 :احزاب( »راًیم تَطهِْکطهَرَیو « در آیه ،از وضو مدنظر بوده پس
در همـه  کریم قرآن  .باشد ، محل بحث میاعتقادي است یعصمت آنها که بحث و بیت

بهـره  از عبـارت تطهیـر    ـ ـ اعتقادي امامت و اخلاقمباحث  ،احکاماعم از  ـاین مسائل  
 تـوان اسـتفاده کـرد کـه طهـارت را در همـه وجـوهش        می و از این مطلبگرفته است 

  .)210ص ،2ج، 1402، طباطبایی( حقیقت واحد دانسته است) خبثی و عصمتی ،حدثی(
 فرمایـد:  مـی کـه   کـرد توان به حدیث نبوي اشاره  ازجمله دیگر مؤیدات این نگاه می

 ،1365، کلینی( »و ما خلاهن فهو فضل ۀقائم ۀو سنأ ۀعادل ۀو فریضأ ۀمحکم ۀآی ۀنما العلم ثلاثإ«
دارد که حقیقت واحـد  اشاره در این کلام نورانی به حقیقت و ماهیت علم  .)32ص ،1ج
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حقیقتـی واحـد   اسـت،  شمرده شـده  مذکور اي که در روایت  گانه مراتب سه .عینی است
  :که یکی مرتبه رقیق از دیگري است 1باشد می

. احکـام دارد  اخلاق و ،این سه مرتبه از علم اشاره به لزوم کسب معرفت در عقاید
مراتـب همـان حقیقـت نـورانی علـم       بر این تفسیر باید این سه نوع معرفت را بنا

است از اي  رقیقه، معرفت اخلاق دیگربیان به ؛دیگري تقدم دارددانست که یکی بر 
؛ است از معرفت اخلاقـی اي  و آگاهی از احکام نیز رقیقه حقیقت معرفت به عقاید

ی باشد که مراتب دیگر فاقـد آن  های داراي ویژگیاي  امکان ندارد مرتبه اساس براین
  .)14ص، 1388، مهدوي کنی( باشد

 یکمـالات معـارف عقیـدتی در اخـلاق و تمـام      یتمام ،ثبوتکه در مقام  گونه همان
 نظـام  خـُرده شده دو  محسوس ،کمالات این دو معرفت در احکام الهی وجود دارد و فقه

در مقام اثبـات نیـز    ،تجلی عقاید و اخلاق الهی است ،دیگر فقه عبارت است و بهمذکور 
اخلاقـی   ـ ارزشی هاي گزارهباشد؛ بنابراین  میاین حقیقت واحد در احکام فقهی متجلی 

در  ،دارنـد  تـأثیر حقـوقی آن  ـ   فقهـی  هـاي  افزون بر اینکه در تشریع گـزاره  کریم قرآن
علـت و  ( کـه ازجهتـی اخـلاق مبنـاي     معنـا  بـدین  ؛بسزایی دارند تأثیرغایات احکام نیز 

 ؛ پـس دیگـر غایـت و محصـول اجـراي احکـام اسـت       احکام فقهی و ازجهت )حکمت
در مقام تدوین نیز باید این  ،ندا عقاید و اخلاق حاکم بر فقه ،که در مقام واقع گونه همان

 ض الهـی دخالـت داشـته و بـر آن حـاکم باشـد      یاجتهاد و استنباط فرا فرایندمعارف در 
جاریه و قـوانین موضـوعه خـود را بـر اسـاس       سنتّ اسلامدرحقیقت . )14ص ،همان(

سخت عنایت کـرده   ،اساس آن اخلاق فاضله و در تربیت مردم برکند  میاخلاق تشریع 
  .)110ص ،4ج، 1402، طباطبایی( است

کوشیم از یکپـارچگی   می ،در این مقال با تبیین یکپارچگی زبانی آیاتی از قرآن کریم

                                                      
به  هریکمرتبط است که آثار  یکدیگربه  اي گونه به ،از این مراتب ثلاثه انسانیه هریکباید دانست که  .1

 میـان این از شدت ارتبـاطی اسـت کـه     ... چه در جانب کمال یا طرف نقص ؛کند دیگري سرایت می
باید گفـت یـک حقیقـت     ؛نیز از ضیق مجال و تنگی قافیه است» ارتباط«بلکه تعبیر به  ،مقامات است

  .) 387، ص1371(خمینی،  داراي مظاهر و مجالی است
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پرده  ـ با تأکید بر نظام ارزشی و نظام حقوقی ـ ارزشی و حقوقی ،تکوینی نظام خرُدهسه 
» الکتـاب  مأ« نما از آن حقیقت انـدماجی در  کتاب پژواکی تمامدریافتیم این زیرا  ؛برداریم

 ،سـاختار  ازحیثقرآن هاي اخلاقی و فقهی  برخی گزارهباید اثبات این ادعا  براي .است
هـاي   پرسـش پاسخ به در  1،مقایسه کردهرا  هدف و موضوع ،قلمرو ،مبانی ،ضمانت اجرا

گونـه کـه    در پایان همـان را نشان داده و این گزاره ها ارتباط و همسانی  ،اساسی تحقیق
 درصـورت کـه   معنـا  بـدین  ؛تبیـین نمـود   کند، نتیجه چنین نگاهی را قرآن کریم بیان می
ایـن   نیـز در مقـام اسـتنباط    ،ها در مقام اثبـات  این گزاره ...قلمرو و ،همسانی در ساختار

 .پـردازیم ب سـی  بـه برر  یکـدیگر منفـک از  نباید و کنیم  میبررسی  یکدیگرمجموعه را با 
آیـا   کـه  پاسـخ داده شـود  پرسـش  لازم اسـت بـه ایـن    محـل بحـث،    مسئلهبراي اثبات 

آیـا   ؟فقهـی دارد  هاي سبک و ساختاري متفاوت از گزاره کریم، اخلاقی قرآن هاي گزاره
 هـاي  اخلاقی بـا گـزاره   هاي هدف و موضوع گزاره ،قلمرو ،مبانی ،ضمانت اجرا ازحیث

  ؟فقهی تفاوت دارد

  کریم فقهی قرآن هاي هاي اخلاقی و گزاره مقایسه گزاره .2
 اختصـار  بـه نخسـت   ،کـریم فقهـی قـرآن   هاي  گزارههاي اخلاقی با  در مقایسه گزاره

ضـمن مقایسـه    و 2پـردازیم  انـد مـی   قائلها  این گزاره میاندیدگاه بزرگانی که به تفاوت 
تبیـین   دیـدگاه مقابـل و  بـه نقـد    ،هـا  قلمرو و اهداف این گزاره ،محمولات ،موضوعات

 نظـام  خـُرده و انسـجام و همـاهنگی سـه     خواهیم پرداختیکپارچگی زبانی قرآن کریم 
بسیاري از افراد که مطالب  .خواهیم داد هزشی و حقوقی معرفتی اسلام را ارائار ،تکوینی

کـه  باشـد   مـی ناظر بـر مقایسـه علـم فقـه و اخـلاق       ،اند به مقایسه این مباحث پرداخته
                                                      

طور تفصیلی آورده شـده   به يهاي اخلاقی و فقهی در مقاله دیگر و سرچشمه الزام گزاره أبحث منش .1
 ).102ـ73الف، ص ،1388، (مهدوي کنی شود که دراینجا از بیان مجدد آن خودداري میست ا
گونـاگون  هـاي   هاي اخلاقی و فقهـی ازحیـث   بودن گزاره اثبات یکسان حاضر درصددازآنجاکه مقاله  .2

ر.ك:  ،مطالعـه بیشـتر  (بـراي  به دیدگاه مقابل اشاراتی شـده اسـت    ،جهت عدم اطاله مقاله است و به
  ).1382طوسی،  فخار /1395، زاده نوري عالم /1396، يسرو
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نـاظر بـه مقایسـه    پـیش رو  مقالـه   ، ولـی هایی را بیان کـرد  نظر شاید بتوان تفاوتم ازاین
  .نه برداشت علماي اخلاق و فقه ،قرآنی است هاي گزاره

  ها گزاره موضوع .2ـ1
را صفات و ملکات درونی  یاخلاق هاي موضوع گزاره ،علماي اخلاق در علم اخلاق

هاي فقهی که به حـوزه   با موضوع گزارهرو  ؛ ازاین)22ص ،1ج، تا] [بی ،نراقی( اند دانسته
هـاي اخلاقـی    رسـد گـزاره   می نظر به ولیاند،  ل شدهئتفاوت قا ،رفتار انسان مرتبط است

لت یلت و فضیاعم از رذ یدار نفسانیصفات پا .هست علاوه بر صفات ناظر بر رفتار نیز
، نـه ، کیماننـد محبـت   ـ ـ )جـوانحی ( یده و ناپسند اعم از اعمال قلبیاست و رفتار پسند

 ـاختیـاري را ن  )جـوارحی ی (و اعمـال بـدن   ـ ـ برکتواضع و ت ،حسد  شـود  مـی  ز شـامل ی
 .رفتار جوانحی همان رفتارهاي نیتی است که مرز مشخصی با صفات دارد. )72 :فرقان(

صـفات  این  گاهی. شود هاي راسخه در نفس اطلاق می صفات به حالات نفسانی و ملکه
ولـی بخـش    ،دراختیار فرد نیست واست در طبع نهاده شده  شود که می اطلاقچیزي به 

؛ تـوان در آن تصـرف کـرد    مـی  ملکات و احوال روحی ما هستند که ،از صفاتاي  عمده
یا شجاعت امـري  ) 109 :بقره( حسد معفو است ،مطابق برخی روایات و آیاتمثال  براي

امـور   مـوارد،  ایـن اسـاس   بـراین ؛ تقویت کردتوان  میآن را  با تمرین ، ولیدرونی است
صـادر  هـا   رفتارهاي جوانحی افعالی است کـه از ایـن صـفات یـا ملکـه     ، اما ندا اختیاري

از شخصیتی حقیقی سـر  ؛ اعم از اینکه آلود عمال شركاَ یا عمال ریاکارانهمانند اَ ؛شود می
 ـن یفقه ـ هاي موضوع گزاره .حقوقییا بزند   ،حقیقـی عمـال مکلـف اعـم از    ز رفتـار و اَ ی

رفتار اختیـاري بـا    ازحیثو  )1 :مائده /56 :نور(است  1اختیاري و غیراختیاري ،حقوقی
وجه میـان ایـن دو علـم وجـود      رابطه عموم و خصوص من ،یاخلاق يها موضوع گزاره

                                                      
درمـورد   .تابد عمل غیراختیاري مکلفان، مشمول احکام وضعیِ فقهی است و احکام تکلیفی را برنمی .1

برخی سه حکم استحباب، کراهت و اباحـه را   ؛عمل اختیاري غیرمکلفان نیز میان فقها اختلاف است
  ).124ـ107، ص4، ج1419ي، جنوردموسوي ب :ر.ك( دانند آنان روا می هدربار
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مـورد بحـث    از جهات مختلفگوناگون در علوم  یا موضوعی یممکن است عمل .دارد
درجهـت بحـث بـا    آن علـم   یول ،همان موضوع باشدموضوع  دیگر عبارت به ؛ردیقرار گ
ولـی   ،کلمـه اسـت   ،موضوع علم صرف و نحـو  مثال براي؛ تفاوت داشته باشد رگیعلم د

و هـم  موضـوع علـم فقـه    نیـز هـم   انسـان  افعال  .باشد میمتفاوت  هریکزاویه نگاه در 
 دار مطالعـه رفتارهـاي فـردي و    عهـده  شناسـی  روان علـم یـا   ،است موضوع علم اخلاق

 يهـا  رسد موضـوع گـزاره   می نظر به .نگرند به آن می یازحیث یکهر، ولی استاجتماعی 
به آن نگـاه   یو جهت یازحیث ،از این دو علم یکهر ولی، مشترکاتی دارد یو اخلاق یفقه
 یاخلاق ي،رفتار ؛ یعنیآن است یبار ارزش ،دهد یم یجنبه اخلاق ،آنچه به عمل .کنند می

 ین اسـت عمل ـ ک ـمم .داشته باشد و ملکه نفسانی فرد شـده باشـد   یه بار ارزشک 1است
 ؛ده نباشـد یازنظر اخـلاق پسـند   ،یآثار سوء اخلاق دلیل به ولی ،مباح باشد یازجهت فقه

آثـار سـوء خـود را     یاخلاق ازنظر ولی، مباح است یه ازنظر فقهک یمانند دروغ مصلحت
همچنـین   .شـده اسـت  توصیه  ،هیبه تور ين مواردیدر چن دلیل همین به ت؛خواهد گذاش

ازجهـت   است، اخلاقی نباشـد، ولـی   که در انسان ملکه نشده رو ممکن است عمل ازآن
انسانی که ظلـم   .عملی اخلاقی است که درونی و همیشگی باشد .فقهی قابل قبول باشد

اسـت،  چون احسان او درونـی نشـده    ، ولیممکن است احسانی هم انجام دهد ،کند می
فقهی آن عمل قابل قبـول   ازجهتاگرچه  ؛گویند ه این فرد محسن نمیبازجهت اخلاقی 

هاي فقهی و اخلاقی فعلی است کـه از شخصـیتی حقیقـی یـا      موضوع گزاره ؛ پساست
یا فعلی بیرونی کـه   )37 :اسراء( تواضع ،فعلی درونی مانند حسد ؛شود حقوقی صادر می

و در اثـر   )12 :حجـرات ( اسـت هاي اخلاقی این افعال ناشی از صفات درونی  در گزاره
  .تکرار در مقام عمل تبدیل به ملکه شده است

 ،موضـوع هـردو گـزاره    .نقطه اشتراك این دو بحث اسـت نکته مهم، در این مقایسه 
 .دهـد  مـی  انجـام  ـ ـ شخصیت حقیقی و حقوقیاعم از  ـ افعالی است که مکلف یا محق

هـاي فقهـی و اخلاقـی باعـث      هالبته تفاوت زاویه نگاه به این موضوع مشترك در گـزار 
                                                      

 مدنظر است. گذاري ارزشرفتار اخلاقی اعم از اخلاق مثبت و منفی و بدون هیچ  .1
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  .شود می یکدیگرتفکیک این دو از 

  ها گزارهمحمول . 2ـ2
سـن و  یا ح »بد« و »خوب« مفاهیم ارزشی شامل ها را صرفاً برخی محمول این گزاره

حکم اخلاقی را نقطه مقابل حکم الزامـی و وجـوب    برخی فقها؛ بنابراین اند دانسته قبح
، 1ج ،1413، ىیخـو ( کنند که وجوب شرعی نیسـت  می دانند و جایی استعمال می فقهی
 ـبهـا   از گزاره یبعض ،با بررسی محمولات قرآنیولی ، )139ص  یبرخ ـ ،هـا  انگر ارزشی

از  ياریبهتر است گفته شود بس. )23 :اسراء( ندا فیانگر وظایب یه و گروهیتوص درصدد
 ـ  ولـی  ،نـد ا فیان وظایا بیه یتوص درصددز ین دارند یه ظاهر ارزشک ییها گزاره  یبـا لحن

  .اند ان شدهیمحض ب یفیلکو ت يا هیتوص يها متفاوت از گزاره
ه ازلحـاظ سـاختار   کاست  یهاي اخلاق آن دسته از گزاره یارزش يها منظور از گزاره

ئا یأنَْ تُحبوا شَ  و عسى« ای »ریالصلح خ« مانند ؛است یا منفیمثبت  یبار ارزش يدارا ي،ظاهر
 ـ ،سـتند ینم ک ـان حیمقام بدارند و در  یان ارزشیب ها ظاهراً ن گزارهیا. »مکلَو هو شَرٌّ   یول
رفـع نیازهـاي مکلفـان در زنـدگی فـردي و       برايها و ملاکی  بیان مبناي ارزش درصدد

 ـا یرد اصـل کارک .مخاطبان است يفه براین وظییجه آن تعیند و نتا اجتماعی هـا   ن گـزاره ی
ه ک ـآنجا مثـال  ؛ براياست يارائه دستورالعمل رفتارت مخاطب و یهدا ،هیعبارت از توص

 نیسـت،  روزه یان ارزش ـیب درصدد صرفاً ،)184 ه:بقر( »مکرٌ لَیو أنَْ تصَوموا خَ« :دیفرما یم
از . نـد ک مـی توصـیه یـا الـزام     مخاطبان را به انجام آن ،و حکمت آن یان ارزشیه با بکبل

بیـان   گزاره توصیه یا الزام بـه چیـزي را  دست آورد که آن  هتوان ب می نحوه بیان حکمت
این غذا براي دسـتگاه گـوارش زیانبـار    « :گوید می وقتی پزشک به بیمار که چنان کند؛ می

درحقیقـت در عبـارت ارزشـی    . »!غـذا را مصـرف نکـن   « ست که فلانمعنا بدین ؛»است
بیـان   شدن به ایـن  یا تکلیفی مخفی وجود دارد که با ضمیمهاي  توصیهاي  مقدمه ،پزشک
 هنگـامی کـه  در بعضی آیات کریم قرآن  .دکراستنباط توان  میدستوري را از آن  ،ارزشی

 مثـال  ؛ برايدارد می را پنهان نگاه »باید« یا ،کند می یا هردو مقدمه را بیان ،قصد تذکر دارد
به مضـمون آیـه   اي  مقدمهکردن  با ضمیمه که  )14 :علق( »رىیاللَّه  علَم بأِنََّیأَ لَم « :فرماید می
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کند که اگـر   که عقل درك می صورت بدین ؛دکرتوان دستوري اخلاقی از آن استنباط  می
إنَِّ « :فرمایـد  می در آیه دیگري فرضاًدر محضر او نباید گناه کرد یا  ،بیند خدا انسان را می

برْصاد کرْولـی او شـما    ،بینید یعنی شما او را نمی ؛)14 :فجر( »: خدا در کمین استلَبِالم
در کـریم  قـرآن   .باید در محضر او معصیت نکنید و از او غفلت نورزیـد  ؛ پسبیند را می

این مسـائل را بیـان   بودن  گیرد و ارزشی طرح مسائل اخلاقی نیز از همین سبک بهره می
محـض   بیان مطلب علمی درصدد ،هاست قرآن کتاب هدایت انسان ازآنجاکهولی  ،کند می

 و »تجسـس نکنیـد  «، »دروغ نگوییـد «، »باید و نبایـد « رفص اي علمیه در کتاب .نیست
محتواي آن فقط بیان مسـائل   ؛ زیرامطرح نیست »جزاي آن جهنم است ،اگر غیبت کنید«

 نیـز از وعـده و وعیـد صـحبت     حتی در بیان مسائل علمی کریم قرآن  ولی، است علمی 
 ـا .)49ـ ـ47ص، 1378 ی،آمل يجواد( کند می ت و یهـدا  منظـور  بـه اساسـاً  هـا   ن گـزاره ی

را انجام بدهند یا انجام  یخواهد چه افعال می ان شده است و از آنهایمخاطبان ب ییراهنما
 افـراد پاسـخ داده   یعمل ـ يهـا  ه در آن به پرسشکاست  یزبان ،يگر تیزبان هدا .ندهند

بـا   ي.و زبـان امـر  اي  هیزبـان توص ـ  ؛شـود  می مین زبان خود به دو دسته تقسیا .شود می
ه ک ـ يا دسـته  .میخـور  ین دو دسته برم ـیز به ایقرآن ن یاخلاق يها محمول گزاره یبررس
عوا أوَلاد   و« مثلاً ؛استاي  هیتوص یبار ارزش يدارا صرفاً  ـإنِْ أَردتُـم أنَْ تَستَرْضـ م فلاَجنَـاح  ک

 يو دسـتور  يبـار امـر   يگر دارایدسته د. )233 ه:بقر( »تُم بِالمْعروُفیم إِذاَ سلَّمتُم ما آتَیکعلَ
ت موضـوع  یاهم علت به باتوجه ولی ،دارنداي  هیتوص يها ظاهر گزاره یبرخ یحت .است
ه و سـفارش  یه دلالت بـر توص ـ کد کرتوان برداشت  یات میقراردادن آ یکدیگرنار کو با 

 ـ و« و )14 :مریم( »اینْ جبارا عصیکلَم  ه ویبراّ بِوالد و« :مانند ؛ندک نمی محض صـانَ  یونْسْنَا الأ
دالنیبِوسح از  امااند،  هکرده استفاده یدارند و از لفظ توص يخبر یانیکه ب )8 :بوتکعن( »اه

در  .ندا موظف ،نیبه احسان والدنسبت ه فرزندان کد کرتوان برداشت  یات میمجموعه آ
 یفعل ـ كا تریدستور به انجام  یی،انشا يو ظاهر يامر املاًک يبا ساختارها  گزاره یبعض
قُـلْ   لا تَنهْرْهما و فلاَتَقلُْ لهَما أفُ و« ،)19 :نساء( »عاشروُهنَّ بِالمْعروُف و« ات:یمانند آ؛ دهد می

 »أوَفُوا بِـالْعقُود « و )35 :اسراء( »ولاًسئُم العهد کانَ نّإ هدوفوا بالعأ« ،)23 :اسراء( »اًمیرِک لهَما قَولاً
بنـا بـه گفتـه     .اسـت  يامـر  صـورت  بـه اق و یس ـ یـک  ،لفـظ  یککه هردو با  )1 ه:مائد(
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کنـد و دلالـت بـر وجـوب دارد و      مـی  یکی حکمی فقهی را بیـان  ی،شمندان اسلامیاند
 ،4ج، 1413، خـویی ( کنـد  می دیگري داراي حکمی اخلاقی است و دلالت بر استحباب

 ؟بر الزام ندانست می با ظاهري الزامی را بدون هیچ دلیلی دالّتوان حک می آیا. )233ص
کـه   یدرصـورت  ،کنـد  رسد هر حکمی که ظاهري امري دارد یا دلالت بر امر می می نظر به

 1.الزامی است ،دلیلی بر خلاف آن نباشد
 ـازا یفقه ـ يها با گزارهکریم قرآن  یاخلاق هاي ه ساختار گزارهکم است مسلّ نظـر   نی

ها تفاوت در ظـاهر محمـول    حقیقت ممکن است در برخی گزارهدر .ندارند یچ تفاوتیه
تکلیفی  هگان هاي فقهی احکام پنج زیرا محمولات گزاره ؛فقهی و اخلاقی باشد هاي گزاره

گـذار خـوب و    یکی از چهار زوج مفـاهیم ارزش  ،هاي اخلاقی است و محمولات گزاره
واقـع در   بـه  ولـی ، و وظیفـه اسـت   حـق  و درسـت و نادرسـت   ،بایسـته و نابایسـته   ،بد

کنـد و رابطـه    از لزوم یا جواز انجام رفتاري یا ترك آن بحث مـی  نیز هاي اخلاقی گزاره
در وظیفـه و عـدم   نیـز  نقطه اشـتراك آنهـا    .باشد وجه می عموم و خصوص من ،این دو

                                                      
عهد و شرط را فقط درصورتی که ضمن عقد لازم دیگري انجـام پـذیرد،    . بسیاري از فقها وفاي به1

اند و در عدم لزوم آن قائـل   ستهولی عمل به شرط ابتدایی را واجب تکلیفی نداناند،  واجب دانسته
اند و در مقابل واجب  )، بلکه آن را امري اخلاقی دانسته56، ص6، ج1415اند (انصاري،  به اجماع

رسد این اجماع، اجماع بر  نظر می که به )، درحالی233، ص4، ج1413اند (خویی،  تکلیفی قرار داده
به جنبه حقوقی آن توجه دارند و آن را قابـل   معنا که فقها عدم مطالبه است، نه بر عدم لزوم؛ بدین

کنند. نظام اسلامی در بسیاري از مسـائل، عـلاوه بـر     دانند، ولی نفی جنبه ارزشی نمی پیگیري نمی
جنبه حقوقی به جنبه ارزشی نیز توجه کرده است. احکام اسلامی علاوه بر رعایت نظـم، رعایـت   

است، به جنبه ارزشی حکم که در کمال انسـان   حال دیگران یا کرامت انسانی که جنبه حقوقی آن
هاي اخلاقی  الأیام تحت تأثیر دیدگاه کند، ولی مرحوم نراقی در کتاب عوائد تأثیر دارد نیز توجه می

المؤمنـون عنـد   «کند. ایشان با استناد به روایات فراوان ازجمله  خود، خلاف این مسئله را بیان می
 براج ابن/ 135، ص1417داند (نراقی،  ه، عمل به آن را لازم می، این حکم را انشایی دانست»شروطهم

ــى ــبزواري، 420، ص1411 ، طرابلس ) و 410، ص2، ج1419، شــعرانى/ 171، ص1، ج1413/ س
دانند، خلف وعده را بـه حکـم عقـل و     باره را بسیار می رغم اینکه روایات موجود دراین بعضی به

جهت اشتهار بین فقها و سـیره   دانند، ولی به دم میعقلا موجب سقوط شخص از اعتبار در میان مر
) و آن را خـلاف  393، ص1، ج1413، خـویى اند ( قطعی متشرعه، به استحباب در این مسئله قائل

 ).241، ص4دانند (همان، ج اخلاق می
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 يهـا  از گـزاره  یهرگونه برداشتبنابراین ؛ است دیگر لزوم و عدم لزوم عبارت وظیفه و به
، اما شود میز ثابت یمشابه ن یاخلاق يها گزاره درمورد ـ فیلکا تیه یاعم از توص ـ یفقه

ازآنهـا بـا    ياریبس ،آن است یت و بار ارزشیثیح ،ین فارق گزاره اخلاقیتر مهم ازآنجاکه
 تـأثیر ش بگـذارد و هـم   ینما آن را بهبودن  یتا هم ارزشاست ان شده یلحن پند و اندرز ب

 نـد کجـاد  یانجـام فعـل در او ا   يبـرا  يشتریزه بیانگ باشد و بر مخاطب داشته يتر عمیق
  .)300ص، 1388، مهدوي کنی(

  ها گزارهمفاهیم بنیادین  .2ـ3
ضـمانت   ،ه اهـم آنهـا الـزام   کند ا یکمفاهیم بنیادي مشتر يداراکریم قرآن  يها گزاره

تـوان عـدم    یم ـ یفقه ــ   یاخلاق ـ يها ن مفاهیم در گزارهیسه ایبا مقا .اجرا و نیت است
  .تفاوت را در مقام اثبات یا نزول نشان داد

  الزام .2ـ3ـ1
ه هر قاعـده  کبا این توضیح  اند؛ لیف دانستهکمعناي ت الزام را به ،نظران برخی صاحب

لیـف  کت يو دیگـر  امتیاز بـراي صـاحب حـق   نخست  ؛ب از دو مؤلفه استکمر  ،الزامی
ه ک ـلیـف  کعبارت اسـت از همـان عنصـر و مؤلفـه ت    الزام درحقیقت  .نسبت به دیگران
یعنی در برابر ؛ است »لیفکحق و ت« یبی ازکتر الزامی هر قاعده  .باشد میمتوجه دیگران 

 شـود  مـی  تحمیل »الحق من علیه« لیفی نیز برکت، است داده شده» الحق من له« ه بهکحقی 
  .)117ص ،1384، آملی جوادي(

تعبیردیگـر عامـل پیـدایش و     یـا بـه  چیسـت   خاستگاه حـق  یاه خاستگاه الزام کاین
است کـه بایـد   پرسشی  ،شود ست و چه چیزي باعث ایجاد حقوق میچیسازنده حق 

 داننـد  می نهاد دولت را حقوقدانان مبنا و خاستگاه الزام حقوقی برخی .پاسخ داده شود
در رفتـار   ه منشأ پیـدایش حقـوق و الـزام حقـوقی    کاین اراده دولت است معتقدند  و

ید کیگانه عامل و مبناي قواعد حقوقی تأ عنوان بهبر نقش عقل  برخی .شود می ها انسان
ننـده و سـازنده قواعـد    ک نیـروي الـزام   عنـوان  بـه بر نقش وجدان گروهی دیگر  .دندار

هـا داراي نیرویـی    انسان ،در این دیدگاه .)201ص ،1360، روسو( دنید دارکرفتاري تأ
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نند و همـین احسـاس و   ک می كآن خوب و بد را احساس و در قازطریه کند ا درونی
 ـ   ننـده انسـان در  ک عامل الزام ؛ پسدارد مین واآنها را به رفتار معی ك،در  کعمـل بـه ی

ند ک می چشم بینا عمل صورت بهه در درون انسان کهمان نیرویی است  ،سلسله قواعد
  .دهد می عدالت و ستم را تشخیص ،بد ،و خوب

هر قاعـده رفتـاري    ،بر پایه این دیدگاه .داند می را وحی الزاممبناي  ،نظریهچهارمین 
الاتبـاع اسـت و هـر     و واجـب  الزامـی  ،رده باشـد که خداوند براي بشر وضع و تشریع ک

عامل  ؛ پسالزام و ضرورتی در عمل ندارد ،ه ناشی از اراده و تشریع او نباشدکاي  قاعده
 ينه چیـز  ،اراده و تشریع خداوند است ،اساسی پیدایش حقوق و الزام در قاعده رفتاري

 ،دانیم و معتقدیم اعتبار همه حقوق می ما اصل همه حقوق را خداوند اساس ؛ برایندیگر
دیـدگاه اخیـر را   نیـز  ریم ک ـقرآن  .ناشی از جعل و وضع و اراده تشریعی خداوند است

  .)45 :مائده( »الظالمون هم کاالله فأولئ م بما أنزلکلم یحو من « :ندک می تأیید
نیازهـا و   کـه مبتنـی بـر   اسـت  اراده تشریعی خداوند بر اراده تکوینی او تعلق گرفته 

عقل بتواند نیازها و  همچونابزار دیگري  پس اگر باشد؛ می هاي وجودي انسان خواست
 ؛نـد کتواند قواعد حقوقی وضـع و ایجـاد    می ،ندکشف کهاي وجودي انسان را  خواست

  .شود نمی لی نفیک طور بهنقش انسان  ،یعنی ازدیدگاه قرآن
هـاي فقهـی داراي جعـل و اعتبـار      گـزاره ) 1396، زاده نوري عالمر.ك: ( قولی بنا بر

 ،کنـد  این جعل شرعی را کشف می ،پروردگارند و فقیه در عملیات تفقه هشرعی از ناحی
 ، بلکـه قانونیِ الهی و جعل و اعتبار شرعی ندارنـد  يانشا ،اي اخلاقیه که گزاره یدرحال
تشریعی شارع  هاراد ،منشأ مشروعیت احکام فقهی .ندا مبتنیبر خوبی و بدي واقعی  فقط

 ـ انشا می صورت جعل و اعتبار شرعی است که به ر مصـالح و مفاسـد   شود و البته مبتنی ب
تکـوینی خـالق    هتنهـا اراد  ،احکام اخلاقی که منشأ یدرحال ،مري استالأ تکوینی و نفس

تکوینی میان یک فعل یا صفت با کمـال انسـانی    هرابط ،یعنی حکم اخلاقی ؛متعال است
واقعـی   هدنبـال وظیف ـ  الهی و در علم اخلاق به هدنبال وظیف در علم فقه به .کند را بیان می

  .)7ص، 1ج ،1430، صدر( عقلانی یا عقَلایی هستیم
الزام و واجب فقهی بـا الـزام و بایـد اخلاقـی متفـاوت       گفته، لب پیشباتوجه به مطا
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استحقاق ثـواب و عقـاب    ،تشریعی است که علاوه بر سعادت حکمی  ،الزام فقهی .است
نـه اسـتحقاق ثـواب و     ،نمایانـد  سعادت را می هالزام اخلاقی دغدغ ولی، دنبال دارد را به

 فقهی ازنظربنابراین ممکن است چیزي  ؛نیستعقاب را و مبتنی بر جعل و اعتبار شارع 
پایـه برخـی   یعنـی بـر    ؛اخلاقی الزام به ترك داشـته و بـد باشـد    ازنظر ولی، جایز باشد

 در سـعادت انسـان مانعیـت دارد   ، ولی است براي آن کیفري درنظر گرفته نشده ،مصالح
  ).48ص ،1403، یحلّ(

هاي اخلاقـی   گزارهاراده تشریعی شارع بر  ،اولاً ،خلاف بیان مذکور رسد بر می نظر به
باوجود دلیل لفظی در قرآن مبنی بر اراده شارع بـر الـزام    .مشهود است کاملاًقرآن کریم 

تـوان منکـر جعـل     می چگونه ،)23 :اسراء /19 :نساء( اخلاقی هاي یا عدم الزام در گزاره
اگـر   ،ثانیـاً  ؛کیمانـه و جعلی ح و فطرت البته جعلی مبتنی بر عقل ؛تشریعی خداوند بود

 ایـن حکـم   ،اشکال شود که بر فرض وجود دلیل لفظی شـرعی مطـابق بـا حکـم عقـل     
هـیچ   نیـز احکام ارشـادي   ،ی و مولويتأسیس ینه حکم ،ارشادي مستحبی است یحکم

از بایـد گفـت   در پاسـخ   ،کند و عقاب و ثوابی بر آن مترتب نیست نمی ولیتی ایجادئمس
همچـون   یام اخلاق ـک ـم موجـود در اح که حکجه گرفت یتوان نت می شده مباحث مطرح

نـد و  ک یدلالت بر طلب م ـ ـ باشند يمولویا  يارشاد یمکحاعم از اینکه  ـ  یام فقهکاح
 ـ ،ه طلب مزبـور کن پرسش یدر پاسخ به ا ولی ،نیست کیچ شیآن هبودن  یدر طلب  یطلب
یـک   :شوند می احکام عقلی به دو دسته تقسیم توان گفت می ی؟ا استحبابیاست  یوجوب

و دسته دیگـر درمـورد تحسـین و تقبـیح فـاعلی افعـال       سن و قبح افعالدسته درباره ح 
 ازجملـه حکم بـه تحسـین جمیـع عقـلا      ،حکم به تحسین فاعلی نماید ،اگر عقل .است

ثـواب متعلـق بـه آن عمـل      ،مقصود از تحسین شارع .شود می قطع فهمیده طور بهشارع 
 ازجملـه حکم بـه تقبـیح جمیـع عقـلا      ،حکم به تقبیح عملی نماید ،و اگر عقل باشد می

ناشـی از   ،شـارع وسـیله   بـه بیان عقاب  صورت دراینشود و  می بالملازمه فهمیده ،شارع
و  حتی اگـر شـارع در جـایی سـکوت کنـد      .تقبیح و بیان ثواب ناشی از تحسین اوست

تعبیري گـاهی   به .است امی عمل به حکم عقل الز نیز نداشته باشد،مخالفتی با حکم عقل 
 ارشاد به حکـم عقـل   ،و گاهی با سکوت و عدم مخالفت سنتّ شارع با بیان در کتاب و
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اگـر مسـتلزم الـزام     .دنبال ندارد گاه الزامی به و آور است کند و حکم عقل گاهی الزام می
و انسـان بایـد    نـد آور ولیتئآید نیـز مس ـ  می دست بهواسطه آن ارشاد  احکامی که به ،بود

باید منتظر پاداش و  ،بر آثار وضعی دنیایی افزون .باشد باره ي اعمال خود دراینگو پاسخ
مسـئله  مؤیـد ایـن    1کـریم  هاي مربوطـه در قـرآن   باشد که گزاره نیزجزاي آن در قیامت 

بـراي  . برخی الزامی و برخی غیرالزامـی اسـت   :احکام ارشادي دو قسم دارد ؛ پساست
ها ممکن است نیازمنـد اصـولی متفـاوت در حـوزه      م اخلاقی از این گزارهاستنباط احکا

؛ شـود  دیـده مـی  این تفاوت در استنباط بقیه احکام نیـز   که چنان ؛مستقلات عقلیه باشیم
  .نیاز داریماصول لفظیه به بیشتر  ،هاي فقهی در استنباط احکام عبادي از گزاره مثال براي

 ،منشـأ  ازحیـث قـرآن   یاخلاق ـ يهـا  د اینکه گـزاره توان ادعا کر می قطع طور بهآنچه 
 ،نـد ک یجـاد م ـ یه اک ـ یتیمسئولنوع الزام و  ازحیث لیو ،ندارد یفقه يها با گزاره یتفاوت

 يها و گزاره یفقه يها گزارهاعم از  کریم  ـدگاه قرآن یمنشأ الزام ازد .قابل بررسی است
ولـی  ، و هم به فطـرت و گـوهر انسـانی عقـل متکـی اسـت       یهم به اراده اله ـ یاخلاق

که برخـی احکـام فقهـی بـراي      گونه همان ؛تر تبیین گردد شفاف مسئلهمناسب است این 
و در مقابـل   اسـت آور  اخلاقی نیز مسئولیت هاي بعضی گزاره ،کند مکلف الزام ایجاد می

  .باشد گو پاسخآن انسان باید 
یـک   ،آیـا الـزام   ؛پاسـخ داده شـود  پرسـش  ایـن  مناسب است به  ،تبیین بهتربراي 

آیا الزام در فقه با الزام  ؟معانی متفاوتی دارد گوناگونمشترك لفظی است که در علوم 
برخـی معتقدنـد الـزام در     ؟شـود  در معانی متفاوتی اسـتعمال مـی   ،در اخلاق یا عرف

زیرا  ؛اخلاقی تفاوت دارد و قابل مقایسه نیستند هاي فقهی با الزام در گزاره هاي گزاره
مقصود نیرویی از بیرون است که مکلف را بـه   ،کنند می فقها از الزام بحثهنگامی که 

                                                      
(بقـره:   کند و سوره بقره عهد می ) با صیغه امر، طلب وفاي به34 :(اسراء »وفوا بالعهدأ«آیه نمونه  براي .1

 54 :قمـر  /73و  71 :جمله زمـر داند و در آیات متعددي (از میم متقین یعهد را از علا وفاي به) 177
مسـتحق   ،گرداننـد  که از آن رو برمـی را مژده بهشت و کسانی  ،کنند که تقوا پیشه میرا کسانی  )،و...

 انـد    الهـی دانسـته  عـذاب   باعـث که برخی فقها شکستن عهد یا خلف وعـده را   چنان ؛داند عذاب می
  ).410، ص2، ج1419، شعرانى(
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مکلـف بـه آن اعتقـاد داشـته      ؛ هرچندکند می یا از انجام کاري منعمجبور  انجام کاري
الزام  ولی، گیرد ت مینکردن از او خسار عمل درصورتبنابراین ؛ نداشته باشدیا  باشد

کـس   خداست و هیچ برابرنفسانی یا فشار اجتماعی یا تکلیف در  يارتقا براياخلاقی 
کنـد کـه اگـر فـرد انجـام       درونی ایجاد می بلکه التزامی ،تواند انسانی را الزام کند نمی

  .شود دچار عذاب وجدان می ،ندهد
هاي فقهی و هـم   هم در گزاره ،گفت التزامات درونی و الزامات بیرونیباید  در پاسخ

در بحـث   مثـال  ؛ بـراي تفاوت اسـت  الزام و التزاممیان هاي اخلاقی معنا دارد و  در گزاره
از پرسـش   یگـاه  شـود؛  مـی  یک موضوع گزاره فقهی دو بحث مطـرح  عنوان بهحجاب 

نظر از دخالت عاملی  آیا صرف ؛ یعنیالزام به آن یالتزام به حجاب و عفاف است و گاه
ها فرد باید آن را رعایت کند یا نیرویی از بیرون مانند  به اعتقاد به ارزش باتوجه ،نیبیرو

 او را به رعایـت حجـاب   ـ اعم از اینکه فرد اعتقادي داشته باشد یا نداشته باشد ـدولت  
توان از الزام درونـی   می هم ،اخلاقی یک موضوع عنوان بهدروغ درمورد  ؟کند میمجبور 

عـدم رعایـت عـاملی     درصـورت کـرد و هـم   الزام نگفتن  د را به دروغاستفاده کرد و فر
عـدم   درصـورت تواند شارع باشد کـه   این عامل می .کردمجبور او را به اطاعت  ،بیرونی
  .در آخرت همدر دنیا و هم  ؛اخذه کندؤاو را م ،رعایت

بـراي بهتـر اجراشـدن     ولی ،از بیرون باشد ممکن است در جایی الزامی درحقیقت
حوزه الـزام   بنابراین؛ شوداستفاده  ،کند می آن از نیرویی درونی که در فرد التزام ایجاد

نیست که در جایی که التـزام   معنا بدینامر این  ، ولیاز حوزه التزام قابل تفکیک است
هاي اخلاقی قـرآن   سبک گزاره که چنان ؛الزام بیرونی نقشی ندارد است،درونی مطرح 

ایـن   .هاي فقهـی نـدارد   هیچ تفاوتی با گزاره رو ازاینباشد و  می مسئلهید این کریم مؤ
در احکـام   .تواند عامل جدایی احکام فقهی از احکام رفتار اخلاقی باشـد  نمی موضوع
هرگـاه صـحبت از رفتـاري     ؛ پسنیازمند به التزام درونی هستیمو نیز در اخلاق فقهی 

 نیـز معناي نیروي بیرونی  الزام به ،سانیات و ملکات درونینف نه صرفاً ،کنیم می اخلاقی
  .یابد می معنا

توجه به بـاطن آنهـا   ، ولی ف استیلکام الزام و تیپ ،یقرآن يها از گزاره یلسان بخش
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ازآنجاکـه   .ف بـه حقـوق اسـت   یالک ـز ارجاع تیات نیآ گونه این در یه حتکند ک یثابت م
او را بـه   ،انسان به حقوق خود برسـد  آنکه يقرآن برا ،است یحقوق انسان يدارا انسان

 ـتا حقوق خود را اح رده استکلف کاو را مدرواقع  .رده استکملزم  یفیالکت تیرعا ا ی
احقـاق   يدها بـرا ی ـدها و نبای ـهمـه با  ،انین بیبا ا. )259ص، 1384 ی،آمل يجواد( ندک

سـعادت  باعـث  ه کرا  ییزهایهمه چ ،با علم خود یخالق نظام هست .هاست حقوق انسان
حـرام   ،شـود  یان او م ـی ـز سـبب و هرآنچه را است رده کاو حلال  يبرا ،شود میانسان 

  :سدینو می باره نیدرا نیصدرالمتأله .داند می
ب ی ـطب ،نـد ک یاگـر مـزاج او گرم ـ   ؛ب استیف طبیلکبر بندگان مانند ت یف الهیلکت

 ـن بـی  مـار خـود را  یب کـه  درحـالی  ،دهـد  می سرد يزهایدستور به خوردن چ  از از آنی
نه  ،ندیب یخود ضرر م ،ندک یچیب سرپیمار از دستورات طبیاگر ب حال دراین .داند می
ه ک ـرده ک ـرا خلـق   یسـبب  ،ضیمـر  يشـفا  يخداوند برا .است کننده ه ارشادکب یطب

 ه آن طاعـت خداسـت  ک ـده ی ـآفر یز سـبب ین يسعادت اخرو يآن است و برا یمقتض
  .)49ص، 2ج، 1366 ،ملاصدرا(
  بکوشد.آوردن آن  دست بهباید براي  ،انسان ثابت شد يبرا یاگر حق اساس براین

 ،خـواهی  رساندن اسـتعدادهاي فطـري و کمـال    فعلیت ها براي به به نیاز انسان باتوجه
جز پـذیرفتن لـزوم   اي  چاره ،یمقائلکه به لزوم اجراي بسیاري از احکام فقهی  گونه همان

الزام عقلی یـا   ،مقصود از لزوم؛ هرچند اخلاقی نداریماحکام و رفتارهاي اجراي بعضی 
اي  رابطـه  ،تکـوینی  طـور  بهمعلولی ـ   یدر لزوم علّ .معلولیـ   یلزوم علّیا تشریعی باشد 

احراز این رابطه و مصلحت موجـود   درصورتانسان و عمل وجود دارد که  میانلزومی 
اه رسیدن به ایـن نقطـه را   ر به قاعده لطف بر خداوند حکیم واجب است باتوجه ،در آن

هـاي   در احکـام و گـزاره   یادر احکام ارزشی و اخلاقی  این رابطه ممکن است .بنمایاند
بـودن برخـی    که حکـم بـه الزامـی    گونه همان ،کند عقل حکم می ؛ پسنهفته باشد فقهی
هاي اخلاقی قرآن که با همـان سـبک و    در بعضی گزاره ،شود می هاي فقهی الزامی  گزاره
  .کردآمده است نیز حکم  سیاق
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  ضمانت اجرا .2ـ3ـ2
که در احکـام حقـوقی و فقهـی     گونه همانالزامی  تخلف و سرپیچی از دستورهاي

 ولـی  ،کردتوان گناه تلقی  در احکام اخلاقی نیز می ،شود تواند گناه محسوب قرآن می
دارد یا قابل پیگیري در  يشود و فقط عقوبت اخرو می اینکه آیا تخلف گناه محسوب

آن را  شـمندان یاز اند ياریاسـت کـه بس ـ   ییارهایمع ازجمله ،دادگاه دنیایی نیز هست
آنهـا معتقدنـد اگرچـه     .انـد  اخلاقی از یکدیگر دانسـته  تفکیک احکام حقوقی وباعث 

قابل پیگیري و مطالبه در دادگاه نیسـت و   ولی، شود می تخلف اخلاقی گناه محسوب
 ت و مطالبه در دادگاهیاکو فقهی قابل ش یجرم حقوق ولی ،نیست شکایتبراي دلیلی 
جنبـه مـادي قـوي دارد و     ،ضـمانت اجـراي قواعـد حقـوقی فقهـی      درحقیقت .است

بـراي   در امـور کیفـري   دارد. وامـی اشخاص را به اجبار به انجام یا عدم انجام امـوري  
ضـمانت   ،مـور مـدنی  از جریمه تـا اعـدام و در ا  است؛ مجازات تعیین شده  ،اشخاص

 ،عدم نفـوذ و گـاهی اجبـار بـه انجـام تعهـد را برقـرار سـاخته اسـت          ،اجراي بطلان
البتـه بـراي    .جنبه معنـوي و وجـدانی دارد   ،ضمانت اجراي قواعد اخلاقی که درحالی

 يکه وجدان بیـدار  یشخص .تر است مراتب قوي این ضمانت اجرایی به ،اشخاص آگاه
آرام  ،جبـران زمـان  شود که تا  می خلاف اخلاق چنان متأثرترین عمل  با کوچک ،دارد
فقهـی   به کمک قواعد حقـوقی  ییگیرد و در بسیاري از موارد چنین ضمانت اجرا نمی
کسی که عذاب وجـدان   ؛ مانندکند می آید و راه اثبات و اجراي مجازات را تسهیل می

 جرم بـاقی نگذاشـته   دارد باوجودي که آثاري از ارتکاب مییا ترس از آخرت او را وا
  .)1ص، 1390، مدنی( خود را به قانون معرفی کند ،است

ت ی ـعمومکـریم  قـرآن   یو اخلاق ـ یام فقه ـکدر همه اح کیکن تفیه اکم است مسلّ
 ،را بـه جـرم نمازنخوانـدن    یس ـکتوان  می ام مربوط به عباداتکنه در اح که چنان ؛ندارد
 ـتعز ،نظران صاحب یالبته بعضـ  ردک یمه و دادگاهکنگرفتن محا ا روزهینرفتن  حج ر را ی

از  ،ننـد ک می مهکمحا یه به جرم حقوقکرا  یسکو نه ـ   .دانند می ن افراد واجبیدرباره ا
ه به جرم ک یسکا یآشود که  اکنون این پرسش مطرح می. گردد می معاف يعقوبت اخرو

  ؟در آخرت مجازات نخواهد شد ،شود می قتل اعدام
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ایـن اسـت کـه دامنـه نظـارت آن      دیگر امتیاز مکتب اسلام نسبت به مکاتب اخلاقی 
بلکـه   ،منحصر در دولت و قوه قهریه آن نیست ،ضامن اجراى آنبسیار گسترده است و 

و مصونیت و تقواي کند  میانسان را در برابر گناه بیمه  ،اعتقاد به خداوند و روز واپسین
داري و تملـک نفـس را کـه     انسان حالـت خویشـتن   این مصونیت در .قرآنی داده است

ترمـز  همچـون  شود او در مقابل گناه  کند و سبب می ایجاد می ،همان ملکه عدالت است
کسـانی کـه تقـوا     .)201 :اعـراف ر.ك: ( خودکار ایست کند و حذر نماید طور به ،ماشین
 یـاد خـدا   بـه  د ودانن ـ میخدا را حاضر و ناظر  ،آورد يسوي آنها رو اگر شیطان به ،دارند

 مسایل اخلاقـی سمت  رضایت باطنى بهبا و دارند  می هاافتند و خود را از گناه دور نگ می
 ،و وجـود معـاد   یدرواقع بدون اعتقاد به عدالت اله .نه با اکراه و تکلفّ ،آورند می يرو

بـه   يبنـد  يچ پـا یو هندارند  یاخلاق يها ها التزام چندانی به اصول و ارزش انسانبیشتر 
قت و یخاطر عشق به حق ه بهکافت یتوان  می را یسکمتر ک .نخواهند داشت یاحکام فقه

از تـرس نیـروي حـاکم در مقـام      بلکـه غالبـاً   ،بند این اصول باشد يها پا عشق به ارزش
جایى بـراى   معمولاً مکاتب دیگردر ضمانت اجرایى  ضمناً .کنند میاخلاقی رفتار  ،عمل

ولـى در   ـ ـ الزامـى  صـورت  بـه آن هم نـه   ـجز در موارد استثنا   ؛پاداش و تشویق نیست
 ـ هـا  پـاداش  ،دارد نقـش  ها همان اندازه که مجازات به احکام اسلامی ضمانت اجرایى  ز نی
الْقُرَى آمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنَـا علَـیهِم برکََـات     ولَو أنََّ أَهلَ«: در دنیاها  این پاداش .داراى نقش است

ۀ عرْضُـها    سارعِوا إِلىَ مغْفـرةَ مـنْ ربکُـم و    و«: آخرتو ) 96 :اعراف( »رضِالاالسماء و منَ جنَّـ
و اتاومینالاالستَّقْلمل تدُأع ضگردد. نصیب فرد می) 133 :عمران آل( »ر  

 هـاي  در گـزاره  پاداش و مجازات اخروي هم ،اولاًاکنون به دو نکته باید توجه کرد: 
 ،ایـن دیـدگاه  مطـابق   ،ثانیـاً  1اسـت؛ مطرح کریم اخلاقی قرآن  هاي فقهی و هم در گزاره

                                                      
سوره بقره در معرفی ابرار، هم به کسانی که به خدا و قیامت اعتقا دارند (اعتقادي)،  177در آیه  .1

اند  کنند و صادق عهد می دارند (فقهی) و هم به کسانی که وفاي به پا می هم به کسانی که نماز به
برَار لَفی نَعیمٍ«در آیه  کند. همچنین (اخلاقی) اشاره می أَ ، جایگاه ابرار و درحقیقت پاداش »إِنَّ الْ

 آنها را بیان کرده است.
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  پـاداش و مجـازات   ـ اعم از فقهی و اخلاقی ـ آن كپاداش تکالیف دینی و مجازات تر
عمل فردند و آثار وضعی دنیایی دارند که این نکته  یعیورد طباه رهکبل ،ستندین ياعتبار

اي است که احکام فقهی را به احکـام اخلاقـی    ین نکتهتر مهم ،علاوه بر ضمانت اخروي
  .کند نزدیک می

  تین .2ـ3ـ3
 ،هـاى ارزش اسـت   هیى از پایکى و آراستگى ظاهر عمل یکن ،در نظام اخلاقى اسلام

آن  .شـمرد  مندتوان عمل انسـان را ارزش ـ  نمى ،مه نگرددیگرى به آن ضمیولى تا اصل د
 رو ازایـن  ؛رود شـمار مـى   ه سرچشمه عمل بـه ک كزه پایت و انگیاصل عبارت است از ن

ارزش شـمرده   داراي و یسـت ش نیسـته سـتا  یشا ،زه مـادى یانگ به ولیبا یهرنوع عمل ز
 ـبـه نـوع انگ   یآن در اخلاق اسلام یقیت عمل و ارزش حقیفکی .شود نمى ف زه و اهـدا ی
 ـآ نمـی  حساب بهها  ار ارزشیمع ییتنها ار بهک يل ظاهرکدارد و شبستگی  کننده عمل  .دی

 ـیب شیتوان پ می ه سرنوشت انسان را با آنکمهم است  يا اندازه ت بهین  يمهـدو ( ردک ـ ین
  .)21ص، 1377ی، نک

در حـد   ،وجـود نداشـته باشـد   خواهی  و فضیلتى یت خدایه در آن نکارزش عملى 
 ـارزش آن ز ،ى انجام شـود یزه خودنمایچنانچه عبادتى واجب با انگصفر است و اگر  ر ی

بـا زارى و   پـردازد و  مـی  خدابا از یمردى در انظار عمومى به راز و ن ثلاًم شود؛ میصفر 
 سرپرسـت مدرسـه   یان بکودکبراى  هک نىکا مرد متمی ،کند می ه از خدا طلب پوزشیگر
ه او ک ـنیا .نـد ک مـی  گذاري ارزشن عمل را یا فردزه یانگ ت ویندر هردو مورد،  ؛سازد می

را  مدرسـه ا ی ،استجلب نظر مردم  ارى وکایزه او ریا انگی  دیگر از خوف خدا مى واقعاً
 ـا انگی ـ سـازد   می چارگانیب پرورى و اظهار همدردى با نوع ،زه بشردوستىیانگ به هـاى   زهی

 ـاز داینهـا   .هسـت  یـک ظاهر ن ده بهین پدیا مادى پشت در  ،اسـلام  یاخلاق ـدگاه نظـام  ی
اگـر   .ي نـدارد تـأثیر فقهی و حقـوقی   ازنظر ولی ،گذارد می ا نبودن آن اثریبودن  یاخلاق

ولـی  است، به وظیفه قانونی خود عمل کرده  ،کسی عدالت را از روي ترس رعایت کند
عـدالتی کـه بـا انگیـزه      ،زیـرا بـا ایـن نگـاه     ؛اخلاقی کار مفیدي انجام نداده است ازنظر

  .)17ص ،1384 ،همو( ارزشمند است ،م باشدخواهی و گذشت توأ فضیلت
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 ـن یحقوق یفقه يها در گزاره کیکن تفیا  ـاز ا ياریت نـدارد و در بس ـ ی ـز عمومی ن ی
البته نیت بـد در فقـه و    .گردد می از ارکان آن محسوب ،خصوص در عبادات هب ،فیالکت

 ؛گـذارد  می يجا خود را بهلقی آثار خُ ولی، شود نمی کیفر ندارد و گناه محسوب ،حقوق
نه اینکه فرد خود پشـیمان شـده    ،دادن آن پیش بیاید که مانعی براي انجامآنجابخصوص 

 ، ولـی شـود  نمـی  ضمان اخلاقیسبب نداشتن نیت سوء در عملی برعکس، گاهی  .باشد
فـردي کـه در خـواب کسـی را      مثال براي ؛دوش خواهد کشید بار مسئولیت کیفري را به

 ؛ پـس حقوقی باید دیه آن را بپردازد ازنظر ، ولیاخلاقی مسئولیتی ندارد ازجهت ،بکشد
  .تواند ملاك تمایز آنها باشد نیت نیز نمی

  ها گزاره قلمرو .2ـ4
 ،شیشـناختى خـو   شـناختى و جامعـه   اساس مبـانى انسـان   بر یکاتب اخلاقى هرکم

ا توسـعه آن را  یها  تیمحدود ند وا هردکم یام اخلاقى ترسکبراى حوزه احاى  ژهیقلمرو و
اسـت  منحصـر   ییها اتب به ارزشکاز م ياریبس یاخلاق يها ره گزارهیدا .اند ادآور شدهی
 از آنها رابطـه انسـان بـا خـدا یـا اصـلاً       ياریدر بس .شود می ط اجتماع مطرحیه در محک

و ارتباط با خود معنـا  شود  منحصر می ها در ارتباط با خدا ارزش یا تمامی ،ستیمطرح ن
 ،حقـوقی ـ   تکلیفـی  هـاي  گـزاره  همچـون  کـریم  قرآن یاخلاق هاي در گزاره ولی، ندارد
ارتباط انسان بـا خـود و    ،ارتباط انسان با خدا .رندیگ یها مورد توجه قرار م ارتباط یتمام
 ـ یجامعه و حت، ها اعم از خانواده گر انسانیبا د جـزء قلمـرو اخـلاق     ،الملـل  نیروابط ب

شـور  کجهاد و دفاع از  مسئله مثال براي؛ )1، صب ،1384، یزديمصباح ( است یاسلام
نیز  یدر چنان موقعیت یحتولی ، مورد توجه واقع شده است یفقه یدر دستورات حقوق

ه دستور به نمازخواندن ک گونه همان .را نداده است یانصاف یو ب یعدالت یخداوند اجازه ب
 ،یاله ـ يو در برخـورد بـا قضـا    کنـیم ل ک ـارها به او توکدر خواهد  میاز ما  ،است داده
در  ،میمسـئول خـانواده   یام حقوقکه در قبال احک گونه همانم و یاو باش يبه رضا یراض

ت دارد و همـه  یلفـان شـمول  کبراي همـه م  مسئلهاین  .یمز متعهدین یام اخلاقکبرابر اح
  .لزوم آن را انجام دهند درصورتند ا موظف
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  ها گزاره فاهدا .2ـ5
چه در اهداف میـانی   یاخلاق يها گزاره .ت آن استیبه هدف و غا يزیارزش هرچ

  در فقـه   و غایـت   هـدف برخـی معتقدنـد    .دارند كاشترا یفقه يها با گزاره ،ییو چه غا
  و عقاب و ثواب  جامعه  بخشیدن سامان ،او فرد و روحیات  و سازندگی  بر پرورش علاوه

  و توجهی  است  و جامعه  شخص  معایب  اصلاح ، اخلاق  هدف  که درحالی است،  اخروي
و در   اسـت   مطـرح   و عقـاب   ثـواب  ،در فقـه  یعبارت به ؛ندارد  اخروي  و عقاب  ثواب  به

اخذه با ثـواب و عقـاب   ؤن تشویق و ممیارسد  می نظر به ولی، اخذهؤو م  تشویق ،اخلاق
همچنین  .و هم اخروي ثواب و عقاب دنیایی معنا دارد درموردهردو هم نیست؛ تفاوتی 

 ،دارد کند و از کارهاي بد بازمی میتجویز عمال خوب هاي فقهی به اَ که گزاره گونه همان
 ؛پردازد به معالجه بیمار می ،پزشک با دو برنامه کند؛ مثلاً میهاي اخلاقی نیز چنین  گزاره
 نیـز اخـلاق   علم .نویسد دهد و هم برایش نسخه دارو می هم به او برنامه پرهیز مییعنی 
بـه صـفات   دیگر  سويازدهد و  می به انسان برنامه اجتناب و پرهیز از منکرات سو ازیک

  .ماند نمی ها در نتیجه دیگر جایی براي زشتی ؛کند می نیک تشویق و امر به معروف
ایجـاد اجتمـاعی اسـت کـه بـر      کـریم،  اخلاقی قرآن  هاي که هدف گزاره گونه همان

باشد و براي حفظ زنـدگی از فسـاد و    امنیت و تعاون می ،عدل ،رهبري ،اساس سعادت
 سـوي کمـال و   انگیزد و سـیر زنـدگی بـه    ستمگري و هرآنچه جامعه را به شقاوت برمی

 ـ  نیزهدف فقه است،  فضل بیشتر مین سـعادت  أعلاوه بر پرورش روح انسان در سـایه ت
 امت اسـلامی ایجاد عدالت اجتماعی و حفظ حقوق  ،جامعه اصلاح فرد و ،دنیا و آخرت

قُـلْ إنَِّ  «: کـه رضـاي خداسـت    انـد  اینها همه اهداف میانی براي اهداف متعالی اما، است 
لَاتیص نُسکیو و حيایم و اتمبِّ یمر لَّهل َالم162 :انعام( »نَیالْع(.  

بیشـتر  هـا   به اهداف غـایی ایـن گـزاره    ،هرچه این اهداف رنگ خدایی بیشتر بپذیرد
  .)138 :بقره( »نَحنُ لَه عابِدونَ اللَّه صبغَۀً و منْ أَحسنُ منَ صبغَۀاَللَّه و« :شویم نزدیک می

اي بـالاتر از آن   بلکـه مرتبـه   ،به فضایل انسانی نیست کردناکتفا ،هدف نهایی اخلاق
بیـان   ،در بعضی از آیات و روایات که چنان ؛باشد درخواست رضاي الهی می آن است و

 ،قرب به خدا و جلـب رضـا و محبـت او    ،هدف نهایی از اخلاق اسلامی است که شده
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 اسـت.  االله نیل به لقاي الهی و نظر به وجـه  ،یابی به ولایت االلهدست ،تخلق به اخلاق الهی
 االله االله و ابتغـاء وجـه   هابتغاء مرضا ،لقاء رب ،هاي االله که واژهکریم آیات بسیاري از قرآن 

تربیـت انسـان    ،گویاي این حقیقت است کـه هـدف نظـام اخلاقـی اسـلام      ،دربرداردرا 
ـ   هـاي اخـلاق   قـرآن از زبـان اسـوه    کـه  چنـان  ؛خداجوي خداگونه و عاشق بوده اسـت 

و  کنـیم  خاطر خدا اطعام می ما شما را به: «دفرمای میـ  زهراو حضرت  علی حضرت
  .)9 :دهر( »خواهیم هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی

ن ی ـدر اثر ا یابد. میبا خداوند متعال  يتر يرابطه قو یعمال خاصر اثر اَبروح انسان 
 درصـورت  .شـتر خواهـد شـد   یب لذایـذ آن نیـز   ،شـتر شـود  یمال نفس بک اندازهرابطه هر

وافْعلُـوا  « :افـت یدست خواهـد   يبه فلاح و رستگار یعنی یبه سعادت واقع ،دارشدنیپا
  .)77: حج( »تُفلْحونم کرَ لَعلَّیالْخَ

شـود و   مـی  حاصـل  یورهاي الهدست بهله عمل یوس به فقطو  فقطن رابطه یت ایتقو
جـز   ین دسـتورها هـدف  ی ـرا همه ایز ؛است یو فقه یام اخلاقکن دستورها اعم از احیا
 ـانسان در گرو تقو ییمال نهاکندارد و  ییمال نهاک او بـا خداونـد    يت رابطـه وجـود  ی

انسـان بـه    ،داشته باشـد  يشتریب يشدت و قوت وجود هراندازه .متعال و رضاي اوست
  .)345ـ343، صالف ،1384 ي،زدیمصباح ( تر خواهد شد یکخدا نزد

  نتیجه
کوشـیدیم از  کـریم   بـا تبیـین یکپـارچگی زبـانی آیـاتی از قـرآن      پـیش رو  در مقاله 

ارزشـی و نظـام   با تأکید بر نظـام   ـ ارزشی و حقوقی ،نظام تکوینی ردهیکپارچگی سه خُ
نمـا از آن حقیقـت    که کتاب تـدوین پژواکـی تمـام   کنیم و اثبات  برداریمپرده  ـ حقوقی

تجلی حقیقتی واحد  ،در عین استقلال نظام خرُدهاست و این سه  »الکتاب مأ« اندماجی در
 یکـدیگر در مقام ثبـوت از   نظام خرُدهاین سه  ،کریم توضیح آنکه در فرهنگ قرآن ؛است

نـد و حتـی در مقـام    ا داراي وحدتی متعالی ،و در مقام حقیقت عالیه نیستندقابل تفکیک 
هـا   سـبک گـزاره   اسـت،  در قالـب الفـاظ نـازل شـده    کریم اثبات یعنی آنجاکه در قرآن 

  است. تنزل بازتاب همان حقیقت واحده اینقابل تفکیک نیستند و  اند و یکسان
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و مقایسه آن  یاخلاق يها و اهداف گزاره مفاهیم اساسی ،محمول ،موضوع یبا بررس
در مقـام  کریم قرآن  یاخلاق يها ه گزارهکد یرستوان  میجه ین نتیبه ا فقهی هاي با گزاره

بـا   یچ تفـاوت یه ـ ،نه ازجهـت سـاختار لفظـی و نـه در سـاختار معنـایی       ،نزول و اثبات
دیـده   یز تفـاوت ی ـموضـوعات ن  یدر ضمانت اجراي برخ ـ یحت ؛ندارند یفقه يها گزاره

کـریم  اخلاقـی در قـرآن    يهـا  فقهـی از گـزاره   يهـا  گزارهکردن  جدا؛ بنابراین شود ینم
ق بـراي آمـوزش   علمـاي فقـه و اخـلا    وسـیله  بـه هایی  این تفکیک در دوره .معناست بی

ایـن   .اسـت قائـل نشـده   آنهـا  میـان  تفکیکـی  کریم قرآن ، ولی است دیگران انجام شده
کـه فقـط از رفتارهـاي ظـاهري و      ایجاد شـود باعث شد چنین ذهنیتی  تدریج بهتفکیک 

جوارحی باید در فقه بحث شود و احکام مربوط بـه رفتارهـاي جـوانحی ماننـد حکـم      
 ،گرایشـی و عـاطفی   ،شناختی هاي شامل فعالیت... سن ظن وح ،یادگیري دانش ،تهمت

بازگشت کـرد و بـا یـک     یمکر باید به قرآناساس  براین؛ به اخلاق و عقاید واگذار شود
بندي کلـی بـه دو    و معارف دین اسلام را در یک تقسیمکرد ها را بررسی  دید این گزاره

قواعد اصولی   شود میپیشنهاد ؛ بنابراین تجویزي و توصیفی تقسیم نمود هاي دسته آموزه
ت ساخهاي اخلاقی جاري  در فهم گزاره ،شود می فقهی استفاده هاي که در فهم گزارهرا 
 ،در کشـف وظیفـه و حـق    ،که در سند روایات فقهی نیازمند دقت هسـتیم  گونه همانو 

د و دلیـل  کـر روایات اخلاقـی نیـز دقـت    بودن  خوب و بد اخلاقی و درست و نادرست
  .طلبد میمجال دیگري  ،تبیین این مطلب .طلبید کافی
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تصـحیح مهـدى مهریـزى و محمدحسـن      ؛القواعدالفقهیـۀ ؛ سیدحسن بجنوردي، .4

  ق.1419درایتى؛ قم: نشر الهادي، 
  .1388تهران: گنج دانش،  ترمینولوژي حقوق؛جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛  .5
(مبادي اخلاق در قرآن)؛ قـم:   تفسیر موضوعی قرآن کریمجوادي آملی، عبداالله؛  .6

  .1378اسراء، 
  .1384قم: اسراء،  و تکلیف در اسلام؛ حقجوادي آملی، عبداالله؛  .7
 همؤسس ـقـم:   ؛صـول الأ معـارج ؛ حسـن  بن جعفر الدین ، نجم)ىحلّ محققحلّی ( .8

  ق. ،1403البیت آل
، البیـت  مؤسسه آلقم:  ؛صولالأ کفایۀخراسانی (آخوند خراسانی)، محمدکاظم؛  .9

  ق.1409
تهـران: مؤسسـه تنظـیم و نشـر آثـار امـام        تحریرالوسـیله؛ االله؛  خمینی، سیدروح .10

 . ،1392خمینی
تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثـار امـام    شرح چهل حدیث؛االله؛  خمینی، سیدروح .11

  . ،1371خمینی
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  ق.1409نا]،  جا]: [بی (مکاسب)؛ [بی الفقاهه مصباحخویی، سیدابوالقاسم؛  .12
 ـ   امیل یا آمـوزش و پـرورش؛  روسو، ژان ژاك؛  .13 زاده؛  ركترجمـه غلامحسـین زی

 .1360تهران: انتشارات چهره، 
زاده آملی؛ تهران: نشر  تصحیح حسن حسن ؛المنظومۀشرح سبزواري، ملاهادي؛  .14

  ق.1413ناب، 
بازتـاب  وگو با سروش)، نشریه  (گفت» قصه افول اخلاق«سروش، عبدالکریم؛  .15

  .44ـ40، ص1382، 46ش اندیشه؛
هـاي اخلاقـی بـا     واکـاوي گـزاره  «؛ دیاري بیـدگلی و محمدتقی  فاطمه، سروي .16

ــی  ــردي فقه ــژوهش ، »رویک ــریه پ ــی  نش ــاي اخلاق ــاییز 29؛ شه ، 1396، پ
  .356ـ341ص

تهـران:   الـدین؛  فـی أحکـام   تبصـرةالمتعلمین ترجمه و شـرح  شعرانی، ابوالحسن؛  .17
  ق.1419منشورات اسلامیه، 

  ق.1430السید الشهیدصدر،  نجف: هیئت تراث الأخلاق؛ فقهصدر، سیدمحمد؛  .18
الأعلمـی   مؤسسـۀ بیـروت:   المیزان فی تفسیرالقرآن؛اطبایى، سیدمحمدحسین؛ طب .19

  ق.1402للمطبوعات، 
 .1395؛ تهران: فردوس، اخلاق ناصريطوسی، خواجه نصیرالدین؛  .20
، زمسـتان  82؛ شقبسـات ، »مناسـبات فقـه و اخـلاق   «زاده نوري، محمـد؛   عالم .21

 .141ـ127، ص1395
، قـم:  2؛ چلاقی از سیره و عمل معصوماستنباط حکم اخزاده نوري، محمـد؛   عالم .22

  .1392پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 
؛ قـم:  استنباط حکم اخلاقی از متون دینی و ادلـه لفظـی  زاده نوري، محمد؛  عالم .23

  .1396انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 
  ق.1402والنشر،  دارالمعرفۀ للطباعۀبیروت:  الدین؛ إحیاء علومغزالی، ابوحامد؛  .24
کنگـره اندیشـه   ، »رابطه فقه و اخلاق و طرح دیدگاه امـام «فخار طوسی، جواد؛  .25

 .549ـ341، ص1382؛ خرداد عرفانی اخلاقی امام خمینی
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العربـی،   بیـروت: دار إحیـاء التـراث    الغیـب؛  مفـاتیح عمـر؛   فخر رازي، محمدبن .26
  ق.1420

اسـلامی،   جـا]: دفتـر انتشـارات    ؛ [بـی المحجۀالبیضـاء فیض کاشانی، ملامحسن؛  .27
  ق.1417

  .1365؛ تهران: دارالکتب الإسلامیه، الکافییعقوب؛  بن کلینی، محمد .28
  .1390؛ تهران: انتشارات پایدار، مبانی کلیات علم حقوقالدین؛  مدنی، جلال .29
؛ تحقیـق و  نقـد و بررسـی مکاتـب اخلاقـی    یزدي، محمدتقی؛ (الـف)،   مصباح .30

آموزشـی و پژوهشـی امـام    نگارش احمدحسین شریفی؛ قـم: مرکـز انتشـارات    
  . ،1384خمینی

تحقیق و نگارش احمدحسـین   اخلاق در قرآن؛یزدي، محمدتقی؛ (ب)،  مصباح .31
  . ،1384شریفی؛ قم: مرکز انتشارات آموزشی و پژوهشی امام خمینی

  . ،1377ابیطالب بن قم: مدرسه امام علی اخلاق در قرآن؛مکارم شیرازي، ناصر؛  .32
  .1380؛ تهران: دارالکتب الإسلامیه، ر نمونهتفسیمکارم شیرازى، ناصر؛  .33
  .1366، نتشارات بیدار: اقم الکریم؛ تفسیر القرآنابراهیم؛  بن ملاصدرا، محمد .34
اخلاقـی و فقهـی ازحیـث     هاي عدم تمایز گزاره«مهدوي کنی، صدیقه؛ (الف)،  .35

  .102ـ73، ص1388، پاییز 41؛ شهاي فلسفی نشریه پژوهش، »الزام
نشـریه  ، »هـاي اسـلامی در حقـوق اسـلامی     نقش ارزش«مهدوي کنی، صدیقه؛  .36

 .102ـ85، ص1390، تابستان 4ش هاي اخلاقی؛ پژوهش
(رویکردي معناشـناختی)؛   اخلاقی قرآن هاي ساختار گزارهمهدوي کنی، صدیقه؛  .37

  . ،1388تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق
تهـران: دفتـر    ؛در قـرآن   اصول و مبانی اقتصاد اسلامیمهدوي کنی، محمدرضا؛  .38

  . ،1379نشر دانشگاه امام صادق
(چیسـتی و الزامـات)؛    تفسیر موضـوعی قـرآن کـریم   مهدوي کنی، محمدرضا؛  .39

  . ،1395تهران: دفتر نشر دانشگاه امام صادق
 هـاي اخلاقـی قـرآن    مقدمـه کتـاب سـاختار گـزاره    مهدوي کنی، محمدرضـا؛   .40
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تهران: انتشارات دانشـگاه  (رویکردي معناشناختی)؛ تألیف صدیقه مهدوي کنی؛ 
  . ،1388امام صادق

، تهران: دفتر نشر 17؛ چهاي آغاز در اخلاق عملینقطهمهدوي کنی، محمدرضا؛  .41
  .1384فرهنگ اسلامی، 

الأعـلام الإسـلامی،    قم: مکتـب  الأعلام؛ عوائدالأیام من قواعد فقهاءنراقی، احمد؛  .42
  ق.1417

  تا]. [بینتشارات اسماعیلیان، ا، قم: 2چ ؛السعادات جامعمحمدمهدي؛ نراقى،  .43
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من سورة الإسراء  ٣٣الآية  في کحق  عيةالقصاصو شر م
  ية المترتبة عليهافروع الفقهالو 

  *آʪدي ده أحمد حاجي   ____________________________________  

  ةالخلاص
الـذي قتُـل عليـه  نياĐـدم إمكان القصـاص لـولي  ة ودر قالة و السلطن تضمّنسورة الإسراء تمن  ٣٣الآية 

ن لكــــل حــــق أربــــع ركــــائز: فحيــــث إ – اً حكمــــ تليســــ و - اً حقــــ صــــاصالق يــــةناكإم تكانــــ  نإفــــ. ظلمــــاً 
 هـــــذه علـــــیيمكن العثـــــور فــــ» قالحـــــ هيـــــلعمــــن «و  »الحـــــق ســـــبب«و  »الحــــق تعلـــــقم«و  »صــــاحب الحـــــق«

  .و دراستها الآية فيصاص الق الأربعة لحق الأركان
عــدم ، النــاس حــقالقصــاص کــون ،  حکمــاً فقــطلــيس  و حقــاً  القصــاصکــون بعــض نتــائج المقالــة هــي:  

، قتـولن المو دون ضمان ديـمن قصاص ال جواز، كونه انحلالياً  الدم، وليّ  و وليّ مقتول لل القصاص ثبوت حق
العضــو في  تــداخل قصــاص الديــة، القتــل بشــرط دفــع فاضــل الشــرکاء فيجميــع القصــاص مــن  عــدم الإســراف في

  ة.المتعارفطرق غير لالقصاص ʪحرمة النفس،  قصاص

  .کمالقتل، الحق، الح ، القصاص، الإسراف فيالدم ليّ و  الكلمات المفتاحية:
   

                                                      
  ).adehabadi@ut.ac.ir( في كلية فرديس فارابي ـ جامعة طهراناستاذ مشارك  *

mailto:adehabadi@ut.ac.ir
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  الكريم الدين من منظور القرآن ير عننفتال
  *رحيم نوđار

  **بورحامد عماد   ______________________________________  

  ةالخلاص
النـــاس  تنفـــير أو إبعـــاد«هـــي  ضـــرهـــا في ضـــوء تطـــورات العصرالحاتبيينالموضـــوعات الـــتي يجـــب  مـــن

ʪعتبــاره المخاطــب الإنســان  خلــق إنّ الكريمــة فــ و بحســب الآʮتالكــريم،  لآʮت القــرآن وفقــاً  »الــدين مــن
.  تنفّرال من خالٍ  محبوب وو  للإنسان متعارفة الإلهية، والدين أساس الفطر الرئيسي للدين يقوم على 

ب جســتو مــا يا بعيــدين عــن كــلّ كــانو   دينمبلغــين للــ و بصــفتهم رســلاً  أيضــاً الأنبيــاء والأئمــة أنّ كمــا 
نظــراً قاعــدة فقهيــة هــي الــدين  التنفــير عــنة حرمــلنتــائج هــذه المقالــة فــإن  الــدين. وفقــاً  نمــالنــاس تنفير 

عمـــــل  أيّ إنّ لهـــــذه القاعـــــدة  قـــــاً طب و ،القرآنيـــــة لعـــــدد كبـــــير مـــــن الآʮت ةوالضـــــمني ةالصـــــريح للدلالـــــة
  .وانعنبسبب هذا اليكون محرماً الناس يكرهون الدين  يجعل
يــتمّ الأحكــام  فــإن تنفيــذ هــذه الــدين عــند النــاس بتعــاالشــريعة إلى ا م مــنأحکــام أو حکــلــو أدى تنفيــذ ف

تقــوم ، ʪســتثناء تلــك الأحكــام الــتي لازمــةال ةوالثقافيــ ةالفكريــرضــية ر الأتــوفّ معيّنــة إلــی حــين ط و شــر Ϧخــيره ب
  .الأحوال عن تنفيذها في أيّ حال منتغضّ النظر الشريعة المقدسة لا أنّ و مقتضى بحيث نعلم  لاكمعلى 

  .، Ϧخير تنفيذالحكم، التشريعکراه، الدين، الإ تنفيرال الكلمات المفتاحية:
   

                                                      
 ).r-nobahar@sbu.ac.irول (ئالمس ی/ الكاتبđشتديشهاستاذ مساعد في كلية القانون في جامعة ال *

 ).emadpourhamed@gmail.comالقانون الإسلامي في جامعة المفيد ( الفقه و اسُس طالب دکتوراه في **

mailto:r-nobahar@sbu.ac.ir
mailto:emadpourhamed@gmail.com
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المعاهدات الدولية  فقهو أسس  تحقيق حول دائرة
  الكريم منظور القرآن من

  *زاده ىسو إبراهيم م   _____________________________________  

  ةالخلاص
الثغرات سـدّ  إكمـال الـنظم الحاليـة و و متمـاإ في سبيلالفقه والمعايير الدينية  أساس القائم علىإنّ التنظيم 

الأنظمـــة هوالنظـــام  ات الحضـــارة الإســـلامية الجديدة.أحـــد أهـــمســـتلزم، هـــو أحـــد مالموجـــودة رفـــع النـــواقص و
ــــدولي والعلاقــــات الحاليــــة بــــين ة نعقــــدعلــــى الاتفاقيــــات والمعاهــــدات المهــــي بــــدَورها تبتــــني الــــدول، والــــتي  ال

يــــة لفقــــه رآنالقســــس الاُ النطــــاق و  النظر فيهــــو  الرئيســــي في هــــذه الدراســــة وعضــــو لما الــــدول. لــــذلك فــــإنّ  بــــين
 و اُسـسمـا هـي «: التـالي سـؤالالب وصفي تحليلي علـى و سلللردّ ϥالمقالة  تتصدّى هذهالدولية.  المعاهدات

  ».الكريم؟ لقرآنمن وجهة نظر ا فقه المعاهدات الدولية نطاقات
 الكـــريم المعاهـــدات الدوليـــة مـــن وجهـــة نظـــر القـــرآن فقـــه المقالـــة فـــإنّ هـــذه المتوقّعـــة في فرضـــية بحســـب ال و

الإســلامي.  م الــدوليافي جــزء مــن النظــأن يكــون لحاظهــا مــؤثرّاً يمكــن معيّنــة بحيــث و أســس  محــدّد نطــاق ذو
 القرآنيـة هوالتعـايش السـلمي حکـامالأ ʮتستناداً لآلنظم في مجال المعاهدات الدولية اتحقّق الوّلي الشرط الأ

نظــير:  »المعاهــدات الدوليـة الإســلامية«علـى نطــاق  أن يمتــدّ ، والـذي يمكــن في هــذا اĐـال للمجتمـع الــدولي
الصـــريح والعقـــل المـــبرهن والاعتمـــاد علـــی  لـــی النقـــلإ؛ و ذلـــك ʪلاســـتناد »المعاهـــدات الإســـلامية الدوليـــة«

و » لــزوم إيفــاء المعاهـــدات«ة و قاعــد» الســبيل نفــي«والأصــل القـــرآني کـــ» العدالــة«مبــادئ مــاوراء الفقــه کـــ
  .والأحکام والمعايير الدينية والإسلامية» نفي ولايةالکفّار«

  .نظمةالأ ر، العدالة، فقهاالكفنفي ولاية، السبيل نفيالدولي،  النظام الكلمات المفتاحية:
   

                                                      
  ).e.mousazadeh@ut.ac.irالعامّ في جامعة طهران ( اسُتاذ مساعد للجنة القانون *

mailto:e.mousazadeh@ut.ac.ir
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  *الإسلام غيرالمسلم فيالإنسان  كرامة
  **اطمحمدجواد أرس

  ***محمد منصوري بروجني   _________________________________  

  ةالخلاص
ة. لقــد معينـّـ لــه حقوقــاً أو غيرمســلم لــه كرامــة تخوّ  ماً ســواء كــان مســلّ  نســانالإ ية إنّ ســلامرؤيــة الإلل وفقــاً 

 اســتحقاق كــل إنســان قــديتجاوز حــدود الإنســانية و  الــرغم مــن أنّ  البشــر علــى الله هــذه الكرامــة لجميــع مــنح
الكرامـة  هـذهشـخيص زوال  وحـده هوالقـادر علـى تالله الله تعـالى بخياراتـه الخاطئـة، إلا أن الممنوحـة مـن كرامةال

. هـذه عنهـا الحقوق الناتجـةنتفـاءإ الكرامةالإنسانية و يدل علی زوال هذهأشدالعقوʪت لااستحقاق حتى و 
  الإسلام. غيرالمسلمين فيالإنسانية لكرامة الية التي تدعم وائبعض الأدلة الر تعرض المقالة 

الفقهيـة  حكـامبعـض الأإشـكالية مغـايرة  حـلّ حينئذٍ يمكن ف كقاعدة فقهيةكرامة الإنسان  فإن تمّ إثبات  
كرامةالإنســـان   التصـــوّر بكـــون كرامةالإنســـان في عمليـــةالاجتهاد. إنقاعـــدة  ســـيرالقرآنية معهـــا لصـــالح االتف أو
 راتشـعاالكرامة مـع  من مقارنة هذهʭشئ المعاصرة  الإنسان في حقوقا هي عليه الإسلام محدودة أكثر ممّ  في

تشخيصــى  ل ثبـاʫً أكثـر قـدّم أساسـاً الإسـلام ي يبـدو أنو واقعهــا ʭشـئاً مـن لـيس  و ،المعاصـرة حقـوق الإنسـان
  الإنسان. أكبر لدعم حقوق يةأن هذا الأساس له إمكان كرامةالإنسان، و

  .الإسلامية الإنسان ، كرامةالإنسان، حقوقالممنوحةالإنسان، الكرامة حقوق الكلمات المفتاحية:
   

                                                      
إن كانـــت الأدلـــة المطروحـــة فيهـــا تصــــدق ؛ و مســـلمير نســـان غة للإکرامـــالثبـــات ة الـــتي بـــين يـــديك إقالـــالم مـــندف الهـــ *

 .الأولى الإنسان المسلم من ʪب على
 ).mjarasta@ut.ac.irل (ئو المس / الكاتبكلية فرديس فارابي ـ جامعة طهراناستاذ مساعد في   **

 ).m_mansouri@ut.ac.ir( في كلية فرديس فارابي ـ جامعة طهرانالقانون العام  وراه فيدکت ***
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حدودالحق  أسس و استكشاف مفهوم و
  الكريم القرآن في

  *يو مهدي ʪل
 **مهناز بيات کميتکي   ___________________________________  

  ةالخلاص
أكثرهـا إʬرة للجـدل  في مجـال الأخـلاق والقـانون والسياسـةطروحـة المفـاهيم الم بـينيعتبر مفهوم الحق مـن 

حــول القــيم الأساســية الــتي تــدور النظريــة  ثابحــالأ نّ إ إلــی حــدّ بحيــثالفكــر الحــديث. أهميــة هــذا المفهــوم  في
مفهـوم الحـق بسـبب طبيعتـه  فإنّ استخدامذلك نظراً ل لغة الحق و اً دائمعتمد مثل الحرية والمساواة والعدالة ت

للصـراعات  كبـيرةر فرصـة  فّ أحيـاʭً ليـو  تضاربةوالممواجهة الأفكار والآراء المختلفة والتي تقتضي المثيرة للجدل 
 بـدأ أيّ يد أن ه بمجـرّ لدرجـة أنـّمن أكثر المفـاهيم إʬرة للجـدل المفهوم هذا رية. يعتبر ات النظلافالفكرية والخ

دفــاع و أسـس  و نطـاق تطبيقـهلمفهـوم والمعـنى والمحتــوى حـول ادة الأوجـه متعــدّ تظهـر انطباعـات  حولـه بحـث
  .أصحاب تلك الرؤى

مـن  يبريـر تالحليلـي التوصـفي النهج المالحق من خلال اعتماد  شرح معنىلفي هذه المقالة ا فقد سعينا لذ
 انيــةقالح ضــرورةالتمييز بــين مفهــوميعلــى أســاس ذلــك بيّنــا  الــوحي، و مالنظــر في عــدة آʮت مــن كــلاخــلال 

والكرامــة الإنســانية   المــذهب الشخصــي. ʪلإضــافة إلى ذلــك حاولنــا أن نتحــدث عــن مبــدأي الاســتحقاقو 
 و في أيضـاً  المقـدس الكتـاب المبـادئ في آʮت ن هـذهبحـث عـأن ن الإنسـان و حقـوقلتبريـر دعـاوى كمبدأين 

الحـق  لعلاقـة بـينالاتجاهـات النظريـة حـول تصـوير او  إعمـال الحـقنطـاق ممارسـة ʪلبحث  Ĕاية المطاف تناولنا
وضـــوع المتعلّقـــة بمالمختلفـــة القرآنيـــة ʮت الآ بـــذلنا الوســـع للتحقيـــق في والمصـــلحة العامـــة والأخـــلاق العامـــة، و

  .»قاً طلكونه م«و بين  »أصلاً الحقّ  كون«أن لاملازمة بين  لتوضيح بحثال

  يدالحق، الكرامة الذاتية، النشاط الأخلاقي.دالحق، تح الحق، أسس الحق، مفهوم الكلمات المفتاحية:

                                                      
  ).mahdibalavi@ut.ac.irول (ئالمس / الكاتبفي كلية فرديس فارابي ـ جامعة طهراناستاذ مساعد  *

  ).m_bayat@sbu.ac.irبهشتي (ذ مشارك في جامعة الشهيدستاا **
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الأخلاقية والفقهية  قضاʮال بينالتفريق عدم 
 الكريم لقرآنا  في

  )تنفيذال ضمان  و والنطاق دفواله مولوالمح الموضوع حيث  (من
  *مهدوي كني ةصديق   ____________________________________  

  ةالخلاص
 حميـعتكـون يـث بح ،متداخلـة اĐتمع البشـري لـه مكـوʭت مترابطـة وكامل لقد صمم الإسلام نظاماً لت

الكريم هذا النظـام مـع ثلاثـة أنظمـة فرعيـة  . يقدم القرآناً فارداً تتبع هدف و واحدة أركانه مظهراً واحداً لحقيقة
لإدارة  لاً عفـا و شـاملاً  اً مجـʭبر تشكّل بمجموعهـا  و ،لبعضʪترتبط بعضها  يةقانونية فقه و يةقيمو  تکوينية

القضــــاʮ  بــــينوهري الجــــخــــتلاف لاؤمنــــون ʪعلمــــاءالأخلاق ي الفقهــــاء و بعــــض نّ و حيــــث إالحيــــاة البشــــرية 
الكـــريم مـــن هنـــا اختلـــف مـــوقفهم تجـــاه ذلـــك علـــى الصـــعيدالعملي.  قـــرآنفي الالفقهيـــة القضـــاʮ الأخلاقيـــة و 

بعـض بـين مقارنـة  الكـريم و لقرآنفي الأخلاقية والفقهية القضاʮ ا بين لسانية مقارنةعقد هذه المقالة لتصدّت 
في  قضــــاʮال أوجــــه التشــــابه بــــين هــــذين النــــوعين مــــن الوصــــول إلــــی مــــن أجــــل والأساســــيةة تنــــاظر المها عناصــــر 
لحقيقـــة  انمظهـــر النطـــاق و أĔّمـــا والأهـــداف و العـــام لهيكـــل بلحـــاظ امـــا مرتبطـــان أĔّ  تبـــين ريم والكـــ القـــرآن
في بصورة مدمجة، و کمـا أĔّـا ة ذکور المالثلاثة فرعية النظم ال أنزل الكريم قد قدم و لقرآناثبت أن ت و ة،واحد

 نزلـت -الـوحي  نـزول بعـد –الإثبـات  امفي مقـفهي أيضـاً حقيقة واحدة، ذات  فوظلوح المحوال قام الثبوتم
 امفي مقــفلاينبغــي الفصــل بينهمــا هــدف مشــترك؛ لــذلك  واحــد وو ضــمن قالــب  ســياق واحــد ϥســلوب و

دون النظـر لاينبغي المبادرة لتنـاول المسـائل الفقهيـة  اً ضيأ عملكذا في مقام ال  والتنظيم والتنفيذ، و نباطالاست
  المشاكل للمجتمع الإسلامي. يجلب الكثير من الأخلاقية؛ لأنه الإلزاماتالقيم و  إلی

 القانونى. -نظام الفقهىالنظام القيم، ال، يةالفقه قضية، الةالأخلاقي قضيةال الكلمات المفتاحية:

                                                      
  ). )s.mahdavi@isu.ac.irصادقال ماملإافي جامعة  يةعلميئةالالهعضو  *
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Not Differentiating Between the Moral 
and Jurisprudential Statements of the 

Holy Quran 
(in Terms of Subject, Predicate, Purpose, 

Domain, and Legal Sanctions) 
Sediqeh Mahdavi Kani* 

Islam has designed a system for the evolution of human society with its 
elements linked and related to each other, in a way that all its elements show 
a unique truth and a similar purpose. The system has been offered in the 
Holy Quran with three genetic, valued, and jurisprudential-legal subsystems 
which are related to each other. This is a comprehensive and effective 
program for managing human life. Some of the jurists and scholars of ethics 
believe that there is a fundamental difference between the elements of moral 
statements and jurisprudential statements of the Quran and they behave 
differently in practice. For the same reason, the present article aims at 
reaching the similarities between these two types of statements in the Holy 
Quran through contrasting the language of the moral and jurisprudential 
statements, and contrasting and examining the ratio of their analogous and 
important elements. It also aims to explain that they are linked to each other 
in terms of structure, purpose, and domain and that they manifest a unique 
truth. In addition it aims to prove that the above-mentioned subsystems have 
been offered and revealed in the form of intertwining subsystems and they 
have the same unique truth in terms of thobut and in the Guarded Tablet as 
they been revealed in terms of ethbat – after revelation- into a unique style 
with a unique structure and a common purpose. Therefore, they should not 
be differentiated in terms of deduction, systematization, and elements and 
the jurisprudential matters should not be raised practically without 
considering the moral values and requirements, because it causes great 
damages to the Islamic society. 

Keywords: Moral Statement, Jurisprudential Statement, Valued System, 
Jurisprudential-Legal System. 

                                                   
* Faculty Member, Imam Sadeq (AS) University (s.mahdavi@isu.ac.ir) 
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Review of the Concept, Principles, and 
the Limits of Right in the Holy Quran 

Mahdi Balavi* 
Mahnaz Bayat Comitaki** 

The right is the most challenging concept discussed in the area of ethics, 
law, and politics in the modern thought. It is so important that the theoretical 
discussions around fundamental values like freedom, equality, and justice 
always resort to the language of right. However, applying the concept of 
right, due to its being controversial, inevitably entails encountering different 
and sometimes controversial thoughts and ideas that has provided a great 
opportunity for conflict of thoughts and theoretical oppositions. This is 
somehow a challenging concept and as soon as any discussion starts about it, 
a multidimensional argument begins about its concept, meaning, justifying 
principles, owners of the right, and the limits of exercising right. 

Accordingly, the present article, using a descriptive-analytical and 
prescriptive approach, aims at elaborating the meaning of right, while 
considering different verses of the Holy Quran. It also aims to explain, on 
the same basis, the necessity of distinguishing between the two concepts of 
being right and having the right. In addition, the article tries to speak of two 
rules of self-legislation and human dignity as the justifying principles of 
human rights claims and to seek the above-mentioned principles in the 
verses of the Holy Book. Finally, it reviews in details the limits of exercising 
right and the theoretical approaches to the ratio among the right, public 
interest, and general ethics. It also reviews several verses of the Holy Quran 
on this issue in order to make clear that the fundamentality of right is not 
attached to its “absoluteness.” 

Keywords: Right, Concept of Right, Principles of Right, Delimitation of 
Right, Intrinsic Dignity, Moral Agency.  
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Non-Muslim Human Dignity in Islam* 
Mohammad Javad Arasta** 
Mohammad Mansour Broujeni*** 

In the view of Islam, human being - Muslim or non-Muslim- has a 
dignity that entitles him/her some rights. It has been bestowed by God to 
all human beings. Although every human may make erroneous choices 
that bring him/ her out of the limits of humanity and the merits of the 
dignity that God has bestowed him, only God can decide on the decline 
of the dignity. Even deserving the most sever punishments does not 
denote the decline of human dignity and the elimination of the rights 
thereto. The present article explains several traditional evidences that 
prove the non-Muslim human dignity in Islam. If human dignity can be 
proved as a jurisprudential rule, the contradiction of some jurisprudential 
rules or Quranic exegeses to that can serve to solve this problem. The 
assumption that human dignity in Islam is more limited than that in the 
modern human right, drives from the comparison between this kind of 
dignity and the ideals of the modern human rights - but not its realities. It 
seems that Islam introduces a more stable basis for identifying human 
dignity and supporting human rights. 

Keywords: Human rights, Bestowed Dignity, Human Dignity, Islamic 
Human Dignity.  

                                                   
* This article aims at proving the non-Muslim human dignity; although the 

evidences offered for that purpose applies in the first place to a Muslim. 
** Associate Professor, College of Farabi, University of Tehran, Corresponding 
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*** Ph.D Graduate, Department of Public Law, College of Farabi, University of 
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An Investigation into the Domain and 
the Jurisprudential Principles of 

International Treaties in the View of the 
Holy Quran 

Ibrahim Mousazadeh* 
System making based on religious jurisprudence and rules in order to 

complete the present systems and to compensate for the present gaps and 
lacks is a necessity for the new Islamic civilization. One of the most 
important ones is the international system and the current relations among 
nations. This system, in turn, is based on the contracts and treaties concluded 
among the states and the countries. Accordingly, the main subject in the 
present article is to look into the domain and the Quranic principles of the 
jurisprudence of the international treaties. The present text, using a 
descriptive-analytical method, seeks to answer the question that “what 
principles and domain does the jurisprudence of the international treaties 
have in the view of the Holy Quran?” According to the assumption of the 
present text, the jurisprudence of the international treaties, in the view of the 
Holy Quran, enjoys the principles and domain. Paying attention to these 
principles and domain may be influential in part of international Islamic 
system making. The precondition for system making in the area of 
international treaties based on the Quranic ayat-al-ahkam is an international 
peaceful coexistence. Relying on explicit and clear traditions, self-evident 
reason, and meta-jurisprudence like “justice”, as well as the Quranic rules 
like “nafy sabil”, “necessity of fidelity to the covenant” , “rule of no 
domination of unbelievers” the religious and Islamic rules and principles can 
be generalized to the domain of “Islamic international treaties” like 
“international Islamic treaties.” 

Keywords: International System, Rule of Nafy Sabil, Rule of No Domination 
of Unbelievers, Justice, System Making Jurisprudence.  

                                                   
* Associate Professor, Department of General Law, University of Tehran 

(e.mousazadeh@ut.ac.ir) 

mailto:(e.mousazadeh@ut.ac.ir)


4
 Vol.6 / No.11 / Autumn & Winter 2020 

 

 

Making the People Hate Religion in the 
View of the Holy Quran 

Rahim Nobahar* 
Hamed 'Emadpour** 

One of the titles that needs explanation considering the modern 
developments is “tanfir or making the people hate and escape religion”. 
According to the verses of the Holy Quran, creation of human as the 
main addressee of the religion is based on the Divine Nature. Normal 
people like religion and does not hate it. The prophets (AS) and Imams 
(AS) also as the messengers and preachers of the religion withdraw 
anything that make the people hate the religion. According to the results 
of the present article, a large number of verses of the Holy Quran state 
both explicitly and implicitly that the unlawfulness of making the people 
hate the religion is a jurisprudential rule. According to this rule, any 
action that make the people hate the religion is thus unlawful. Even if 
exercising a religious rule or rules make the people escape the religion, it 
will be conditionally postponed until the necessary mental and cultural 
situation is prepared, unless the rules have so strong criteria and 
requirements that, as far as we know, the Divine Legislator will not 
abandon its execution in any condition. 

Keywords: Making the People Hate Religion, Religion, Duress, 
Legislation.  
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The Right of Qisas (Retaliation) in the 
Verse 33 of the Surah Al-Isra` and its 
Jurisprudential Derivative Principles 

Ahmad Haji Dehabadi* 

Under the verse 33 of the surah Al-Isra` there contains the kingdom, 
the authority, and the possibility of retaliation for the avenger of the 
blood of the person killed by oppression. There are four elements for 
every right: “the owner of the right”, “belonging of the right”, “reason for 
the right”, and “the person whom the right is against”. If the possibility of 
retaliation is a right - but not a ruling -, then these four elements of the 
right of retaliation can be found and examined in the verse. 

The article found some results including: the retaliation is not only a 
ruling but also a right; retaliation is the man’s right, retaliation is not the 
right of the person killed and the guardian of the avenger of blood; the 
right can be waived; the permission of retaliation without guaranteeing 
the debts of the killed person; retaliation for all the parties to the murder 
is not the excess in slaying provided that the difference (fazil) of blood 
money for retaliation is paid; overlapping of the retaliation for the organ 
of the body and with the life of the man; and the unlawfulness of 
uncommon retaliations. 

Keywords: Avenger of Blood, Retaliation, Excess in Slaying, Right, 
Ruling. 
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